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به‌نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه بر نگذرد 


سرآغاز 


نام کتاب بسیار مشهور معرفة الاسطرلاب معروف به شش فص در شصت 
سال اخیر در میان پژ وهندگان زبان و سخن فارسی همواره بر سر زبانها بوده نمونه 
آن در کتابهای درسی دانشکده‌های ادبیات بارها نقل وتکرارشده؛ وهميشه موضوع 
کنجکاوی فراوان بوده است . اما شمار کسانی که نسخه آن را دیده بودند ازدوسه تن 
نمی گذشت و خود کتاب همچون سیمرغ و کیمیا دور از دسترس جویندگان قرار 
داشت. ومصداق گفته صائب تبریزی بود که «عالم پر است از توو خالی است‌جای 
4 ودریغ بود که هم بدانسان دور از دسترس دوستداران آثار کهن زبان فارسی 
اب 
این کتاب نموه والای سادگی وروانی وروشنی نثرهای علمی در دوره آغازین 
زبان فارسی » و از نخستین آثار پدید آمده به زبان دری در قرنهای چهارم و پنجم 
است که شمار آنچه از آن میان از گزند روزگار رسته و به دست ما رسیده محدود 
است» وبرگ برگ آنها برای پژ وهندگان گرامی و ارج شناختنی است ونیازمند آنیم 
که برای تحقیق در زبان و لغت فارسی و فرهنگ ایرانی از همه آنها بهره برگیریم . 
از کتاب شش فصل از بخت نيك دستنویسهای کهن مورخ سالهای ۵۷۲ و 
۸ و تحریری دیگر در دست داریم که نزديك به ۸۵۰ سال از بازنویسی آنها 
گذشته. و این دودر شمار چهل پنجاه نسخهٌ کهن تاریخ دار فارسی موجود در عالم 
است که تاکنون شناخته‌ايم » و بعید می نماید که در آینده نیز شمار قابل ملاحظه‌ای بر 


۳ شش فصل 


آنچه شناخته شده افزوده گردد. و اينك مجموعهُ این نسخ کهن از نظر بررسی 
رسم الخظ کهن فارسی و بازیابی واژه‌های از یاد رفته. و تلفظها و دگر گشتهای زبان 
ارزش فراوانی دارد. و الا رساله‌های متعدد دیگر ملف. که بعد از این در مقدمه از 
آنها نام خواهیم برد جز مفتاح المعاملات وزیج مفرد به علت جدید بودن نسخه‌ها از 
نظر زبان فارسی ارزش کمتری دارند. 

موضوع کتاب شناخت «اسطرلاب». ابزار نجومی آن روزگار» و اجزای آن و 
کاربرد آن است که بیشتر در دو فن ستاره شناسی ۸۰0:000:0:6 و ستاره‌بینی یا علم 
احکام نجوم ءنع۸۵۸0[0 به کار می‌رفت . 

امروز دیگر دانشمندان با دوربینهای عظیم نجومی ژرفای آسمان را 
می‌شکافند» ورازهای درون پرده کیهان وراههای ستارگان را می گشایند و نیازی به 
اسطرلاب ندارند. اما فراموش نکنیم که پیش از اختراع و تکمیل اين وسایل در 
غرب تاقرن هفدهم میلادی و در شرق تا سده دوازدهم هجری. ابزار کار منجمان 
همین اسطرلاب بود» وحتی مهندسان هم از آن استفاده می کردند . 

ستاره‌بینی يا علم احکام نجوم هم در برابر دانش و خرد تاب نیاورده» و جزو 
اوهام و پندارهای فراموش کردنی قرار گرفته است؛ آنچه آن روز هم روشن بینان 
قبولش نداشتند و حکیم مان بیرونی در التفهیم نوشت: «احکام نجوم به نزد ما 
درست نیست». و حافظمان آن را قصه می شمرد و رندانه می سرود: 





بگیر زلف پریچهره‌ای و قصه مخوان 
که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است 

اما هرچه هست. این ابزار از کار افتاده قرنها جزء فرهنگ و زندگی ملت ما 
بوده» و امروز هم نمونه‌های ظریف هنرمندانه آن» که کهنترین آنها از اواخر قرن 
چهارم هجری است. زینت‌بخش موزه‌های جهان و معرف هنر و فرهنگ کهن 
درخشان ماست. و هم در اين کتاب می‌بینیم که اسطرلاب علاوه بر اینکه ابزار 
شناخت روشنان آسمانی بود. در زندگی زمینی هم در اندازه‌گیری ژرفای چاهها و 
حوضها و پهنای رودخانه‌ها و فراز و نشیب دره‌ها و تپه‌ها کاربرد عملی داشت . پس 
آنچه در این باره به دست آوریم از نظر تاریخ علم و فرهنگ وزندگی گذشته ما ارزش 
دارد» و در گشودن رازهای آثار معماری و مهندسی و عمرانی گذشتگان هم مارا 





سرآغاز ۱۱ 


یاری خواهد کرد. 

از اینها گذشته برای درك زیبایبهای شعر و ادب گذشته‌مان» که از اصطلاحهای 
دانشهای گونه‌گون مایه گرفته » به شناخت اصطلاحات علمی گذشته نیاز داریم . 
مثلا این بیتهای بلند منوچهری و حافظ را می‌خوانیم : 
منجم به بام آمد از نور می گرفت ارتفاع سطرلابها 
ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر چرا که طالع وقت آنچنان نمی‌بینم 

در اینجا تا ندانیم که منجمان ارتفاع آفتاب وستارگان وتعیین وقت وساعت را 
با میزان کردن نور آنها در روزنه‌های اسطرلاب به دست می آوردند» مفهوم شعر و 
لطف و زیبایی آن روشن نخواهد شد. 

درباره جام کیخسرویا جام جهان نماء که جزو اصطلاحهای صوفیان هم قرار 
گرفته. در هزار سال گذشته بحثهای بیحاصلی شده است. اما در اين کتاب وقتی 
می خوانیم که اسطرلاب را در زبان پهلوی «جام جهان نماء می نامیدند. وگونه‌ای از 
آن را به صورت جام یا کاسه‌ای می ساختند که موضع ستارگان بر آن نقش شده بود. 
مشکل حل می شود . و آنگاه که داستان کیخسرورا در شاهنامه می خوانیم » می بینیم 
چه ساده و روشن است که به روایت فردوسی کیخسرو ستاره‌شناسی می دانسته و 
وضع بیژن را به وسیلهٌ اسطرلاب دریافته است . و این روایت افسانه‌ای مژید اين 
حقیقت است که اسطرلاب در ایران پیش از اسلام هم رواج داشته است؛ اگرچه 
اختراع آن را به یونانیان نسبت داده‌اند. 

دربارة اسطرلاب. پیش از محمدبن ایوب طبری, خوارزمی و بیرونی و 
دیگران رسالاتی نوشته بودند» اما شش فصل طبری کهنترین اثر موجود در زبان 
فارسی و مًخذ اصلی کتابهایی است که بعدها در این زمینه تألیف شده است؛ از آن 
جمله رسالهٌ معروف بیست باب خواجه نصیر تحریر تازه‌ای از شش فص است. و 
اگر از اینکه, به دلایل گفته شده در مقدمه نشان داده‌ايم که تاریخ تألیف شش 
فصل خلاف آنچه شهرت داشته» از فرن چهارم نیست و صد تا صدو پنجاه سال 
تازه‌تر است و شاید از این بابت از ارزش آن در نظر زبانشناسان کاسته شود در 
مقابل با اثبات این نکته که بیست باب خواجه نصیر بازنویسی همین کتاب است؛ 
ارزش آن از نظر تاریخ علم افزونتر خواهد شد. 











وجه اسطرلاب 


ازيك اسطرلاب ظریف و کهن ایرانی که در کتابخانۀ ملی در پاریس جای دارد ودر پایین آن این مصراع سعدی نگاشته 
شده «غرض نقشی است کز ما باز ماند» و بر روی آن؛ اين بیت فارسی خوانده می شود. 
از حضیض غم بر آید آفتاب طالعت تا بگیری ارتفاع عیش ز اسطرلاب دل 
این اسطرلاب در کتاب ۸۲۵۵65 عع ممقاهعذازی ها (تمدن تازیان) ص ۴۹۶ و۴۹Y Gustave Le B0" j|‏ 
طبیب و جامعه‌شناس فرانسوی که در ۱۸۸۴ع. در پاریس منتشر شده وبه نام «تمدن اسلام وعرب» هم به فارسۍ 
ترجمه و بارها چاپ گردیده, به عنوان يك اسطرلاب عربی شناسانیده شده است. 





۱۳ 





وجه اسطرلاب 


از همان اسطرلاب ایرانی موجود در کتابخانه ملی پاریس 


۳ 


۴ أشش فصل 





طبری اسطرلاب خود را دوبار تحریر کرده است: بار نخست آن را در شش 
فصل به صورت پرسش و پاسخ و ظاهرا به درخواست شاگردان خود و به عنوان کتاب 
درسی نوشته است. از اين تحریر نسخه مورخ ۵۷۲ و نسخهٌ بی تاریخی از قرن 
هفتم و هشتم در تصحیح مورد استفادهُ ما بوده است. 
باردوم خلاصهٌ آن را به نام الحمل و الالقاب فی معرفة الاسطرلاب برای تقدیم 
به یکی از بزرگان زمان پرداخته که نسخهُ مورخ ۵۵۸ آن در دست است. 
رسالهُ دوم را به دنبال رساله اول چاپ کرده‌ايم . و این دو فایده دارد: نخست 
اینکه این دو تحریر در کنار هم نقص و افتادگی یکدیگر را تا اندازه‌ای جبران 
می کنند؛ دیگر اینکه مجموعهٌ کاملتری از واژه‌ها و ترکیبهای کهن فارسی و 
اصطلاحهای مربوط به اسطرلاب فراهم می آید . 
در مقدمه‌ای که به دنبال این سطورمی آید گفتنیها را درباره زندگی و آثار مؤلف 
وچگونگی نسخه‌های خطی گفته‌ایم » مخصوصا اشتباهی که در شصت سال اخیر 
درباره تاریخ تألیف کتاب در همه کتابهای تاریخ ادبیات و سبك شناسی و کلیهٌ آثار 
مولفان به صورت حقیقت مسلمی بیان می شده رفع شده است. فهرست واژه‌ها و 
ترکیبهای فارسی » و اصطلاحهای اسطرلاب جدا جدا تنظیم و در پایان متن چاپ 
شده که می تواند برای جویندگان سودمند باشد. 
در خاتمه از اولیای محترم شرکت انتشارات علمی و فرهنگی که موجبات نشر 
اين کتاب را فراهم فرمودند امتنان فراوان دارم. 
همچنین آقای پرویز شیخ کریمی ویراستار فاضل آن موسسه دست نوشتهٌ 
کتاب را پیش از چاپ خواندند و در رفع نقصهای آن به من كمك کردند و نیز موارد 
تشابه و اشتراك دو تحریر کتاب را که من در ذیل صفحات آورده بودم تکمیل و به 
صورت دو جدول تنظیم کردند که در آخر کتاب چاپ شده است . تشکر از این همه 
لطف ایشان نیز بر من فرض است. 
این کتاب به پیشگاه شیفتگان و جویندگان زبان و فرهنگ جاویدان ایرانی 
تقدیم می شود به اين امید که خدمت ناچیزی در راه شناخت این گذشتة درخشان به 
شمار آید . 
دکتر محمد امین ریاحی 
آذر ماه ۱۳۶۶ 





مقدمهً مصحخح 


مؤلف این کتاب» ابوجعفر محمدبن ایوب طبری, از دانشمندان نیمه دوم 
قرن پنجم بوده» وبه سبب کثرت تألیفات» و اینکه در کار خود به رسم آن روزگار به 
فضل فروشی وعربی نویسی نپرداخته و کلیة آثار خود را منحصرآ به زبان فارسی و 
برای عامه مردم ایران نوشته است؛ از نظر زبان فارسی و تاریخ علم در کشور ما 
شخصیت ممتازی دارد. 

اززندگانی اواطلاع چندانی دردست نیست. حتی دربارء عصر زندگی اودر 
یکصد سال اخیر نظرهای گوناگون نابجایی اظهارشده» وعصر اورا از فرن چهارم تا 
قرن هفم تصور کرده‌اند . اما اينك به دلایلی که در زیر بیان خواهد شد به صورت 
قطعی باید پذیرفت که این فارسی نویس ارجمند در نیمه دوم قرن پنجم می زیسته 
است. 

نخستین بار در فهرست کتابخانة ایا صوفیُ استانبول ۰ در ذکر نسخهٌ مفتاح 
المعاملات مؤلة . سال کتابت آن را بدین صورت چاپ کرده‌اند: «تاریخ تألیف 
۲ واین خحطا از آنجا به کتاب سوتر خاورشناس سویسی به نام دیاضید انان و 
ستاره شناسان عرب" و بعدها به فهرست نسخ حظی ادوارد براون " سرایت کرده. و 





۱- دفتر کتبخانهُ ایاصوفیه» چاپ استانبول» ۱۳۰۴ قمری؛ ص ۰۱۶۵ شمار؛ ۲۷۶۴ . 
H.Suer, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre (Leipzig 1900) p. 144. ۲‏ (بە نقل از 
آقای لازار در یادنامهٌمینورسکی» ص 5۶) ۳ چاپ ۱٩۳۲‏ کمبریج» ص ۷- ۰۱۵۶ 


۶ شش فصل 


گویا در جلد ششم فهرست کتابخانة مجلس هم راه یافته است؟. 
در اینجا قبل از همه دلایل دیگر که خواهد آمد باید بگویم که در غلط بودن این 
نظر شبهه‌ای نیست. زیرا ابوالحسن بیهقی در کتاب تتمه صوان الحکمه (تألیف 
شده در ۵۶۵) از محمدین ایوب به صورت در گذشتگان دور نام برده است. ۵ 
در ايران نخستین بار به سال ۱۳۱۱ آقای سید جلال تهرانی در معرفی 
نسخه‌ای از کتاب شش فصل که در ملکیت داشت و اينك جزو کتابخانه آستان قدس 
در مشهد است و در اين چاپ مورد استفاده قرار گرفته» تاریخ تألیف کتاب را ۳۵۴ 
هجری وتاریخ کتابت نسخه خود را ۳۷۲ اعلام نمود* . وچون نوشته ایشان در پنجاه 
سال اخیر انعکاس گسترده‌ای داشته» و موجب اشتباهی شده که در کتابهای علمی و 
درسی نیز راه یافته است عیناً در اینجا نقل می شود : 
تاریخ کتابت کتاب این جانب بسیار قدیم است و در آخر کتاب 
چنین نوشته شده: «بتاریخ یوم الجمعه الخامس و العشرین من ربیع 
الاول سنة ائنین و سبعین» وبه آخر صفحه ختم می شود و صفحه مقابل 
متأسفانه افتاده است که عدد آن معلوم نیست. این جانب برای تحقیق 
تاریخ کتابت آن سعی کردم وبه سالی که مرتبه عشرات و آحادش تطبیق 
با ۷۲ کند در راس مت بعد از ۳۰۰ هجری استخراج دقیق غره ربیع 
الاولی را نمودم به افق آمل تابدانم که جمعه ۲۵ ربیع الاول کدام مآتی 
می شود که ۷۲ توأم باشد با دقت تمام از جداول لالاند بدست آمد که 
سال ۳۷۲ هجری قمری ۲۵ ربیع الاول هلالی اش روز جمعه خواهد 
بود و سالهای دیگری که در رأس مائه واقع اند این خاصیت را ندارند 
مگر بعد از ۱۰۰۰ هجری وچون واضح است که قدیمتر از سال ۱۰۰۰ 
هجری است از این رو قطعاً به سال ۳۷۲ کتابت شده. . 
چون نسخة شش فصل را مالك نسخه به هیچ کس نشان نمی‌داد» وآگاهی 
پژ وهندگان منحصر به همین نوشته خود اوبود» این کتاب همه جا از آثار قرن چهارم 





۴۔ فهرست کتابخانه مجلس جلد ی ص ۰۱۰۲ج ۰۲ چاپ ۱۳۲۴ (به نقل لازار). 
۵ جمقدمة مفتاح المعاملات. ص شش - هفت. 
۶ گاهنامه, سال ۰۱۳۱۰ ص ۱۳۲-۱۳۰؛ و گاهنامی سال ۰۱۳۱۱ ص ۵۰. 











مقدّمه مصحح ۱۷ 





و به عنوان یکی از قدیمترین نمونه‌های نثر فارسی ذکر می‌گردید". 
نخستین بار سید حسن تقی زاده در ذیل کتاب گاه شماری در ایران قدیم۸ 
نوشت که محمدبن ایوب از مردم آمل بوده ودر نیم دوم قرن پنجم می زیسته و کتاب 
زیج مفرد خود را ظاهراً اندکی بعداز وفات ملکشاه سلجوقی [سال ۴۸۵] تألیف 
کرده است. و استنباط او از اینجا بود که ملف در همان زیج مفرد که نسخه یگانه آن 
در کتابخانة دانشگاه کمبریج موجود است از رصد کردن خود در شهر آمل مازندران 
در سال ۴۵۲ یزدگردی برابر ۴۷۶ هجری حرف می زند . 
سالها بعد پرفسور لازار ایرانشناس فرانسوی ابتدا در کتاب خود به نام ذبا 
قدیم ترین آثار نثر فارسی ٩‏ (رچاپ ۱۳۴۲) با اشاره به یادداشت تقی زاده در مورد 
تاریخ تألیف و کتابت شش فصل اظهار تردید کرد. و بعد در مقالهٌ دیگری تحت 
عنوان «محمدین ایوب طبری در چه عصری می زیسته است؟»'' از این نظر ذیج 
مفرد را به دقت مورد بررسی قرار داد و هفت مورد یافت که موّلف از رصد کردنهای 
خود در فاصلهٌ سالهای ۴۶۲ تا ۴۷۸ ذکر کرده» و نیز از ملکشاه سلجوقی متوفی در 
۵ به صورت «سلطان ماضی» نام برده است . 
در مورد تاریخ کتابت نسخه هم لازار به استناد جداول تطبیق تقویمهای 
قمری و میلادی نوشت که ۲۵ ربیع الاول ۳۷۲ یکشنبه بوده» و فقط در سال ۵۷۲ 
بیست و پنجم ربیع الاول (برابر اول اکتبر ۱۱۷۶) به جمعه می افتاده است. 
اما ادعای تهرانی بر اینکه شش فصل در سال ۳۳۴ یزدگردی برابر ۳۵۷ هجری 
قمری یا اندکی پس از آن تألیف شده» بر مبنای مطلبی است که در آخرین ورق 
۷ از آن جمله در : نمونة ستخن فارسی دکتر مهدی بیانی ؛ تهران؛ ۰۱۳۱۷ ص ۲۳ -۳۶؛ سبك شناسی , بهاز ج 
۲ ص ۰۱۶ تهران, ۱۱۳۲۱ برگزید*ثثرفارسی , دکتر محمد معین» ۱۳۳۲ء ص ۵۳-۵۰ ؛ نمونۀ نشرهای بجا 
مانده فارسی , دکتر محمد دبیرسیاقی » ۱۳۴۴ , ص ۶۷-۶۳ تاریخ ادبیات در ایرانا, دکتر صفاء چاپ دوم» 
۵ ج ۰۱ ص ۱۶۳۶ گنجینه سخن فارسی, دکتر صفاء ۸ ج ۰۱ ص ۲۰۳ - ۱۲۰۵ بعضی از 
کهن ترین آثار نشر فارسی . دکتر غلامحسین صدیقی , مجلهٌ دانشکده ادبیات, ۰۱۳۴۵ ص ۱۱۱ (در حاشیه به 
منابع «درباب عصر مزلف و اختلاف رأی در آن» اشاره شده است) ؛ دکتر معین , تعلیقات چهار مقاله. ص 
۷۹ احمد منزوی, فهرست نسخه‌های خطی . ج ۰۱ ص ۰۲۲۶ ۳۲۳. 
۸ گاه شماری در ايران قدیم» چاپ ۰۱۳۱۶ تهران» ص ۲۹۹ . 
La Langue des plus anciens monuments de la prose persane (Paris 1963) 4‏ 
A quelle époque a vécu I’astronome Mohammad b. Ayyub Tabari? _\ *‏ 
ریادنامة مینورسکی , دانشگاه تهران» ۰۱۳۴۸ ص ۱۰۳-۹۶). 








۸ شش فصل 
نسخه خطی آمده: «اندر بیرون آوردن تحویل سال عالم بر اسطرلاب . . . ماله: 
خواستیم تا طالع در آمدن آفتاب در اول حمل چه خواهد بود سال سیصد و سی و 
چهار یزدجردی. .۰ .۰ 

در اینجا بعداز بررسی نسخهُ حطی . به صورت قطعی می گویيم که استنباط 
تهرانی که پنجاه سال محققان را به اشتباه انداخته است بکلی خطاست. زیرا 
عبارات مزبور مسلماً نوشته شته موّلف نیست و به پ طرش تال این 





نخست اینکه در فهرست اول کتاب و در آغاز همین فصل ششم آمده : «اين 
فصل اندرین معنی هفده سؤال است» a REEVES‏ 
سؤال را بترتیب آورده که این بند الحاقی در پایان آنها نیست . 

دوم نکدرخ این بند با محتویات این فصل ششم «اندازه‌گیری عمق و 
ارتفاع و فاصله چیزها» سازگار نیست . 

سوم اینکه قبل در بند ۵۹ فصل چهارم «در تحویل سال عالم وموالید» ماد این 
عبارات الحاقی را يك بار بیان کرده و اینجا نیازی به تکرار نابجای آن نبوده است . 

چهارم اینکه در پایان بند ۱۶ همین فصل ششم عبارت «سپاس خدای را و 
درود بر محمد مصطفی . . . و نعم اللصیر» حالت خاتمةٌ کتاب را دارد. 

پنجم اینکه عبارت سوال و شرح مثال با روند سخن در ماقبل آن تفاوت دارد. 
به این معنی که در مطالب پیش از آن همه جا سوال را به صورت جمله‌ای می آورد با 
فعل مضارع اول شخص جمع : «چگونه شناسیم . ۰ ودر جوابها هم فعل اول 
شخص جمع است. درحالی که عنوان قطعة اضافی به صورت پرسش نیست وفعل 
هم ندارد. . حل مسئله را هم با عنوان «مثاله» آورده که در هیچ جای کتاب مشابهی 
ندارد . 

متلم است که کاتب نسخه با کاتب نسح اسناس آن آز سفیدی کاغذ 
استفاده کرده و بندی را از جای دیگر نقل کرده است. 

تازه به فرض محال اگر هم این قطعه الحاقی نبود و نوشته خود مولف بودمثالی 
است کلی و تصریح بر این ندارد که مربوط به عصر مولف باشد . در مقابل آنچه در 
زیج مفرد می بینیم ایں است که مژلف نه يك بار بلکه بارها گفته است که «مارصد 
کردیم و به سال. . 





مقذمه مصحح 1۹ 


آثار محمدبن ایوب طبری 

از این ریاضیدان فارسی نویس پرکار آنچه تاکنون شناخته ايم 
رساله است که با نشر کتاب حاضر چهار جلد از آن میان در دسترس دوستداران آثار 
کهن زبان فارسی قرار گرفته وپنجمی نیز تصحیح شده۲۳ و امید است بموقع انتشار 
یابد: 


۱ ده کتاب و 


۱ شش فصل همین کتاب حاضر که در سطور بعدی بتفصیل درباره آن 
بحث خواهیم کرد. 

۲ عمل و القاب که تحریر دیگری از شش فصل است که اينك منتشر 
می‌شود و دربارُ آن هم به جای خود سخن خواهیم گفت . 

۳ مفتاح المعاملات چاپ بنیاد فرهنگ ایران» به تصحیح نگارنده» 
۳۴۹ 

۴ شمارنامه به تصحیح تقی بینش؛ چاپ ۱۳۴۵ . 

۵ تحفة الخرایب در ۲۷ باب مشتمل بر مطالب متنوعی که علاوه بر زبان 
فارسی از نظر فرهنگ عامه نیز اهمیت دارد. از اين کتاب دو نسخه در کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران ویکی در موز بریتانیا ویکی در تاشکند موجود است که آقای 
دکتر جلال متینی سالها پیش آن را بر اساس هر چهار نسخه مقابله و آمادُ چاپ 
کرده‌اند و مقالهُ جامع ممتعی هم درباره آن منتشر نموده‌اند۲ . 

۶ زیج مفرد ‏ مفصلترین و مهمترین اثر مولف نسخةُ یگانه موجود در 
کتابخانه دانشگاه کمبریج » کتابت در حدود ۷۰۰ هجری. تاریخ تألیف زیج مفرد 
مقدّم بر شش فصل است به دلیل اينکه درابتدای فصل پنجم این کتاب از آن نام برده 
است . 

۷_رساله استخراج اندر شناختن عمر و هیلاج درسی «دره تألیف شده واز 
فراوانی نسخه‌های حطی آن چنین برمی آید که در گذشته معروفترین و رایجترین اثر 
مولف بوده است . کهنترین نسخه‌های آن لیدن (سال ۰۷۱۱ اسعدافندی استانبول 





۱- پیش از اين در مقدمه بر مفتاح المعاملات بتفصیل در این باره سخن گفتهام . اينجا خلاصة آن مطالب به اضافه 
اطلاعات نویافته می آید . 
۲ مجله دانشکده ادبیات مشهد, سال هفتم (۰)۱۳۵۰ ص ۰۹۰۳-۸۸۷ 








۲۰ شش فصل 


(۰)۷۹۳ ملی تهران (۸۷۴) ولنین گراد (کهن بی تاریخ) است. و از آنها گذشته ۴ 
نسخه تازه‌تردیگر در کتابخانةً مجلس» ويك نسخه در هريك از کتابخانه‌های ملی » 
سنای سابق. مرکزی دانشگاه. گلستان ملی ملك در تهران» و پارس (شیراز)» 
ثقةالاسلام (تبریز)» خوانساری (نجف) در فهرستها و مقاله‌ها شناسانده شده 


است 





۸-المونس فی نزهة اهل المجلس در چهار مقاله که نسخهُ مورخ ۷۷۶ آن در 
رامپور موجود است۲۳ . 

-٩‏ رساله قواعدی چند در معرفت هر حرکت و قوسی و دایره‌ای و خطی و 
نقطه‌ای که منجمی در آن اعمال کند نسخه سن‌پطرزبورغ 

۰- رساله در مقدّمات اختیارات در سیارات سبعه نسخه لنین گراد. 


۱- رسالهٌ ضمیر وخبی نسخهُ مورخ ۱۱۹۵ مجلس: ۱۳ 
شش فصل 

مولف اثر خود را کتاب الاسطرلاب یا معرفة الا صطرلاب نامیده» وچون بنای 
ندوین آن بر شش فصل است در پنجاه سال اخیر به نام شش فصل شهرت يافته 
است. 

در فصل نخستین» انواع اسطرلابها از کروی و نیمکره و زورقی؛ و شکل و 
ساختمان و قطعات آنها شناسانده شده ودر فصل دوم خطوط و دوایر و نوشته‌های 
صفحه اسطرلاب بیان گردیده است. در فصلهای سوم و چهارم روش استفاده از 
پشت وروی اسطرلاب برای گرفتن ارتفاع ستارگان و تعیین وقتها و طول و عرض 
شهرها و دیگر استخراجات نجومی آمده است. فصل پنجم امتحان اسطرلاب و 
شناخت عیب و نقص قطعات و خطوط روی آن است . آخرین فصل کتاب کاربرد 
اسطرلاب در انداز‌گیریهای زمینی است از ارتفاع کوهها و مناره‌ها و عمق چاهها و 
گودالها و عرض رودها و مسافت بیابانها و جز آنها. 

مطالب هر فصل به صورت سژال و جوابهایی بیان شده و شاید بتوان حدس 


۳- استوری و ترجمهُ آن در نشريةٌ نسخه‌های خطی دانشگای ۴: ۱۷ 
۲ فهرست مجلس. ج ۰۱۹ ص ۴۴۹ . 





مقامه مصحح ۳۱ 





زد که ملف درس می گفته و به سژالهای شاگردان و پرسندگان جواب می داده» وهر 
يك از شاگردان گفته‌های او را یاد داشت ت می کرده» و بعد خود شاگرد (تحت نظر 
معلم) آن را تنظیم کرده است. این است که تعداد سؤالها و جوابها در دو نسخة 
موجود متفاوت است. مثلا فصل اول در نسخه ج ۶۰ سؤال و در نسخة مو ۶۶ 
سۇال» و مجموع در نسخةٌ ج ۳۶۷ و در نسخةٌ مو ۳۷۷ بند است . 

هر سؤال با حروف ابجدی که معمول منجمان بوده شماره‌گذاری شده» ودر 
این چاپ به منظور تسهیل کار و ارجاعات» ارقام در کنار آنها گذاشته‌ایم . 

کتاب حاضر مشروحترین » ساده‌ترین» وقابل فهمترین اثر در موضوع خویش 
است که می تواند جویندگان را از سایر کتابهای نجومی بی نیاز کند» و از فصل کوتاه 
اسطرلاب در التفهیم بیرونی که بگذریم کهنترین متن فارسی در این زمینه است . 

البته طبیعی است برای خوانندگانی که به منظور سرگرمی خویش کتاب 
می خوانند این اثر شاید لطف و جاذبهٌ چندانی نداشته باشد. اما برای پژ وهندگان 
زبان فارسی و تاریخ علم و فرهنگ ایرانی لبریز از نکته‌های پرارزش است . 

تاریخ تألیف شش فصل دقیقاً معلوم نیست. زنده یاد سعید نفیسی نوشته 
است: «ابوجعفر محمدین ایوب . ۰ . مولف کتابهای چند به فارسی وعربی [ است] 
OOS‏ 
تألیف کرده. . 

یس یل وت اه زرد هرد وی سس مرو همجن 
چیزی بر نمی آید. از دگر سو چون (به تحقیق لازار) زیج مفرد در فاصلهُ سالهای 
۷۹ ۲۱ ۰ تألیف شده. و اينك می بینیم در شش فصل از آن کتاب یاد شده» پس 
تالیف شش فصل بعداز این تاریخ خواهد بود. اين گفته نفیسی هم که کتاب یا 
کتابهای عربی به‌او نسبت داده محتاج مدرك است. 


شش فصل طبری و بیست باب خواجه نصیر 
برای اینکه اهمیت علمی شش فصل در نخستین سده‌های پس از تألیف روشن 
گردد. کافی است بگوییم که خواجه نصیر طوسی معروف مطالب همین کتاب را 





۵ تاريخ نظم و نثر در ایراناه ج ۰۱ ص ۰۲ 





۳ شش فصل 


برگرفته. وبارفع اطنابها وتکرارها وجابجا کردن مطالب و اندك تخییری در عبارات - 
که دگر گشت زبان با گذشت يك قرن ونیم اقتضا می کرده-در قالب رسالهٌ بیست باب 
خود ریخته و به نام خود کرده است . 

او کتابی را که به زبان ساده وروشن وبه صورت سژال و جوابهایی درخورفهم 
عامه نوشته شده بود به صورت رساله‌ای موجز و مغلق درآورده به طوری که فهم آن 
برای اهل فن هم دشوار بوده و هست. ناچار شرحها و حاشیه‌های فراوان بر آن 
نوشته‌اند "۲ . عمل آن ریاضیدان معروف سبب فراموش شدگی شش فصل گردیده» 
و خوانندگان به علت کهنگی زبان کتاب قدیم و جاذبهُ شهرت مزلف جدید. دیگر 
رغبتی به شش فصل نشان نداده‌اند. و کاتبان هم دیگر نسخه‌هایی از آن ننوشته‌اند. 

در اینجا فهرست مقايسه مطالب بیست باب را با محتویات شش فصل وعمل و 
القاب می آوریم تا علاقه‌مندان خود مراجعه و مقایسه فرمایند. 




















بیست باب | عنوان باب قصل و سوال 
در شش فصل ۰ إدرغمل و القاب 
پاب اول ‏ | در القاب آلات و خطوط ودواثر اسطرلاب | فصل اول ودوم آنخستی تا هفتم 
باب دوم در معرفت ارتفاع گرفتن از آفتاب وستاره | سوم: ۲-۱ اهشتم 
باب سوم در معرفت طالع از ارتفاع چهارم: ۴ ایازدهم 
باب چهارم | درمعرفت ارتفاع از طالع 
باب پنجم | درمعرفت دائره ساعات مستویه و معوجه 
و اجزای ساعات چهارم : ۳۴ و ۳۵ |سی-سی وسه 
باب ششم | میل آفتاب و غایت ارتفاع او چهارم : ۲۳-۳۸ |هفتاد ودو-هفتاد وشش 
اباب هفتم ‏ | مطالع بروج به خط استوای بلد و. چهارم : ۶۴ - ۷۲ |چهل وهفت-پنجاه‌وسه 
باب هشتم | خانه‌های دوازده‌گانه چهارم : ۳۷-۳۶ |سی وچهار و سی‌ویج. 
باب نهم .| ساعات صیح وشفق چهارم: ۹٩‏ |پنجاء وشش 
باب دهم | ظل در ارتفا و ارتفاع در ظل سوم: ۲۹ و ۴۱ أهفتاد ويك 
باب یازدهم | طالع سال مستقبل از طالع سال ماضی چهارم : ۵٩‏ چهل و شش 
باب دوازهم | عرض بلد و تحقیق آن چهارم: ۶۱ |هفتادوهشت 
باب سیزدهم | طالع وقت در شهری که آن را صفیحه نباشد | چهارم: ۵۸ هشتادر شش و هشتاد وهفت 
باب چهاردهم| ارتفاع قطب فلك البروج چهارم: ۱۱۱ |هفتادو چهار 
اباب پانزدهم | سمت از ارتفاع و ارتفاع از سمت چهارم :۱۲۵-۱۲۳ 
باب شانزدهم | تقویمآفتاب چهارم 
باب هفدهم | بالای اشخاص مرتفع از زمین و بهنای رودها | ششم 
اباب هجدهم | عمل کردن بر صفیحه آفاقی چهارم: ۱۷ 
تسویةالییوت چهارم؛ ۳۶ . .. |سی‌وینج وسی‌وشش 
باب نوزدهم ] در معرفت راستی و کژی اسطرلاب پنجم اصدوچهار 
باب بیستم | ستاره‌ای چند که بر اسطرلابها نقش کنند ۰ |- ۳ 


مسر کج رسای سس وه 
۶- مهمترین و معروفترین آنها شرح عبدالعلی بیرجندی است؛ و از شرحهای دیگر؛ مفتاح بیست باب بک 














مقدمه مصحح ۳۳ 


اما اینکه شش فصل طبری را اساس کار خواجه نصیر شمردیم نه عمل و 
القاب اوراء به علت قراینی است که در مقایسه آنها به دست می آید . از جمله اینکه 
بعضی مطالب مشترك در شش فصل وبیست باب در عمل و القاب نیست وبرعکس 
در آن دو کتاب فقط طول شهرها ذکر شده و عرض شهرها نیامده» درحالی که عمل و 
القاب هم طول شهرها را دارد و هم عرض آنها را. 

آخرین باب رسالهٌ خواجه نصیر «باب بیستم» در معرفت ستاره‌ای چند . .» 
افزوده خود اوست و در شش فصل هم نيامده است. 

وقتی که سخن به اینجا رسید یادم آمد که آقای ایرج افشار هم وقتی مقاله‌ای 
نوشته و نشان داده است که تنسوقنامه همان جواهرنامه نظامی‌تألیف شده در ۵٩۲‏ 
است که حواجه نصیر با اند تغییراتی به عنوان تألیف خود به نام تنسوخنامةایلخانی 
به هلاکو تقدیم کرده است۱۲. 

در احوال خواجه نصیر می خوانیم : «خواجه را در بیشتر علوم آن عصر خاصه 
فقه و اصول و حکمت و کلام ومنطق وعلوم ریاضی وفلك ونجوم و اخلاق وبعضی 
از علوم دقیقه تبحری کامل بوده ودر هريك از آن علوم وفنون اور تألیف وتصنیف 
است. و اویکی از جملهٌ دانشمندانی است که به کثرت آثار مشهور می باشد .»۱۸ 

از آنجا که به قول معروف همه چیز را همگان دانند» و تبحر کامل يك تن در 











جرجانی ؛ مطلع الانواد فصیح بسطامی؛ و شرحهای محمدبن سلیمان برسوی؛ نظام الاین حسینی ؛ کمال 
الدین حسین اردبیلی ؛ و حاشية علاء‌الدین کرمانی است. رجوع شود به مقدمهٌ مدزس رضوي بر بیست باب؛ 
چاپ دانشگاه تهران : 

۷ ایرج افشار, «جوهر نام نظامی ماخذ تسوخنامه و عرایس الجواهره, مج بغما: سال بیست و چهارم 
(۰)۱۳۵۰ ص ۴۲-۳۵ . افشار می نویسد که نام مؤلف جوهرنامة نظامی مچهول است ودر نسخٌ یگانه که مورد 
بررسی بوده ودر کتابخانة ملی ملك مضبوط است نام ملف به علت ریختگی وساییدگی خوانده نمی شود . اینجا 
این نکته را بر وشتۀ ایشان باید بفزايم که مرحوم تربیت که نخستین بار مطالبی از جوهرنامه را ضمن مقالهای در 
مجلٌ مهر (سال پنجم, ۰۱۳۱۶ ص ۱۰ -۱۱) نقل کرده: وتصورمی کنم نسخةٌ موجود قبل از انتقال به کتابخانة 
ملك از آن او بوده» نام ملف را هبةالله مشهور بهابی برکات ذکر کرده» و یز قطعه‌ای را از مثنوی آذری اسفراینی 
آورده که نام کتاب در آن کتاب جواهر برکات آمده است. من در یادداشتهای خود بدون ذکر ماخذ نام مزلف را 
محمدبن ابی برکات جوهری یشابوری نقل کرده‌ام (که شاید از سعید نفیسی گرفته باشم) : 

۱۸ احوال و آثار قدوه محفقین و سلطان حکما و متکلمین استاد بشر و عقل حادی عشر ابو جعفر محملدبن محمدین 
الحسن الطوسی ملقب به نصیرالدین , جمع وتألیف محمدتقی مدرس رضوی» بنیاد فرهنگ ایران ۰۱۳۵۴ 
ص ۳۳۳. در آن کتاب یکصد و نود کتاب ورساله (در صفحات ۳۳۳ -۵۹۷) به نام خواجه معرفی شده است . 
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همه علوم عصر و ایجاد آثار متعدد در آنها بعید می نماید» حال که در بررسی دو 
کتاب از آثار حواجه نصیر مأخذ آنها بدینسان روشن شده جای آن است که هريك 
از تألیفات کثیر او با آثار مشابه کهنتر مقایسه گردد. 

این را هم بگویيم که متأسفانه این رسم کتاب دیگری را گرفتن و به نام خود 
کردن مخصوصاً نزد مژلفانی که آثار فراوان آن هم در علوم و فنون گونه‌گون دارند. 
رواج داشته وپس از مغول به نهایت رسیده است . تندباد حادثه آفرینش وابتکار را از 
پهنه دانش و اندیشه بسترد. و از آن پس بزرگانی چون بیرونی و ابن سینا را در میان 
نامداران دانش و فرهنگ دیگر نمی توان یافت» و بیشتر کتابهای علمی رونویس آثار 
پیشینیان است. شاید چنین تصور می کردند که حقایق علمی ثابت و تغیبر ناپذیر 
است و چیز زیادی نمی توان بر آنها افزود. این بود که به رونویس کتابهای گذشتگان 
می پرداختند و اگر ابتکاری می کردند منحصر به نوسازی زبان کتاب یا پس و پیش 
کردن و افزودن و کاستن فصلهای آن بود. و یکی از علل نابودی آثار کهن قرنهای 
چهارم و پنجم و ششم همین بوده است. زیرا با این کار کتاب اصیل کهن به زبان 
معمول عصر در می آمد» و کاتبان و خوانندگان آن را بیش از کتاب اصلی که زبانی 
کهنتر و دشوار فهمتر داشت می پسندیدند و کتابهای اصیل کهن بتدریج از میان 
می رفت . و امروز آنچه از آثار فارسی از قرن چهارم و پنجم در دست داریم غالبا 
منحصر بفرد و همانهایی است که نزديك به عصر تألیف کتابت شده است. 

توجه به این مسئله این ضرورت را پیش می آورد که در تصحیح و تحقیق 
متنهای کهن» آثار دیگری هم که پیش و پس از آن در همان موضوع تألیف شده یکجا 
و در کنار هم مورد بررسی و سنجش قرار گیرد. در چنین صورتی علاوه بر اينکه 
غلطهای متن آسانتر تصحیح خواهد شد. متن یا متون اصلی مورد استفاده مؤلفان 
مشخص ودرجهابتکار یا تقلید آنها برملا خواهد گردید و ارزش بخشهای اصیل هر 
کتاب شناخته خواهد شد. 


سبك و زبان مؤلف 
از روش تاليف محمدبن ایوب در این کتاب و سایر آثار او مث 
مفتاح المعاملات چنين برمی آید که او این رساله‌ها را برای تدریس شاگردان و 
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مبتدیان نوشته است . این است که مطالب را جزء جزء و به صورت پرسش وپاسخ 
ساده و کوتاه بیان کرده» ودررساندن مفاهیم از تکرار نهراسیده و اطناب را کار بسته» 
که برای آموزش نوآموزان سودمندتر است. 

این شیوة اطناب وقتی روشن می شود که مطالب این دو رسالهمولف را با فصل 
اسطرلاب التفهیم بسنجیم . و نیز برای اینکه نتیجه‌این اطناب که سادگی وروانی و 
روشنی و رسایی نثر مژلف است معین شود کافی است در ۱۰۴ عمل والقاب «در 
شناخت درستی اسطرلابها» را با باب نوزدهم از بیست باب خواجه نصیر مقایسه 
کنیم . می‌بینیم اين یکی را هر نوآموز دبستانی به آسانی و سادگی می فهمد اما 
نوشته‌آن فلکی و رصدی شهیر را اهل فن هم بدشواری درمی یابند. 

اینجا شاید گاهی خواننده به جایی برسد که از سادگی و پیش پا افتادگی وتکرار 
پی درپی مطلب حیرت کند . اما نباید فراموش کرد که اين کتاب درسی بوده و زمینه و 
سطح علم را در روزگار تألیف نشان می دهد که در آن دوره چه مسائلی مطرح بوده 
است. وآنگهی همین مطالب است که در قرون بعد در طی عبارات و اصطلاحات 
مغلق و بیان پیچیده جان خواننده را برای فهم مطلب به لب می رساند . پس گناه این 
مولف چیست که سخنش را ساده‌تر نوشته است. 

از اینها گذشته آگر این مایه درازنفسی از نظرفن نگارش هنری نباشد» وحتی 
دلیل ناپختگی و جا نیفتادگی سبك مژلف به شمار آید. اما از این بابت ممنون او 
هستیم که با تکرار واژه‌ها و تعبیرات کهن از یاد رفته معنی دقیق آنها را بدانسان که 
بوده برای ما باقی گذاشته است. 

فهرستی از واژه‌ها وترکیبهای فارسی کتاب را استخراج ودر پایان کتاب چاپ 
کرده‌ایم » و این با فهرست لغات مفتاح المعاملات که در پایان آن کتاب چاپ شده 
مکمل یکدیگر است*۱ . با نشر سایر کتابهای مژلف و استخراج واژه‌های کهن آنها 
سهم این فارسی نویس گرانقدر در ضبط و نگهداشت مجموعه‌ای از واژگان کهن 
زبان فارسی در قرن پنجم پدیدار خواهد شد. 

در این میان ویژگی زبان ملف از نظر کاربرد تعبیرات فارسی غرب ایران» که 


۹- و نیز س» واژه‌های کهن تحفة الغرایب همین مولف. به تصحیح دکتر متینی, صفحات ۰۹۰۲-۸۹۹ سه 
ص ۱٩‏ کتاب حاض). 
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در متون فارسی دری خراسان دیده نشده؛ باز گفتنی است. به نمونه‌های این 
تعبیرات در سطور بعدی جداگانه اشاره خواهد شد. 

ارزش اصطلاحهای ستاره شناسی و اسطرلاب هم که در این کتاب آمده و 
کهنترین مجموعهٌاصطلاحهای این فن است نیازی به گفتن ندارد که هم به کار 
جویندگان این فن می آید وهم راهگشای ما در فهم مواردی از متون نظم و نثر فارسی 
است. در این زمینه اگر تنها همین نکته را داشت که می گوید اسطرلاب را به پهلوی 
«جام جهان نما» می نامیده‌اند و با اين اشاره راز داستان جام گیتی نمای کیخسرورا در 
حماسهُ جاودانی فردوسی می گشاید و از وصف گونه‌های اسطرلاب درمی یابیم که 
کیخسرو وضع بیژن را در اسطرلاب زورقی دیده است"۰۳ برای ما کتابی گرامی 
داشتنی و ارج نهادنی بود. 


در گفتگو ازسبك سخن محمدبن ایوب لازمترین کار رفع این اشتباه است که 
در پنجاه سال گذشته در همه نوشته‌ها با نقل مقدمهٌ شش فص تعبیرات آن را جزو 
مختصات سبك قرن چهارم ودوره سامانی معرفی کرده‌اند . اکنون که مسلم گردیده 
که آثار محمدبن ایوب یادگار اواخر قرن پنجم است آنچه در این باره گفته شده باید 
از نو مورد بررسی قرار گیرد. 

بدیهی است اگر تصور کنیم که زبان فارسی و سبك نوشته‌های آن در طول يك 
قرن و نیم تغییر نیافته بوده طبعاً حطاست . زیرا در مقايسهٌ التفهیم بیرونی (که در 
۰ تألیف شده) با شش فصل «که حدود نیم قرنی بعد از آن نگارش یافته) احساس 
می کنیم که نثر بیرونی کهنه‌تر است . برای مقایسه چند نمونه از اصطلاحهای این دو 
کتاب را می آوریم : 


| شیم شش فصل ]نیم e‏ 


اندامهای اسطرلاب | اعضای اسطرلاب | باشگونه معکوس 

آویزه علاقه برآمدن سپیده طلوع فجر 

سولاخ شعاع ثقبه فرو شدن شفق مغیب شفق 

اسپك فرس ستارگان اندرمانده ستارگان متحیّره 
سایه ظل ستارگان همیشه آشکار | ستارگان ابدی ظهورا 





۰ شاهنامه» چاپ بروخیم» ج ۴» ص ۱۰۹۹ - ۱۱۰۰+ چاپ روسیه, ج ۵» NEE‏ 
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این هم دلیل دیگری است بر بطلان آن تصور که شش فصل را از قرن چهارم 
پنداشته بودند. ) 


اما همین ویژگیهای کهن هم که در چهار جلد از آثار محمدبن ایوب (شش 
فصل مفتاح المعاملات, زیچ مفردء تحفة الخرایب) می بینیم دوسبب دارد: بکرن 
کهنگی نسخه‌های اين کتابهاست که کمتر مورد دستکاری کاتبان قرار گرفته؛ در 
حالی که در شمارنامه و استخراج که نسخ کهنی از آنها در دست نداریم» این 
ویژگیها دیده نمی‌شود. و طبعاً اگر نسخه‌های کهنه‌تر آنها به دست آید همین 
دیرینگی زبان و شیوه بیان را در آنها هم خواهیم یافت . چنانکه اگر در تاریخ بیهقی 
که اندکی پیش از آثار محمدین ایوب تحریر شده ودر چهار مقاله نظامی که یادگار نیم 
قرنی بعد از اینهاست نشانه‌های کمتری از سبك کهن آن روزگاران دیده می شود. از 
این روست که دستنویسهای کهنی از آنها در دست نیست و قدیمترین نسخ موجود 
آنها از قرن دهم فراتر نمی‌رود. 

سبب دوم علمی بودن موضوع این کتابهاست . در کتابهای علمی ازيك طرف 
مولف زبان ستتی علمی را به‌کار می برد و از دگر سو کاتبان ذوق و سلیقة خود را 
کمتر مداخله می‌دادند . برعکس, آثار ادبی در دست کاتبان و حافظهُ خوانندگان 
پیوسته در تغییر و تحول بود. شاهنامه فردوسی و غزلهای حافظ و رباعیهای خیام و 
فهلویات منسوب به بابا طاهر را عامه‌مردم ایران از آن خود می شمردند» وحق خود 
می دانستند که بناحق در آنها تصرف کنند. و هرگونه که می پسندند و بر دلشان 
می نشیند آنها را بخوانند و بنویسند. تاریخ بیهقی هم اگر چه تاریخ است؛ با وجود 
این يك شاهکار ادبی است که شیرینی شیرینترین داستانها و لطافت نغزترین شعرها 
را دارد» این است که مورد دستکاری قرار گرفته. وشاید اگر روزی نسخه‌ای کهن از 
قرن ششم و هفتم از این کتاب بيبیم خواهیم دید که با ببهقی چاپ دکتر فیاض همان 
قدر فرق دارد که کلیله و دمنه مینوی با چاپ قریب: و تاریخ بلعمی چاپ عکسی بنیاد 
فرهنگ ایران (نسخه‌مورخ ۵۸۶) با چاپهای هند و تبریز. 

آخحرین نکته اينکه چون آثار محمدین ایوب در خارج از حوزه تحول و تجدد 
فارسی دری (یعنی شرق ایران) تألیف یافته. پاره‌ای از کهنگیهای آنها رنگ لهجه 
محلی مولف و محیط تألیف کتاب است. به نمونه‌های این رنگ محلی در زیر 





۲۸ شش فصل 


جداگانه اشاره خواهد شد. 


دربار؛ زبان نوشته‌های محمدبن ایوب پیش از این در مقدمهٌ مفتاح 
المعاملات۲۱ بتفصیل سخن گفته‌ام» آنچه در اینجا می آید تکمیل بحث قبلی 
ات 

در آنجا ضمن برشمردن ویژ گیهای سبکی مؤلف از جمله چهار نکته زیر آمده 
است: 

۱- جمعهای مکسر عربی دوباره با «ها» جمع بسته می شود . 

۲-با اینکه مطابقت عدد و معدود در زبان فارسی معمول نیست. گاهی معدود 
راهم به صورت جمع مکسر می آورد. 

۳ بعداز «هر» کلم جمع می آورد. 

۴- اسم مکانهای عربی را مجدداً با «گاه» ترکیب می‌کند و اسم مکان 
می سازد. 

اینها استنباطهایی است که در نیم قرن اخیر استادان ما در نقد دیگر متون کهن 
پیش از مخول بارها نوشته‌اند و به صورت اصول مسلم علمی در آمده و من هم در 
آنجا به پیروی از پیشروان مسئله را به همان نحوبیان کرده‌ام و نیز افزوده‌ام که «ایرانی 
از قالب جمع مکسر عربی مثل خود عربها به آسانی مفهوم جمع را در 
نمی‌یافت . .۰ .» 

اينك با بررسی و تأمل بیشتر در متون به این عقیده رسیده‌ام که طرح مسئله و 
نتیجه‌گیری به صورت دیگری باید باشد و باید این موضوع را نهيك ویژگی دستوری 
بلکه باید يك موضوع لغوی شناخت. وباید گفت نخستین بار کلمه‌های عربی نه به 
آن معنایی که عربی زبانان از آن درك می کردند بلکه به مفهوم ساده‌تری وارد زبان 
فارسی شده است؛ مثلا کلمه جمع مکسر در معنی مفرد. مصدر در معنی اسم: 
صفت افعل تفضیل در معنی صفت ساده: این است که دوباره مطابق دستور زبان 
فارسی عمل کرده‌اند : جمع مکسر را دوباره با نشانه‌های جمع درزبان فارسی جمع 
بسته‌اند؛ مصدر را اسم یا ریشه‌فعل گرفته‌اند و با افزودن علامت مصدری یا فعل 





۱- صفحات هجده تا سی و هفت. 








مقمه مصحح ۳۹ 





معین دوباره از آن مصدر ساختهاند ؛ از اسم مکان عربی با افزودن پسوند دوباره اسم 
مکان ساخته‌اند؛ و کاربرد عدد با معدود جمع مکسر عربی (چون معنی مفرد از آن 
مفهوم می شد) با روح و سرشت زبان فارسی ناسازگاری نداشته است. 

اکنون ببینیم که الفاظ عربی از کی و چگونه وارد زبان فارسی شد. عربها در 
فاصلهٌ‌سالهای ۱۴ (جنگ قادسیه) و ۳۱ هجری (مرگ یزدگرد) بتدریج اکثر نواحی 
ایران را فروگرفتند وقبیله‌هایی از آنان در نواحی مختلف ایران ساکن گردیدند . زبان 
فاتحان از همان سالها بتدریج به گوش ایرانیان رسید . اگر چه پیش از اسلام نیز 
نواحی وقبایلی از عرب تابع ایران بودند وزبان آنها قطعاً در تیسفون شنیده می شد ۰ 
ولی آغاز نفوذ عربی را در میان ایرانیان همزمان با ورود اسلام باید شمرد. 

از طرف دیگر این را هم می‌دانیم که در آن زمان و تا قرنهای سوم و چهارم 
هجری۲۲ زبان عربی کتاب لغت و صرف ونحو نداشت. و قطعاً پیش از استقرار 
کامل اسلام ورواج نهضت تألیف وترجمه کتابهای عربی در دسترس ایرانیان نبود» و 
تعلیم و تعلم آن زبان در ایران قابل تصور نیست. پس آنچه از واژه‌های عربی در 
مرحله اول وارد زبان فارسی شده زبان بزبان و ازراه گوش بوده این است که شنونده 
ایرانی از برحی کلمات مفهومی ساده‌تر (دور از معنی دقیق لغوی ناشی از قالب 
عربی) درك کرده است . مثلا از واژه‌های جمع مکسر معنی مفرد دریافته است : 
ملوك (=پادشاه) » عجایب (-چیز شگفت). احوال (-حال). منازل (-منزل) . واز 
اینجاست که در متنهای کهن موجود می‌بینیم که جمعها را دوباره به قاعده فارسی 
جمع بسته‌اند: ملوکان عجایبها. احوالها یا احوالات, منازلها. اقطارها. 
اطرافهاء کتبها. 

نخستین دلیل این ادعا این است که اصولاً همهُ جمعهای مکسر را دوباره جمع 
نبسته‌اند و تعداد این کلمه‌ها معدود است. 

دومین دلیل این است که از قرن چهارم و پنجم به بعد که با افزایش کتابهای 
عربی ورسیدن آنها به ایران و رواج آموزش زبان عربی افراد درس خوانده به معنی 
۲- نخستین کناب لخت عربی کتاب العین خلیل بن احمد و نخستین دستور عربی الکتاب سیبویه شناخته شده» 


اگرچه فژاد سزگین در کتاب خود از کسان دیگری هم نام برده که دراواخحر قرن دوم می زیستند و در این موضوعات 
ظاهرآ رسالاتی داشتهاند که در دست نیست. 





۳۰ شش فصل 


دقیق کلمات پی بردند» کاربرد کهنتر درزبان نوشتاری غیر فصیح شناخته شد. امادر 
زبان محاوره‌عامیانه و در لهجه‌های محلی و در لهجه‌های غیر ایرانی همسایه که 
تحت نفوذ زبان فارسی قرار گرفته‌اند کاربرد این جمعهای مکسر به معنی مفرد ادامه 
یافته و هنوز هم ادامه دارد؛ نظیر عمله» طلبه. ارباب. اعیان» اشراف اخلاط» 
رسومات. امورات. فتوحات. احوالات. عوالمات در ایران؛ و کتبخانه 
«کتابخانه)» اجزاخانه (داروخانه). تجار (تاجر) در زبان مردم آسیای صغیر و 
ماوراءالنهر. 

وقتی که جمع مکسر معنی مفرد داشت طبعاً کاربرد آن همراه عدد هم با 
سرشت زبان فارسی ناسازگاری نداشت و می گفتند: چهار طبایع . چهار عناصر» 
شصت اجزاء سه ارباع ( و اینکه در مورد این نمونه‌ها گفته شود برحلاف قاعده زبان 
فارسی عدد و معدود مطابقت کرده است بیان درستی نیست) . 

در زبان فارسی عدد و معدود مطابقت نمی کند . در ترکیباتی هم که به عنوان 
استثنا ذکر شده (هفت تنان» هفت دختران . چهل تنان) الف و نون علامت نسبت و 
همان است که در آخر نامهای جاها به صورت «گان» و «ان» می آید. یا باید گفت این 
ترکیب مفهوم مجموعه را می رساند . 

از جمع که بگذریم» از سایر قالبهای صرفی هم که وارد زبان محاوره فارسی 
شده بود ایرانی مفهوم ساده‌تری درك می کرد: 

به‌جای منزل و مأوی» منزلگاه و مأویگاه می گفت تا معنی اسم مکان را 
Ee‏ 

به جای افعل تفضیل اولی» اولیتر به کار می برد . 

از مصدرهای عربی دوباره مصدر می ساخت : فهم کردن و فهمیدن» طلب 
کردن و طلبیدن» حرب کردن. . 

بعدها دومین موج وژه‌های تازی از راه ترجمه‌کتابهای علمی (نظیر ورود 
کلمه‌های فرنگی در فرن اخیر) وارد زبان فارسی شد. مثلا در پزشکی : امزجه. 
اخلاطء طبایع ؛ در ریاضی : اجزا مقادیر» ارباع ۰ مراتب؛ در نجوم : درج 
(-درجه) . ولی این واژه‌ها منحصر به زبان علم بود و در زبان محاوره عامه و در آثار 
ادبی کمتر اثر داشت. و شمار این نوع واژهای علمی هم فراوان نیست. یکی از 
کارهای لازم این است که فهرست جامع و مانعی از این دو گروه واژه‌ها با حوصله و 


مقذمه مصحح ۳۱ 


دقت ازمتون کهن استخراج گردد وهرواژه در ردیف خود در فرهنگهای تاریخی زبان 
فارسی جای گیرد. 

با روشن شدن این نکته» باید بگوییم که نثر محمدبن ایوب تحت تأثیر قواعد 
صرف ونحوعربی نیست . اوبه همانسان که سرشت زبان فارسی اقتضامی کند در 
اکثر نزديك به همه جا واژه‌های عربی را به شیو‌فارسی جمع می‌بندد: حالهای 
ستارگان» سمتهای شهرها. صورتهای ستارگان؛ عددهاء خطها؛ ظلها. ضربها 
عملها. دایره‌ها. حروفها. قوسها ساعتها. مرتبه‌ها دایره‌ها . . . (موارد کاربرد 
را در فهرست واژه‌ها در ردیف «هاء تنظیم و در پایان کتاب چاپ کرده‌ايم . ) 

ترکیبهای عربی هم در بیشتر جاها بدون الف ولام به شیوه فارسی آمده است + 
نظیر: نصف نهاز» سمت رأس» فلك بروج» ستارگان ابدی ظهور. . . اين 
استنباط از نسخه ج شش فصل (مورخ ۵۷۲) و عمل والقاب (مورخ ۵۵۸) است» 
اما در نسخه شش فصل مونیخ که تاریخ ندارد و ظاهراً صدوپنجاه تا دویست سال 
دیرتر کتابت شده. این ترکیبها الف و لام گرفته‌اند. اين اختلاف نسخ و تصرف 
کاتب متأخر نکتهةٌ مهمی است که پیشرفت مرز عربی‌گرایی را نشان می‌دهد . 
همچنین مقایسه ترکیبها در این کتاب با التفهیم بیرونی و بیست باب خواجه نصیر» 
که از نظر تاریخ تألیف پیش و پس از اين کتاب جای دارند» باز هم نمایانگر این 
دگرگشت زبان است. برای روشن شدن مطلب چند نمونه را از آن سه" کتاب 


می آوریم : 
| التفهيم شش فصل پیست یاب ۱ 
مدار جدی مدار اول جدی مدار رأس الجدى 
مدار سرطان مدار اول سرطان مدار رأس السرطان 


مدار حمل و ميزان |مدار اول حمل و میزان | مدار رأس الحمل و المیزان 


این مسئله بود و نبود الف و لام در ترکیبها؛ که در تقسیم بندی دقیق دوره‌های 
مختلف تحول زبان فارسی اهمیت خاص دارد. با پژ وهش دقیقتر در نسخ کهن 
متنهای مختلف روشنتر خواهد شد . 














۳۲ شش فصل 


اصطلاحهای نجوم و اسطرلاب بیشتر عربی است. در مقایسه با التفهیم و 
بیست باب می بینیم در اولی اصطلاحهای فارسی بیش از این کتاب است. و در 
دومی عربی بیشتر است. 

محمدین ایوب فعلهای پیشاوند دار را فراوان به‌کار می‌برد: بکاستن (فعل 
متعدی, به معنی کاهانیدن و کم کردن ؛ در مقابل کاستن» فعل لازم؛ به معنی کم 
شدن)» برافزودن (فعل متعدی, به معنی اضافه کردن ؛ در مقابل افزودن» فعل 
لازم» به معنی اضافه شدن). بگردیدن برنهادن؛ فراز گرفتن فرو افکندن فرو 
دانستن (به فهرست واژه‌ها در پایان کتاب مراجعه شود). 

پسوند (. . .ین» به آخر صفت می چسبد و از آن اسم می سازد. در زبان 
محاوره امروز «۰» جای آن را گرفته است؛ مثل : آخرین (آخریه) آغازین (اولیه)» 
بالایین (بالاییه)؛ بزرگین (بزرگه) بیشین (بیشتره)؛ کهترین (کوچکتره) مهین 
مهترین (بزرگتره). میانین (وسطیه). نخستین (اولیه). علاوه بر اینها در مفتاح 
المعاملات درازین (-درازه) را هم به‌کار برده است. 

«را» و «ازبهر» که هر دو به يك معنی است با هم می آید : ازبهر اقسام خطهارا 
(فصل اول» بند ۰)۳۹ وزبهر وجهش را. 

حرفهای «از» و «اندر» باهم می‌آید : از نقطهٌ مشرق اندر بشماریم (فصل 
سوم پند۱). 


کاربردهای فهلوی 

محمدبن ایوب در آمل طبرستان زاده و زیسته و آثار خود را تألیف کرده» و 
طبیعی است که تأثیر لهجه مؤلف یا محیط تألیف (نواحی خارج از قلمروزبان دری) 
در آثار او پدیدار باشد . 

نخستین نکته در این باره گرایش به تخفیف کلمه‌هاست که در لهجه‌های شمال 
غرب ايران معمول بوده» ودرنسخی هم که در آن نواحی کتابت شده دیده می شود . 
نمونه‌های این ویژگی در رسم الخظ نسخ کتاب خواهد آمد . 

از آن گذشته مفرداتی از لغات کهن هست که تصور می رود اختصاص به 
لهجه‌های محلی داشته باشد . نظیر نمونه‌های زیر : 








مقڏمه مصحح ۳ 

بستردگی (به کسرب)۲۳ به معنی سطح » صورت دیگری از گستردگی . این 
و سس ۰۵۹ )ابه همین 
معنی به کار رفته ؛ اما کاتب نسخه مو آن را به «سطح» تبدیل کرده است . دة 
عمل و القاب هم به «بسودگی» تبدیل شده که در عبارت مربوط نامناسب و بی 
معنی است ومسلماً صحیح آن بستردگی است . با اینکه نام و نسبت کاتب ومحل 
کتابت در آن نسخه ذکر نشده. ولی معلوم می شود کاتب آن از مردم قلمروزبان دری 
بوده. و این تعبیر برای او نا مأنوس و ناشناخته بوده است . 

شاهد (به جای شاید) . در نسخة عمل والقاب «بشاهده به جای «بشاید» 
آمده است (ص ۵۸) . وشاهد از شایستن مشابه است با کاهد از کاستن. وخواهد از 
خواستن . و این دیگر با زبانشناسان است که بگویند مسئله تبدیل ی و در فعل 
مضارع است نظیر رایگان رراهگان) شایگان (شاهگان)؛ یا تبدیل «س» مصدر به 
«ه» در فعل مضارع است. از نوع وناس (گناهم) خروس (خروه) . 

و نیز مقایسه شود با کاربرد «گوهد» به جای گوید» در بیتی ازجا تخل 
سگزی در تاریخ سیستان (ص ۲۱۳۲) 





فخر کند عمار روز بزرگ ‏ گوهد آنم من که یعقوب کشت 


بارهی. درنسخه مو که کاتب آن اين زیاد الحاسب الاردبیلی بوده» به جای 
باره ( پاره‌ای) بارهی کتابت شده (فصل سوم بند ۳۷) . و اي این املا در نسخة خطی 
مفتاح المعاملات هم که به دست فضل الله بن ابراهیم بن محمود الخلاطی در 
سیواس کتابت شده. فراوان دیده می شود (مقدمهٌ مفتاح. ص چهل ويك) . و این 
بیش از آنچه تصور شود غلط کتابتی است. به نظر می آید نمونه‌ای از تلفظ 
لهجه‌شمال غرب ایران (قلمرو فهلوی) است که در دستنوشته دو تن از مردم آن 





۳- اينکه می گوییم به کسر «ب؛ از آنجاست که معادل «گ» مضموم در فارسی دری در پهلوی «وی» بوده ؛ نظیر : 
ویناس (گناه)» ویراز (-گراز). ویشتاسب (-گشتاسب)» ویسی (-گسیل). ویتاختن (-گداختن)» ویشاتن 
(=گشادن)» ویزند (گزند)» ویسترشن (گسترش). معلوم می‌شود «بستره هم از گستردن است و به کسر اول 
صحیح است. در «بستاخ» هم که صورت دیگری از گستاخ است حرکت «ب» کسره است؛ و اینکه در لخت‌نامة 
دهخدا آن را با تردید (ضمه یا کسره) ضبط کرده‌اند جای تردید نیست . 


۳۴ شش‌فصل 


نواحی باقی مانده است. 

یام در نسخه مو به جای «یا» «یام» کتابت شده. و اين هم مسلماً صورت 
فهلوی کلمه است که در آثار مژلفان شمال رب دیده‌ایم» در اسکندرنام, 
خوابگزاری (چاپ ایرج افشار)» وترجمٌ تاریخ فم . ونیز از قلم کاتبانآن نواحی ؛ 
مثلا در نسخهُ کهن تاریخ بلعمی رکه در ۵۸۶ درا _زنجان کتابت شده). ودو نسخه 
از مرصادالعباد که در قونیه رونویس گردیده بر جای مانده است (-> مرصادالعباد؛ 
چاپ دوم ص ۰۴۶۱ ۷۰۶). 

عود مقیاس طول برابر يك بدست 2 ۱۲ انگشت (فصل سوم بند ۰0۲۱ 
ظاهرا از مقیاسهای محلی طبرستان است و به این معنی در فرهنگها نيامده است . 

عود در عربی به معنی چوب و شاخه است. و در فارسی نام چوب نرم سیاه 
معروفی است که آن را برای بوی خوشش می سوزانیدند» و اینکه به مقیاسی برابر 
يك وجب اطلاق شده این سبب را می تواند داشته اشد که شاید در آن قرنها عودی که 
بازرگانان از هند به ایران می آوردند و مصرف می شده هر قطعه آن به طول يك وجب 


بوده است . 
برای تکمیل نکته‌های مربوط به زبان مولف ادآوری می شود که در کتاب دیگر 
او مفتاح المعاملات هم ویژگیهای لفظی باز گفتنی دیگری هست که به نظر می رسد 





از لهجة طبری مولف یا کاربرد فهلوی باشد. نظیر تبدیل حرف «ب» به «وه در 
واژه‌های وا پیش وا نهادن: ون وها به جائ با پیش باز نهادن؛ بربها. ونیز 
ماضی شرطی مختوم به ۰۱ . . یمان» > مقدمهٌ مصحح بر مفتاح ص بیست وپنج 
تا سی و هفت) . 

به تصورمن آن روز که همه آثار محمدبن ایوب چاپ شده باشد و مجموع آنها 
یکجا از نظر زبانشناسی مورد بررسی قرار گیرد؛ نتایج ارزنده‌ای در این زمینه به 
دست خواهد آمد . 


از تعبیرات محلی که بگذریم به دیگر کاربردهای کهنی می رسیم که در متون 
سایر نواحی هم هست. از آن جمله : 

گردش ‏ به معنی محیط دایره» یا قوسی از آن که علاوه بر این کتاب و مفتاح 
المعاملات در التفهیم بیرونی هم به‌کار رفته است . 








TE RFP TOE EET GESTS 

کردجه که تصور می کنم کردچه باشد. مصفر کرد یا کرت (- هر يك از 
بخشهای تقریباً مساوی يك باغچه یا مزرعه و سبزیکاری) . 

مادار مادار فلك (< مدا فلك)۲۳ ترکیب فعلی عربی که در فارسی به 
صورت اسم به‌کار رفته ؛ نظیر: مابقی » ماترك» ماجرا. مازاد. مافات. و نظایر 
آنها . این تعبیر فقط در نسخه ج آمده» ودر فرهنگها دیده نشده و در نسخهٌ مو در 
همه جا به جای آن مدار نقل شدء است. 

تحقیق (< محقق)» اسم در معنی صفت: «که اين دانشی شریف 
است. . . و صناعتی تحقیق» . مقدمهٌ عمل والقاب . «شناختن طولهای شهرها 
نیست تحقیق». در ص ۷۹ عمل والقاب . 

شکسته‌ها ‏ (- جاهای ناهموار و پرسنگ و خاك). 

مذهب (<روش علمی): «ومنجمان اندرین کار گوناگون مذهبها دارند». 
الت یم ص ۴۰۰. 

در (= باب» کوچکترین جزء از تقسیمات کتاب)*": محمدبن ایوب عمل 
والقاب را در ۱۰۴ درتنظیم کرده» ومفتاح المعاملات اونیزدرشش فصل وهر فصل 
چندین در و مجموعاً ۲۱۱ در است» ورسالة استخراج اودرسی در و شمارنامه‌در 
سه فصل و مجموعاً در ۶۴ باب 

کاربرد «باب» برای کوچکنرین مبحث کتاب در آثار معاصران او نیز دیده 
شده» اما کاربرد «در» فارسی به جای «باب» ظاهراً اختصاص به او یا نویسندگان 


قلمرو فهلوی دارد. 


۴ معادل دایره فلك در بیست باب خواجه ز 
۵- اينکه در لغت نامه دهخدا و فرهنگ فارسی معین نوشته‌اند که «معمولا فصل را از باب کوچکتر گیرند» کلیت 
ندارده وقز مره آناز فازسی نخستین قرنھا از جکلة در آفازمخنلبن ایوب درستانیستا: علاوه بر محمدبن 
ایوب جرجانی هم ذخیره خوارزمشاهی خود را به چند کتاب وهر کتاب به چند گفتار و هر گفتار به چند باب (و 
بعضی گفتارها چند جزو وجزوچند باب) تقسیم کرده است . اغراض طیّه همان مولف هم به پ یاکتاب 
اب تقسیم شده است . نزهت نامه علانی دوقسم وهرقسم چند مقاله و 
هر مقاله چند فصل یا چند باب (ومقالت هشتم چند نوع وهر نوع چند باب) است . ومی بینیم در این کتابها «باب؛ 
یا به تعبیر محمدبن ایوب «دره کوچکترین جزء از کتاب است . در مقابل در التفهیم بیرونی فصل از باب کوچکتر 


است. 











وهر کتاب به چند گفتار وهر گفتار به چ 


۳۶ شش فصل 


چگونی نسخه‌ها 

از کتاب شش فصل تاکنون فقط دو نسخه شناخته شده است: 

الف - نسخه ج که پیشتر درباره آن بتفصیل بحث کردیم و آن جزو 
مجموعه‌ای است که اينك در کتابخانة آستان قدس در مشهد به شمارثبت ۱۲۱۲۱ 
نگهداری می شود و مشخصات آن به شمارهُ ۶۱۱ در جلد دهم فهرست کتابخانه 
(ص ۱۹۶ - ۱۹۷) ذکر شده است. 

این کتاب سومین و آخرین جزء مجموعه خطی است وورق آخر آن هم افتاده 
و رقم کتابت موجود چنین است : «کتبه العبد المذنب الفقیر الی رحمةالله تعالی و 
غفرانه القاضی عبدالسَلم ین ابی الفرج ین مکی (؟) الکاتب بتاریخ یوم الجمعه 
الخامس والعشرین من ربیع الاول فی سنة اثنین و سبعین . » و پیش از این گفتیم که 
مالك نخستین کتاب رقم مأت را ثلاث مائه حدس زده. و آقای لازار آن را خمس 
مائه دانسته است. 

برگهایی از این نسخه از بند ٩0‏ فصل چهارم تا پایان فصل پنجم افتاده» وبه 
قیاس آن با قسمت موجود کتاب می توان حدس زد که بخش گمشده برابر ۸ برگ و 
يك هشتم کتاب بوده است . 

افتادگی فصل چهارم را از نسخهٌ مو نقل کردیم اما فصل پنجم « درمعرفت 
امتحان و درستی اسطرلاب» در آن نسخه هم نیست و علاقه‌مندان مطالب آن را در 
«در» صدوچهارم آخرین قسمت عمل والقاب, ونیزدر باب نوزدهم از بیست باب 
خواجه نصیر رچاپ مدرس رضوی» ص ۳۲ - ۳۳) می‌یابند . 

این نسخه خوشخط و خواناست. و عنوانها در آن با مرکب قرمز کتابت شده 
است. اما با همهٌ دیرینگی که نزديك به عصر مولف کتابت شده و بیش از ۸۰۰ سال 
از تاریخ رونویس آن می گذرد. غلطهای فاحشی دارد که به كمك نسخه مو تصحیح 
شده است. و خوانندگان نمونه آنها را در حاشیهٌ صفحه‌ها می بینند . اهم ویژگیهای 
املایی نسخه بدین شرح است : 

۱- بسیاری کلمات به صورت مخفف آمده؛ نظیر زی وز. وزو» وین؛ 
وان وینچ» وگ نگه کنیم به‌جای ازاوء وازء واز اوه واین» و آن. واینچه و 
اگر» نگاه کنیم . و این می رساند که تخفیف فقط به ضرورت شعری نبوده و در رو 


مقمه مصحح ۳۷ 
در زبان محاوره نیز رواج داشته» و احتمالاً در لهجه‌های غربی رایجتر بوده است. 

۲-ب.ج جی » کی » آنج » هرج» آنك» چنانك» به جای پ» چ» چه. 
که آنچه. هرچه آنکه. چنانکه آمده است. 

۳ قاعده دال و ذال رعایت شده ولی گاهی هم ذالهای عربی را بی نقطه 
نوشته ؛ نظیر جدر به جای جذر. 

۴ به جای شصت و صد. شست و سد کتابت شده است. 

۱ ۵ در موارد اضافهٌ کلمه‌های مختوم به الف» «ی» بیان اضافه حذف شده؛ 
مثلا به جای پهنای وادیها نوشته است : پهنا وادیها. 

۶ علامت اضافه. در بالای «۰» ناملفوط به صورت «ی» کوچك آمده. 

۷-«ی» علامت «بی» است. 

۸ حرکت حرفها در پاره‌ای موارد نشان داده شده ؛ مثلا جواب ضمه دازد» 
چهارم (باضمه. در برگ ۰)۲۷ سوم (با فتحه, در آخر فصل سوم) کتابت شده 
ات در تسه مو نیز جواب (به ضم ج) است و این ظاهرا تلفظ قرن پنجم است یا 
یادگاری از لهجه‌های غربی و سلیقهٌ شخصی کاتبان نیست. 

٩‏ مثل نسخ قرنهای پنجم و ششم نوعی نقطه گذاری هم دارد: دایره‌ای 
کوچك یا دایره‌ای که نقطه در میان دارد یا سه نقطه برروی هم به شکل مثلث بعد از 
پایان جمله و «هی» بعداز پایان مطلب و فصل . 


ب-نسخه مو نسخه کهنی است که در کتابخانه مونیخ نگهداری می شود ودر 
فهرست نسخ خطی آن کتابخانه که در ۱۸۶۶ به چاپ رسیده به شماره ۳۴۷ معرفی 
شده است "۲ . چون آخرین برگهای نسخه افتاده تاریخ کتابت آن معلوم نیست. وبه 
قیاس کاغذ و خط و املا ظاهرا در قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم کتابت شده است . 
نام کاتب در برگ نخست چنین آمده است : «کتب هذا الکتاب ابن زیاد الحاسب 
الاردبیلی» . 

سالها پیش. از آقای عاصمی رایزن فرهنگی آن روز ایران در آلمان 
درخواست کردم که عکسی از این نسخه گرفتند و برای من فرستادند و تشکر از این 
خدمت فرهنگی ایشان بر من فرض است. 


۳۸ شش فصل 

نسخه مونیخ ۲۷ برگ است و بی ترتیب صحافی شده و در سه مورد هرجا 
یکی دوبرگ و گویا مجموعاً ۶ برگ حدود يك پنجم از کل کتاب از آن افتاده است : 

۱- از بند ۷۴ فصل دوم تا بند ۱۸ فصل سوم 

۲ از بند ۳۸ فصل چهارم تا بند ۶۴ همان فصل 

۳ از بند ۲ فصل پنجم تا پایان کتاب 

از آن گذشته» کاتب در مواردی کتاب را خلاصه کرده؛ و نیز تصرفاتی به شرح 
زیر در آن به عمل آورده است : 

۱-درنسخه ج در آغاز کتاب فهرست سوالهای هرشش فصل به دنبال هم آمده 
وبعد در هر فصل سوال و جوابها بترتیب بیان شده است . اما در اين نسخه فهرست 
سژالهای هر فصل در آغاز همان فصل گذاشته شده و ما در چاپ ترتیب نسخه ج را 


ملاك قرار دادیم . 
وم وی و ومد یزان ینز وچنین شروع 
می‌شود : «چگونه شناسیم . یا «کدام است. .۴۰۰ و جوابها به صیعهٌ اول 


شخص جمع آمده است: و 

در نسخةٌ مو (جز در فصل دوم) با حذف فعل استفهام به جای جمله 
استفهامیه عنوان مطلب از صورت پرسش خارج شده است و در جوابها هم فعلها به 
مرج سجن جن آملواییت: . چون مژلف بارها گفته است که هر فصل 
چند «سوال» استء ما ترتیب نسخه چ را ترجیج دادیم و اصیل شمردیم . 

۳ از نظر فارسی متن هم در نسخه مو ed‏ واین 
تصرفات برای شناخت تحول زبان در فاصلهُ قرنهای ششم و هفتم قابل بررسی و 
ع بردتت ر اک اما گاهی صرف و 
نحوتازی بر دستور زبان فارسی غلبه دارد» چنانکه گاهی چنین می نماید که متن از 
عربی ترجمه شده باشد . از آن طرف در نسخه مو مفردات عربی به جای واژه‌های 
فارسی نشسته حتی به جای ترکیبهاین مثل نصف نهار. تعدیل نهار مطرح 
شعاع» وتد آرض. با افزایش الف و لام : نصف النهار تعدیل النهان مطرح 
الشعاع» وتد الارضء کتابت شده است. در مقابل در طرز جمله بندی روح زبان 
فارسی حاکم است؛ مثلا فعلها به آخر جمله رفته. و بعداز مفعول صریح «را» 
افزوده شده است. 





مقدمه مصحح ۳۹ 


نسخه مو از نظر املایی هم ویژگیهایی دارد. از آن جمله : 

۱- کلمه‌های جواب, چهار. بدانکه به ضم کتابت شده. و چون می‌دانیم 
کاتب نسخه اردبیلی است. شاید اين نمونه‌ها تلفظ مردم شمال غرب ایران باشد . 

۲- کسره اضافه به صورت «ی» کتابت می شود ؛ مثلا سری مری راء به جای 
سر مری را. 

۳ «که» موصول به فعل بعد می چسبد : کباشد. به جای که باشد . 

۴- رویهمرفته در رسم الخط کتاب تازگیهایی هم دیده می شود؛ مثلا «ذ4 بی 
نقطه است. و به جای «کی» «که» نوشته شده. 

در پایان نسخهٌ مونیخ يك قطعهٌ ۱۸ بیتی است از کسی به نام ابوالفرج نصربن 
احمد ودر آن «حدود مصریان» را (که در تقسیم بندی برجها نزد منجمان معمول 
بوده) از مجمل کوشیار ریاضیدان و ستاره‌شناس ایرانی (متوفی ۴۲۰) به نظم 
درآورده است . و چون این قطعه از یادگارهای روزگاران کهن زبان فارسی است. و 
برای اینکه نام و اثر گوینده ناشناخته ضبط گردد. به دنبال این مقدمه چاپ می شود . 


روش تصحیح و چاپ 

از دونسخه‌ای که شناختیم» نسخهُج را که کهنتر و کاملتر ومنظمتر بود اساس 
چاپ قرار دادیم و کلیهٌ موارد اختلاف نسخه دوم را در حاشیه آوردیم . 

از نظر آسانی کار خوانندگان؛ رسم الخط امروزی را رعایت کردیم جز در 
مواردی که رسم الخط نسخه ممکن بود نکتهٌ خاصی را در بر داشته باشد. 

درنسخه اساس. در فهرست اول کتاب و نیز در متن آن شماره بندی سوالها به 
حساب جمل آمده. و این چیزی است که در همه کتابهای نجوم وریاضی معمول بود 
و بیرونی در التفهیم گوید : «شماره‌ها به حروف تازی نویسند» و اين مواضعتی و 
اتفاق میان گروهی . » اما چون امروز حساب ابجدی دیگر منسوخ شده. و برای اکثر 
خوانندگان نامفهوم است. برای آسانتر کردن کار مراجعه شماره‌های عددی را هم در 
کنار سطرها افزوده‌ايم . 


عمل و القاب 


رسالهٌ دیگری از آثار محمدبن ایوب در دست است به نام کتاب العمل و 





۴ شش فصل 


الالقاب فی معرفة الاصطرلاب که چون در واقع تحریر دیگری از شش فصل بوده و 
نسخه بسیار کهنی از آن در دست است. آن را هم به دنبال شش فصل چاپ 
کرده‌ایم . چنین می نماید که مولف ابتدا شش فصل را به صورت يك کتاب درسی 
مجموعاً در ۳۶۷ یا ۳۷۷ پرسش و پاسخ برای شاگردان خود نوشته. و بعدها مطالب 
آن را به صورتی پرداخته‌تر برای یکی از بزرگان عصر (که در نسخه ما نام اونیامده) و 
به قول خود «از بهر مجلس خداوند ما را که چشمه روزگار و یگانهُ زمانه است» در 
۱۰۴ «در» تنظیم و تقدیم کرده است۲۲. 

زبان موّلف در عمل والقاب ساده‌تر و دلپذیرتر و گواراتر است. بیشتر آنچه در 
عمل والقاب آمده. ازشش فصل گرفته شده. جدول مطابقه عناوین مشابه دورساله 
در پایان کتاب چاپ شده است. اما نه چنان است که این کتاب هیچ نکته تازه‌ای 
نداشته باشد. چیزهایی هم در آن هست که در شش فصل نیست. 

یکی از دلایلی که چاپ این رساله را ایجاب می کند وجود نسخهٌ بسیار کهنی 
از آن است که در ۸۵۰ سال پیش کتابت شده . و اهل فن می دانند مجموع نسخی به 
این قدمت که در دست است و تاکنون شناخته شده به چهل نمی رسد . 

این نسخه که تاریخ سه‌شنبه هژ دهم ماه صفر ۵۵۸ را دارد به شماره ۳۳۸۶ در 
کتابخانهٌ دولتی باربوش آلمان در برلن مضبوط بوده که هنگام جنگ دوم جهانی به 
توبینگن منتقل شده بوده و میکروفیلمی از آن برای دانشگاه تهران فراهم شده 
ام 

این نسخه ۳٩‏ برگ ۱۵ سطری است و متأسفانه قسمتی از آن از اواخر «در» 
۶ تا نیمه «در» ۴۱ افتاده است . اما همین قسمت موجود از نظرزبان فارسی» ونیز 


۷-به هنگام چاپ مفتاح المعاملات هنوز دسترسی به هيچيك از دونسخه شش فصل نداشتم: واطلاعم از آن کتاب 
منحصر به چند سطری بود که قبلا در کتابها نقل وتکرار شده بود این است که اشتباها نوشتم : «کتاب العمل و 
الالقاب تحریر اصلیتر شش فصل است»» صفحۀ نه مقدمه . وجای دیگر باز هم باشتباه گفتم که «در شش فصل 
بنیاد کهنةُ کتاب را برهم زده‌اند ومطالب آن را در شش فصل گنجانیده‌اند». صفحهُ پانزده مقدمه . اينك که با 
بررسی شش فصل , و سنجش آن با عمل والقاب معلوم شده که عکس مسئله درست است. این چند سطر را 
نوشتم تا رفع اشتباه شده باشد . 

۸-ونیز رجوع شود به فهرست میکروفیلمهای دانشگاه, تنظیم دانش پژوه, جلد ۰۱ ص ۱۴۳ ؛ و یادداشت دکتر 
نجم آبادی مجلةدانشکده ادییات تهرالا, سال هفتم» ش ۴» ص ۷۳؛ واستودری» ج ۲ ص ۳ و۴۳ ؛ ومقدمة 
مفتاح المعاملات, ص ده - پانزده . 





مقذمه مصحح ۳ 





در برداشتن ویژگیهای املایی آن عصر غنیمت باز یافته‌ای است . 

در رسم الخط کتاب همه ویژگیهای کهن نسخه مورخ ۵۷۲ شش فصل دیده 
می شود و نکته‌های زیر اضافه بر آنها هست : 

۱-گسسته نویسی واژه‌ها» به این معنی که نیمی از واژه را در پایان سطر نوشته 
وبقیه را در اول سطر بعد گذاشته است؛ مثلا درربرگ اول کتاب «خداوند ما را» چنین 
است : «خداو» در آخر سطرء و «ند ما را» در اول سطر بعدی. 

۲ حرف «ش» غالباً بی نقطه به صورت «س» کتابت شده. 

۳ در نوشتن درجات و ساعات به جای صفر علامت «"» گذاشته شده. 

۴- در پایان «در» یا مطلب «ه به علامت نقطه پایان آمده. 

۵ «و» عطف در بسیار جاها حذف شده. و اين در بیشتر نسخه‌های کهن» از 
جمله مفتاح المعاملات مورخ ۶۳۲ دیده می شود. ودر مقدمهٌ چاپ آن کتاب گفته‌ام 
که چون تلفظ آن به صورت ضمه بوده. نیازی به کتابت آن نمی دیده‌اند۳۹ . 

۶ تلفظهای محلی نظیر بدانکه. جواب. عضاده (به ضم اول) دیده 
می شود . 

۷- کاتب «آن» و «از» را در بسیار جاها اشتباهاً به جای هم نوشته است . 


نسخة جديدتر عمل والقاب 

بعداز آنکه در سال ۱۳۴۹ کتاب مفتاح المعاملات را به چاپ رساندم» ودر 
مقدمه آن ضمن برشمردن تألیغات محمدبن ایوب طبری نسخهُ کهن عمل والقاب را 
معرفی کردم ؛ دوست همشهریم شادروان علی اکبر محقق استاد دانشگاه تبریز به من 
اطلاع داد که نسخه‌ای از عمل والقاب دارد و در سفری که در سال ۱۳۵۵ به تبریز 

رفته بودم آن را به من نشان داد و آغاز و انجام آن را به اين شرح یادداشت کردم : 
آغاز: این کتابی است از بهر خدمت مجلس امیر اجل سید 
ابوالفتح دولتشاه بن سلیمان ادام الله ساخته آمده است که همچنین اندر 
مزید وعلوورفعت وتأیید و قدرت پاینده باد تا بیابد این دانش بر نام وی 
ادام الله علوه» که خادم وی محمدبن ایوب الحاسب الطبری تصنیف 


۹- مقدمة مفتاح المعاملات» صفحة سی و نم چهل . 


۴۲ شش فصل 
کرده است کتاب عمل والقاب که معرفت الاصطرلاب خوانده است به 
زبان فارسی و تازی آمیغ اندر. 
انجام : تمت الرساله الشریفه یوم تاسع عشر شهر الاضحی 
الحرام سنة خمس و تسعین و تسعمائه [۹۹۵]. 
بنا بود عکسی از نسخه را هم برای من بفرستند که اجل مهلتشان نداد و 
اکنون نمیدانم نسخه در کجاست. خدا کند به يك کتابخان عمومی منتقل شده 
باشد که محفوظ بماند. 
این نسخه ۴۳۷ سال جدیدتر از نسخه کهن آلمان است و طبعاً ویژگیهای کهن 
آن دستخوش دگرگونی شده و از همان چند سطر مقدمه که نقل کرده‌ايم میزان 
دستخوردگی در آن پیداست. با اينهمه اگر به دست افتد علاوه بر اينکه برای اطلاع 
از قسمتهای گمشده نسخه مفید است. مقایسه آن با نسح کهن نحوه دگرگشت زبان 
را در طی چهار قرن و نیم روشنتر خواهد کرد. 








حدود مصریان 


در آخرین برگ نسخهٌ مونیخ يك قصیده ۱۸ بیتی دربارة حدود مصریان هست 
که گوینده ناشناخته‌ای به نام ابوالفرج نصربن احمد آن را از مجمل کوشیار به نظم 
درآورده است . چون نمونه‌ای است از ستاره‌شناسی منظوم ‏ و بسیار کهن وظاهرا از 
قرن پنجم است و واژه‌های کهنی دارد. چون داه و دو (- دوازده)» در اینجا نقل 
می‌کنیم تا یادی از آن گوینده ستاره‌شناس باشد . 

حدود مصریان در التفهیم بیرونی (چاپ اول همایی » ص ۴۰۹ -۴۱۱) آمده 
و برای تصحیح بدانجا مراجعه کرده‌ایم . 


ابوالفرج نصربن احمد 
این حدود مصریان در مجمل آرد کوشیار 

من به شعر[ش] اندر آرم همچو در شاهوار 
هرگروهی را به گیتی در» حدودی دیگر است 

وز همه حدها حدود مصریان است اختیار 
مشتری را می‌نهند اینجا به جبای آفنتساب 

زهره را بر جای مب تا چرخ را باشد مدار 
آفتاب و ماه را بهعره نباشد از حدود 


۴۴ حدود مصریان 


از حمل: شش مشتری» شش زهره ارد تیر هشت 

پنج حد بهرام دارد. پنج زی کیوان شمار 
هشت برد از ور زهره. شش عطارد برگرفت 

مشتری هشت‌و زحل پنج و. سه بهرام از شمار 
وز دو پیکر: شش عطارد برد و شش هرمزد برد 

زهره پنج‌ی هفت مریخ‌و» زحل شش آشکار 
برج سرطان : هفت حد مریخ دارد» زهره شش 

تیر هم شش» مشتری هفت و» زحل دارد چهار 
وز اسد: شش مشتری بگرفت و» زهره پنج برد 

هفت کیوان» شش عطارد. شش به مریخ... ارا 
هفت حد از خوشه تیری زهره ده هرمزد چار 

هفت حد بهرام دارد پس دو کیوان یاد دار 
شش زحل دارد ز میزان. تير هشت. هرمزدهفت 

زهره هم هفت دگر» مریخ دارد" از کنار 
برج عقرب: هفت حد بهرام و زهره چار برد 

م مشتری پتج‌و. زعل فش آفکار 
وز کمان: داه و دو زاوش". زهره پنج ی چارتیر 

پنج کیوان. چار را بهرام" نجم کارزار 
هفت برد از جدی تی هرمزد هفت‌و. زهره هشت 

چار کیوان. چار بهراي هر دوان ناسازگار 
۱ يك کلمه خوانده نشد. ۲-ظ : مریخ دی زد از کنار. ۳-نسخه: وز کمان دارد ده ودوزاوش وربه 
قیاس تصحیح شد) . «داه ودو» که در بیت ۱۶ نیز آمده» به معنی دوازده است ودریکی از نسخه‌های لغت فرس اسدی 
بیت زیر به شاهد از فردوسی آمده است: 

ابر داءودو هفت شد کدخدای گرفتند مر يك سزاوار جای 


اما در اکثر نسخ شاهنامه از جمله در چاپهای بروخیم وروسیه (در آغاز شاهنامه در آفرینش عالم) در این بیت «دهودۍ 
نقل شده است. اين بیت هم در فرهنگها به نام ابوشکور آمده است: 


الا تا ماه نو خیده کمان است چگ رنه .مه داد رو چبهیار 


۴ نسخه: پنج کیوان و پنج بهرام. 


از مجمل کوشیار ۵ 





هفت برد از دلو تیرو. زهره شش هرمزد هفت 

پنج مریخ و. زحل بر پنج دیگر کامگار 
حوت را داه و دو زهره» چار دارد مشتری 

تير سه» بهرام نه کیوان دو ات 
از حمل تا حوت حدّ هر یکی گفتم تمام 

نظم کردم بر شماء تا باشد از من یادگار 
زانکه دشخوار است. نیزش یاد نتوانی گرفت 

نظم را آسان ز برکن یاد دار ای هوشیار 





۵ دو کلمه خوانده نشد . 
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صفحه اوّل نسخه ج دستن فد 
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صفحه عنوان شش فصل نسخه «موء شماره ۳۴۷ کتابخانه مونیخ که از قاهره به اروپا برده شده است 


۴۹ 





۳ 


+ بابرکلشد‎ 1 TES یال‎ 
۳ red WERENT RY 7 
: E SEER 
ودۆراز‎ Dl : 
E : 


خا / N‏ ۳۹ تا 
۱ 


TE 
۳ Hiin دل‎ yA 
7 4ن انت ما پو‎ 
e ا‎ E 
1 PIT وت‎ 
AIEEE ا‎ 
0 و‎ 


و ور ار وا ید 5و دوم‌جوونت . 7 
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صفحة عنوان دستنویس مورخ ۵۵۸ عمل و القاب (شماره ۳۳۸۶ برلن) 
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مشش مد اه( 
آغاز نسخُ عمل و القاب مورخ ۵۵۸ برلن 
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بسم اله الرحمن الرحیم! 


این کتابی است در پاسخ امتحان و سؤال [که] کرده بودند ابی جعفر محمدبن 
ایوب الحاسب الطبری راء در معرفت اسطرلاب» کسانی که خواستند که ازوی 
نصیب این علم بردارند» و بشناسند که او را اندرین معنی حظی تمام است. 

چون جمله را جواب یافتند» ازوی درخواستند تا سؤال ایشان وجواب خودرا 
جمله گرد آورد. و کتابی ساخت تا دیگران را حظی باشد از نگریدن و خواندن آن . 

از بهر آنکه شریفترین آلتهای علم نجوم اسطرلاب است. و درستی این 
صناعت [را] بنابروی است. وسبکی وباریکی کارهای نجوم را مدار ازوست . وزو 
توان دانستن حرکات افلاك» و اقطار و اجرام کواکب. وحالهای ستارگان» و بعد و 
قرب» و انتصاف نهار» و اوقات نماز و روزه» ودلایل قبله» و طلوع فجرء ومغیب 
شفق. وساعات روزوشب. ودوران فصول. ومساحت چیزهای علوی وسفلی که 
ممکن نباشد به مساحت آن چیز رسانیدن خاطر را. و شناختن ارتفاع ستارگان و 
انحطاط‌شان۲ ۰ و سمتهای شهرها و دوریشان از یکدیگر به طول و عرض . وزین 
معنی بسیارگونه فواید که اندرین علم است. که اگر هريك را بازگوییم دراز گردد و از 
غرض خویش" باز مانیم . 

پس چون رای ایشان بر این گونه یافتیم» هر سؤالی را که ایشان کرده بودند وهر 
جُوابی" را که از ما یافته بودند جمله را ۵ گرد کردیم اندرین کتاب» و بنمودیم * هر 


۱-مو: + رب انعمت و زد ۲-ج: انحطاطاتشان ۳-مو: خود ۴ج: ضمه رویج مه 





۵۸ شش تصل 


علمی و عملی که بر اسطرلاب است» وزین معنی به هیچ ۲ باقی نگذاشتیم, و۸ 
پوشیده کارهای او را پیدا کردیم»٩‏ چنانکه همه کس از خواندن این کتاب جملهٌ 
علمهای اورا بشناسند وبدانند آن پاره‌های اوراء والقاب هريك را . و آگاه گردند 
از آن نبشته‌ها و نگاشته‌ها و نقشها ودایره‌ها که بر اوست جمله چنانکه بنمودیم 
اندرین کتاب بر شش فصل. و هر فصلی ازو اندرین معنی که ذکر کردیم؟. 

فصل نخستین ازو ۱ در معرفت چگونگی اسطرلابها» و عددهای پاره‌های اوو 
القاب هر يك!۱ . 

فصل دوم۱۲ در معرفت چه چیزی"۱ آن خطهای مستقیم و مقزس و دایره‌ها و 
نگاشته‌ها و نبشته‌ها که بروست۱۳ . 

فصل سوم*۱ در معرفت آن عملها که بر پشت اسطرلابها بتوان کرد؟ . 

فصل چهارم در معرفت آن عملها که بر وجه اسطرلابها بتوان کرد۱۷ . 

فصل پنجم در معرفت امتحان ودرستی اسطرلابها وعملهای وی بجملگی ۱ . 

فصل ششم در کارهای مساحت و مقادیر آن چیزها که از زمین برآمده باشد» 
چون کوهها و مناره‌ها ؛ و چیزهای برداشته و فرو شده چون چاهها و مغاکها:؟ و 
چیزهای گسترده» چون بیابانها ووادیها ؛ وشکسته‌ها وچیزهایی که دشخوار باشد به 
مساحت آن رسیدن "۲ . 

و اندر هر فصلی بنمودیم که اندرو چند سوال است. تا چون بدان عمل 
حاجت افتد» زود بدو توانیم رسیدن. ۲۱. 

وز خدای - سبحانه و تعالی- توفیق خواستیم بر تمام کردن هرچه وعده 
کردیم که او تواناست که توفیق دهد بر آن. اه علی مایشاء قدیر۲۲ . 








۵-مو: «راء ندارد. ۶-مو: وپیدا کردیم ۷-مو: معنی هیچ ۸ج : چه ٩-مو:‏ چنانکه 
آسان باشد باز جستن آن. و این کتاب را بر شش فصل نهادیم. و هر فصلی را ازو پدید کردیم که چند سؤال است» و 
هر سؤالی در چه معنی است» برین گونه که بنمودیم . ۰-مو: «ازو» ندارد. ۱-مو: وعدد هرپاره‌ای 
و القابش .۰ ۱۲-مو: دوم (به جای فصل دوم) و در سطرهای بعد هم تا فصل ششم» همچنین کلم «فصل» زا 
ندارد. ۳-مو: «چه چیزی» ندارد ۴-مو: که بروی است ‏ ۱۵-مو: سيوم ۶ مو: 
اسطرلاب ۷-ج: + بجملگی . مو: کردن از هر نوعی کباشد . ۸-ج «بجملگی» ندارد و آن را 
اشتباهاً در آخر سطر قبلی افزوده . 4-ج : در کارهای مساحت چیزهای بلند و برداشته و چاهها و مغاکها 
۰-ج: از ۱۹ تا ۲۰ ندارد. وظاهرا کاتب از قلم انداته است. ۱ مو؛ بجملگی بشرح بنمودیم يك به يك, 
چنانکه از خواندن به مقصود آن بتوان رسیدن . ۲-مو: وازباری تعالی توفیق خواستیم برتمام کردن هريك که 

کم 





فهرست فصل نخستین ۵۹ 





کل 
در معرفت چگونگی اسطرلاب" و عدد اعضا والقاب هر يك" 
و این فصل اندرین معنی" شسته سؤال است: 


۱ ۱ در چه چیزی اسطرلاب 
۲ ب درمعنی لقب اسطرلاب۲ 
۳ ج ‏ در نوعهای" اسطرلاب 

۴ د در اسطرلاب کری 
کی 

۶ و در اسطرلاب شمالی 

¥ اف در اسطرلاب جنوبی 

۸ ح در پاره‌های اسطرلاب والقاب هريك؟ 
4ط اعد 

1۴ ی در حلقه 

۱۱ یا در عروه 

۱۲ یب در کرسی 

۱۳ یج درام 

۱۴ ید در بطن ام 

۱۵ يه در حجره 

لکد 


ید کردیم که تواناست به توفیق دادن و قادرست بر همه چیزها, و بدا به فصل نخستین کردیم» ودر اولش بنمودیم که 
درین فصل چند سوال است. و هر سوالی را جواب چیست و چگونه است. بدین کردار که پدید کردیم . بتوفیق او 





عصمته . 

۱-مو: الفصل الاول من کتاب الاصطرلاب ۰ ۲-مو: در معرفت آنکه چه چیز است وچگونگی اصطرلابها 
۳-مو: وعددهر پاره‌ای‌والقاب وی ۴-مو: «اندرین معنی» ندارد. قموه شستاوشین 1 . "9دمود 
فصل 


۷-مو: در القاب اسطرلاب ۸-مو: در انواع ٩‏ مو: در القاب اعضای اسطرلاب 
۰-مو: در معرفت علاقه . در سطرهای بعدی هم کلم «معرفت» اضافه شده است. به جای «در» نسخٌج» 


2 شش فصل 








۶ . ریق در ظهر ام 

یل در مرکز ام 

1۸ یح در ممسکه 

 . ٩‏ یط در صفایح 

تا سا در صفیحه 

.کل در وجه صفیحه 
۲ کب درمرکز صفایح 
۳ کج درمرکز صفیحه 
۲۴ کد در مجری صفایح 
۵ که درمجری صفیحه 
کیک در شبکه 

۳۷ کر در عنکبوت 

۳۸ کح در محراك 

۵ کک رعو غوت 
1 ل در منطقهً بروج 
اد لا در نطاق بروج 
۲ , لب درنطاق اول 

۳ لج در نطاق دوم 

۴ , لدا درنطاق سوم 
۳۵ له در نطاق چهارم 
8 لو در شبکه شمالی 
a‏ در شبکه جنوبی 
۳۸ لح در عمود شبکه 
٩‏ لط [در مسطر اقسام]۱۱ 
۰ (] درمری اجزا۲! 


۱-«مسطر اقسام» از نسخهُ ج سقط شده از متن فصل اول کتاب به اینجا نقل کردیم . در آنجا بعد از آن يك بند 
«شظیه» اضافه شده. که ناچار شماره‌های متن با شماره‌های این فهرست اندکی تفاوت يافته است. 
۲-ج: مجری اجرا 


ت در موضع قطب 
۳۲ مب در عضاده 

۳۳ مج در مرکز عضاده 
تا ف در رأس عضاده 
۵ مه درمُری عضاده 
۴۶ مو در تصف عضاده 
۴۷ مز در جنب عضاده 
۴۸ مح در وجه عضاده 
۴۹ مط در ظهر عضاده 
0 ن در عضاده [تام] 
۵۱ نا در عضاده منحرف 
۵۲ نب در دفتان 

۵۳ نح در دفه 

۳ ند دواثقبتان 

۵ نه در 

۵0۶ نو در عمود عضاده 
۷ نز در مجری فزس 
۵۸ نج در فرس 

۵۹ نط در ظهر اسطرلاب 
۶۰ س در وجه اسطرلاب 


۶۲ شش فصل 


فصل دومین 

در معرفت چه چیزی آن خطها و نگاشته‌ها و نبشته‌ها و دایره‌ها که بر 

اسطرلاب است 
و اين فصل هفتاد [و] هفت! سوال است: 
1 در دایرة محیط 
ب در خط انتصاب" 
ج در خط افقی 
د در دایره ارتفاع 
در دایره اجزا 
در اجزای ارتفاع 
در اقسام ارتفاع ۲ 
در نقطهٌ مشرق 


۰ 


0 


e e 


در نقطهُ مغرب 

در نقطةٌ تمام اجزای ارتفاع؟ 
در ارتفاع شرفی 

در ارتفاع غربی 

در خطوط جیوب 

در اجزای ظل 

در اجزای ساعات 


, 6 ۲ 


در اجزای عضاده 
در دایره شعاع 
در انبوبه 

در مسطر اقسام؟ 


در دایره حجره 


E O‏ ود ای رح 


EEO. EE 6 


۲۰ 








۱-مو: هفتادوپنج ۲-مو: خط انتصاف . ۰ ۳.-مو: در قسمت اجزا. متن ج: قسمت اجزای ارتفاع 
۴ج : نقطة ارتفاع . ازمو» وفصل مربوط ج تکمیل شد ۵_مو: ندارد. ۶ مو: ندارد. 











نز 


UC ی ار دم‎ RE 


ج افتاده . 


در دایره اجزای حجره 

در اجزای حجره 

در خطهای اقسام حجره 
در دایرهُ بروج 

در اجزای بروج 

در اسطرلاب تام 

در اسطرلاب نصف 

در اسطرلاب ثلث 

در اسطرلاب خمس 

در اسطرلاب سدس 

در دایره مستقیم ۲ 

در دایره معدّل النهار 

در منطقهً شمالی 

در مواضع ستارگان ثابته 
[در مواضع ستارگان ثابته شمالی]۲ 
در مواضع [ستارگان] ثابتةٌ جنوبی 
در خط استوا 

در خط نصف نهار 

در مدارات بروج 

در مدار اؤل جدی 

در مدار ال سرطان 

در دايره مقنطره 

در مدار اول حمل و مزان“ 
در خطهای مقنطرات 


در دایرة افق 


هج: میزان وحمل 


۶۲ 


¥ 
۳۸ 
۳۹ 
۵۰ 
۵۱ 
۵۲ 
۵۳ 
۴ 
۵۵ 
۶ 
۵۷ 
۵۸ 
۵۹ 
0 
۶۱ 
۶۲ 
۶۳ 
۶۴ 
۶۵ 
۶۶ 
۶۷ 
۶۸ 
۶٩ 
۷۰ 
۷۱ 
۷ 
۷۳ 
۷۴ 


۳10۳ رم ی ار و تا رت‎ Cle CER $F 


در ارتفاع مقنطرات 

در خط وسط سما 

در خط وتد ارض 

در خط مشرق 

در خط مغرب 

در افق شرقی 

در افق غربی 

در [نصف] وجه صفایح جنوبی 
در [نصف] وجه صفایح شمالی 
در وجه نصف شرقی 

در وجه نصف غربی 

در ربع شرقی جنوبی 

در ربع غربی جنوبی 

در ربع غربی شمالی 

در ربع شرقی شمالی 

در افق جنوبی شرقی 

در اقق شمااو شوه 

در افق جنوبی غربی 

در افق شمالی غربی 

در خطهای ساعات بر وجه صفایح 
در قطب ارتفاع 

در صفيحة اقليم و بلد 

در سمت رأس 

در دایره سمت 

در قوس طلوع فجر 

در قوس مغیب شقق 

در خطهای اوقات عصر 

در صفیحهً مطرح شعاع 





فهرست فصل سومین ۶۵ 
۷۵ عه در خطهای صلات 


۷۶ عو در خطهای سمت 
۷ عز در صفیحۂ آفاقی 


فضل سومین 
در معرفت آن عملها که بر پشت اسطرلابها بتوان کردن 
en‏ 
در ارتفاع گرفتن آفتاب 
ب ‏ در ارتفاع گرفتن قمر 
چ در ارتفاع گرفتن ستارگان 
۳ در ارتفاع شرقی وغربی ستارگان 
در ارتفاع انحطاط 
در نهاد خطوط جیوب بر ظهر اسطرلاب 
در نهاد خطوط جیوب بر وجه عضاده 
در استخراج جیب از قوس برابر خط انتصاب 


‌ 


u. ۰ 
BBS GER as = 


در استخراج قوس از جیب برابر خط انتصاب 

در استخراج جیب از قوس» چون جیب برابر خط افقی بود 
در استخراج قوس از جیب چون برابر خط افقی بود 

در استخراج سهم از قوس که برابر خط انتصاب بود 

در استخراج قوس از سهم که برابر خط انتصاب بود 

در استخراج سهم از قوس که برابر خط افقی بود 

در استخراج قوس از سهم که برابر خط افقی بود* 


۱ 


eR‏ یا بط 


ê 


Bo 34 « 


در استخراج جیب از قوس بر عضاده مُجیّب 
۳ و در استخراج قوس از جیب بر عضاده مقوس۲ 


¥ 


# در متن دو سؤال ۱۴ و ۱۵ جابجا شده است 
١‏ در عمل والقاب, در ۶۵ : در شناختن جیب وتر از قوس عضاده ۲ در عمل والقاب در ۶۶ : ورشناختن 
قوس از جیب وتر عضاده 


۶۶ 


1۸ 
۱۹ 
۲. 

۳ 

۳ 
۲۳ 
۲۴ 
1۵ 
۶ 
۷ 
۸ 
۹ 
۳۰ 

۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۴ 
۳۵ 
۳۶ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۴۰ 

۴۱ 
۴۲ 
۳۳ 


(0 را بت‎ SKS & RLS E 


در استخراج سهم از قوس بر عضاده 
در استخراج قوس از سهم بر عفماده 
در شناختن ظلهای شخصها 

در انواع ظلال 

در ظل اصابع 

در ظل اقدام 

در ظل اجزا 

در ظل معکوس و مستوی 

در معرفت آنکه کدام ظل را مستوی نهند و کدام را معکوس؟ 
در شناختن ظلها از یکدیگر 

در استخراج ظلها از ارتفاع 

در استخراج ارتفاع از ظلها 

در استخراج ظلّ اصابع از ظل اقدام 
در استخراج ظل اجزا از ظل اصابع؟ 
در استخراج ظل اقدام از ظل اعسابع 
در استخراج ظل اجزا از ظل اقد ام 

در استخراج ظل اقدام از ظل اجزا 

در استخراج ظل اصابع از ظل اجزا 
در استخراج ظل معکوس از ظل مستوی 
جر اجرج لل موی از ظل معکوس 
در معرفت تهاد ظل سل 

در استخراج ظل سم از ارتفاع 

در استخراج ظل معکوس از للم 
در استخراج ظل سم از ل معکوس 
در معرفت اوقات صلات 

در معرفت اول اوقات صلات 


۴- شماره‌های ۳۱ و ۳۴ در نسخه نیامده, در نتیجه شماره‌گذاری آن با این فهرست تفاوت یافته است . در ارجاعات 
شماره‌های متن ملاك قرار گرفته است. 








فهرست فصل چهارم ۶۷ 


۴ مد در اوقات صلات عصر از ظل 

۵ مه در معرفت اوقات صلات ظهر 

۶ مو درمعرفت ساعتهای‌مستوی ومعوجه ونهاد هريك برظهر اسطرلاب 
۷ مز در نهاد خطهای اعت مستوی و معوجّه بر ظهر اسطرلاب 

۸ مح در معرفت وضع ساعتهای معوجه بر وجه عضاده 

٩‏ مط در استخراج ساءنهای معوجه از وجه عضاده 


فصل چهارم 


در معرفت آن عملها که بر وجه اسطرلاب بتوان کردن 
و این فصل اندرین معنی سدو می‌و شش" سژال است: 
در حرکت مستوی و معکوس عنکبوت 
در موضع آفتاب ‏ ستارگان بر اجزای بروج 
در جستن" اجزای ارتفاع ستارگان بر حطهای مقنطرات 
در شناختن درجه طال" از ارتفاع ستارگان 
در درجهُ طالع از انحطاط" ستارگان 
در قوس نهار درجهُ آفتاب و ستارگان 
در قوس لیل درج آفتاب و ستارگان 
در قوس نهار ستارگان و آفتاب از قوس لیل ° 
در قوس لیل ستارگان و آفتاب از قوس نھار۶ 
در تعدیل نهار درجۀ آفتاب و ستارگان 
در تعدیل نهار نظبر درجه آفتاب و ستارگان یعنی لیل 
در قوس نهار درج آفتاب و ستارگان از تعدیل نهارشان 
در قوس لیل ستارگان و آفتاب از تعدیل نهارشان 
در ساعت مستوی روز و تعدیل نهارشان 
در ساعت مستوی روز از تعدیل نهارشان 
۲ ۲-مو: در طلبیدن ۳-مو: مطالع ۴-مو از ارتفاع انحطاط ۵ مود 
لیلشان ۶-مو: نهارشان 


م م 4 و هم > ا 


Rey BE e e, E Ca 
و ود‎ 


۱۵ 








۶۸ بل 





۶ يو درساعت مستوی بر صفایح اسطرلاب 

۷ یز در ساعت مستوی لیل از تعدیل نهار ستارگان و آفتاب 

۸ بح در ساعت مستوی لیل از خطهای ساعات که بر صفیحه باشد" 
٩‏ یط در ساعت مستوی روز از ساعت مستوی شب 

4 ك در ساعت مستوی شب از ساعت روز 

۱ کا در نصف قوس نهار آفتاب از افق بلده 

۲ کب درنصف قوس نهار ستارگان از افق بلده 

۳ کج در اجزای ساعات نهار و لیل هر درجه‌ای که خواهیم 

۴ کد در اجزای ساعات نهار هر درجه که خواهیم از تعدیل نهار آن درجه 
۵ که در اجزای ساعات لیل از تعدیل نهار لیل 

۶ کو دراجزای ساعات نهار از خطهای ساعات مستوی که بر صفیحه بود 
۷ کز در اجزای ساعات لیل از خطهای ساعات 

۸ کح در مدار فلك بر اجزای حجره چون طالع معلوم باشد 

۹ کط در مادار فلك از ساعت مستوی 

۰۶ له در مادار^ فلك در شب از ساعت مستوی 

۱ ۷ در مناعات معوجهٌ روز از مادار فلك 

۲ لب درساعات معوجة شب از مادار فك 

۳ لج ‏ در ساعت معوجه از خطهای ساعات 

۴ اد در ساعات مستوی از ساعات معوجه 

۵ له در ساعات معوجه از ساعات مستوی 

۴ لاوز در درجات دوازده خانه از اجزای ساعات درجه طالع , 

۷ .3 در درجات دوازده خانه از خطهای ساعات معوجه بر صفیحه 
۸ لح در میل درجهُ آفتاب و ستارگان ابته و آن درجه که خواهیم 

٩]یبونج لط [درجهٌ میل آفتاب و ستارگان که شمالی است یا‎ ٩ 
درجهت"۱ میل درجهُ آفتاب و ستارگان ثابته ومتحیره از سمت رأس‎ ۳ 
ما در بعد ستارگان از معدل النهار‎ ۱ 


۷ مو: که بر صفایح بود همو: مدار ۰ ٩‏ کاتب از قلم انداخته. از فصل مربوط متن نقل کردیم. 


١‏ نسخه: درجة 





فهرست فصل چهارم ۶۹ 


۴۲ 


در جهت بعد معثل النهار ستارگان 


مب 

۳ مج در بعد ستارگان از سمت رأس 

۴ مد درجه بعد ستارگان از سمت رأس 

۵ مه در معرفت میل درجهُ طالع که بر آن صفایح نباشد عرض آن شهر 

۶ مو در ارتفاع نصف‌نهار درجه هر ستاره که خواهیم 

۷ مز در ارتفاع نصف‌نهار درج هر ستاره که خواهیم از ميل آن درجه 

۸ مح درارتفاع ساعت مستوی درروزوشب» چون بر صفایح ساعات نباشد 

٩‏ مط در ارتفاع ساعت مستوی در روز و شب ۱۱ چون رسم ساعت 
مستوی اسطرلاب بود!! 

۰ ن در ارتفاع ساعتهای معوجّه از خطهای ساعات در روز و شب 

۱ نا در ارتفاع ساعتهای معوجّه از حطهای ساعت]۲۲ 

۲ نب در معرفت مادار فلك از ارتفاع آفتاب و ستارگان 

۳ نج [در معرفت درجهٌ طالع از مادار فلك به روز و شب]۲۳ 

۴ ند در معرفت درجهٌ طالع از ساعتهای مستوی روز و شب 

۵۵ نه در استخراج درجهُ طالع از ساعتهای معوجه در روز و شب 

۶ نو در استخراج درجهُ طالع از آن خطهای ساعات مستوی و 
معوجه که بر صفایح بود 

۷ نز در استخراج درجه طالع از ساعتهای مستوی درجه ستارگان 

۸ نج در معرفت طالع قبه از طالعهای بلدها 

٩‏ نط درطالع تحویل سال عالم و موالید 

۰ س درشناختن آنکه آن طالع آن روز است یا آن شب 

۱ سا در عرض شهرها که بر صفایح بود 

۲ بب در عرض شهرها از ارتفاع آفتاب۲۹ 

۳ سج درعرض شهرها از ستارگان ابدی ظهور 

۶۴ يد در مطالع فلك المستقیم هر برجی 

۱-نقل از فصل مربوط . نسخه: چون بر صفایح حطوط ساعات مستوی نبود. ۱۴۲ نسخه ندارد» از 


فصل مربوط متن نقل کردیم . ۴-نسخه: آن طالع از روز وشب یا از شب ۵-نسخه : از ارتفاعها 
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*-نسخه: شب 


در مطالع بروج بلد در جهت مشرق 

در مطالع بروج بلد غارب 

در بیرون آوردن مطالع المستقیم از درجه سوا 

در بیرون آوردن درجه سوا از مطالع فلك المستقیم 

در بیرون آوردن مطالع بلد [شرقی] از درجه سوا 

در بیرون آوردن درجه سوا از مطالع بلد [شرقی] 

در بیرون آوردن مطالع بروج غارب بلد از درجه سوا 

در بیرون آوردن درجه سوا از مطالع بروج غارب 

در معرفت آن درجه که با ستاره بر آید 

در معرفت آنکه درجه پیش از ستاره برآید "۲ یا پسش 

در معرفت آن درجه که با ستاره فرو شود 

در معرفت آنکه ستاره پیش از درجه فرو شود یا پسش 

ج ریرقت ان که کا با ستازه به تصفت :نها بد 

در معرفت آنکه ستاره پیش از درجه به نصف نهار رسد یا پسش 

در معرفت آنکه طلوع ستاره به روز باشد یا به شب 

در معرفت آنکه درجه ستاره به وسط سما به نصف نهار به روز 
رسد 





در معرفت آنکه‌چون ستاره‌فروشود به‌روز فروشود یا به‌شب۲۲ 
در چندی اول شب تا وقت فرو شدن آن ستاره]٩‏ 

در چندی اول روز تا فرو شدن"۱ آن ستاره 

در چندی اول روز ۲ تا برآمدن آن ستاره 

در چندی اول شب تا برآمدن آن ستاره 

در چندی اول شب تا وقت رسیدن ستاره به نصف نهار 

در چندی اول روز تا وقت آنکه ستاره به نصف نهار رسد 
در معرفت موضع آفتاب به ارتفاع و رصد 


۷و۸- نسخه در اینجا ندارد» از فصل مربوط نقل کردیم. ٩-نسخه‏ : برآمدن 
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فهرست فصل چهارم ۷۱ 


در موضع آفتاب و ستارگان از قوس نهارشان که معلوم باشد 

در موضع قمر و ستارگان سیاره و ثابته به ارتفاع و رصد 

در موضع زهره و عطارد به ارتفاع و رصد 

در عرض قمر و ستارگان متحیره و ثابته 

درجهُ عروض ستارگان و قمر 

در رژیت الاهله 

در اوقات طلوع فجر از قوس طلوع 

در اوقات مَغیب شفق از قوس غروب 

در معرفت طلوع فجر به ارتفاع ستارگان ثابته 

در معرفت مغیب شفق به ارتفاع ستارگان ثابته 

در معرفت طلوع فجر از اجزای حجره 

در معرفت مُغیب شفق از اجزای حجره 

در معرفت آن جایگاه که هر دو قطب فلك البروج برآیند وفروشوند 
از خطهای مقنطرات 

در معرفت آن جایگاه که هر دو [قطب] فلك البروج برنیایند و فرو 
نشوند۲۱ و مادام غایب باشند از خطهای مقنطرات 

در معرفت آن جایگاه که قطب شمالی مادام ظاهر باشد و قطب 
جنوبی غایب از خطهای مقنطرات 

در معرفت آن جایگاه که قطب شمالی مادام از بالای سر بود و 
قطب جنوبی زیر پای از خطهای مقنطرات 

در معرفت آن جایگاهها که هر دو قطب فلك البروج ظاهر باشد 
مادام از عرض آن جایگاهها 

در معرفت آن جایگاه که هر دو قطب فلك البروج مادام غایب باشند 
و ظاهر نگردند از عرض آن جایگاه 

در معرفت آن جایگاه که قطب شمالی ظاهر بود مادام قطب جنوبی 
غایب از عرض آن جایگاه 


۱- نسخه: برآیند و فرو شوند. تصحیح از فصل مربوط متن کتاب . 








ر شش فصل 

۸ قح در معرفت آن جایگاه که قطب شمالی بالای سر بود مادام و قطب 
جنوبی زیرپای از عرض آن جایگاه 

٩‏ قط در استخراج طول بلدان 

۰ قی در بعد مابین کوکب و سمت رأس در وسط سما 

۱ قيا در ارتفاع قطب فلك البروج 

۲ قيب در بعد مابین مدار کوکب و درجهُ مدارات سه‌گانه 

۳ قیج ‏ دبعد مابین مدار کوکب و اعلا مدار قطب فلك البروج 

۴ قید ‏ در بعد ستاره و درجه آن [از] قطب شمالی 

۵ تیه در بعد ستاره و درجه آن از قطب جنوبی 

۶ قیو در معرفت مقدار اعظم دوایر ابدی ظهور 

۷ قیز در مجری ستارگان و درجه [یا] بدان درجه که دور کند 

۸ تيح درمعرفت مقدارمابین طلوع کوکب به‌خط استوا وطلوع البلد 

٩‏ قيط ٠‏ در معرفت طلوع الكواكب به خط الاستوا و طلوع البلد 

۶۰ قك در معرفت درجه طالع شهری دیگر از درجهُ طالع شهری دیگر که 
آن طالع معلوم بود 

۱ قکا در معرفت اوقات صلات بر صفایح 

۲ قکب در سمت ارتفاع آفتاب و ستارگان 

۳ قکج در وصف دایره سمت بر صفيحة اسطرلاب 

۴ قکد درسمت ارتفاع آفتاب وستارگان چون دایر‌سمت فوق‌افق باشد 

۵ قکه درسمت ارتفاع آفتاب وستاره چون دایرهنمت تحت افق باشد 

۶ قکو در معرفت سمت قبله و سمت دیگر شهرها 

۷ قکز در معرفت سمت مشرق هر درجه که خواهیم 

۸ قکح ‏ در معرفت خط نصف‌نهار هر روزی در هر شهر که باشد 

۹ قکط ‏ در معرفت خط نصف نهار از سمت 

۰ قل در معرفت درجة طالع از سمت آفتاب و ستارگان 

۱ قلا در معرفت درجه ستارگان ثابته و عرضهاشان که بر صفایح 

۲ قلب ‏ در استخراج بعد مابین دو کوکب 


فهرست فصل پنجم ۷۳ 
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در علم مطرح شعاع ستارگان بر مذهب بطلمیوس که خطهای 
مطرح بر صَفیحه بود 

در مطرح شعاع ستارگان بر مذهب والیس الاسکندرانی ۲۲ 

در استخراج تیسیرات هیلاجات و آن درجه‌های دیگر که خواهند 
تیسیر رانند به درجاتهای قاطع بر حطهای مطرح که بر صفایح بود 

در تیسیرات هیلاجات و درجه‌هایی که خواهند که تیسیر رانند به قاطعان 


فصل پنجم 


در معرفت امتحان و درستی اسطرلاب و آن چیزها که بر اوست 
و این فصل بیست [و] هشت سوال است : 
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در درستی اسطرلابها 

در درستی بطن ام 

در درستی آن خطهای مستقیم که صفایح را دو نیمه باشد 
در درستی خط افقی و بطن ام از اين خط 
در درستی ارباع ام و صفایح 

در درستی اقسام اجزای ارتفاع 

در درستی اجزای ارتفاع 

در درستی عضاده 

در درستی دفتین و ثقبه 

در درستی خطهای ظلها 

در درستی اجزاها و ظلها 

در درستی حجره 

در درستی ارباع اقسام حجره 

در درستی اقسام حجره 

در درستی اجزای حجره 


۲-ج: بر مذهب بطلمیوس . تصحیح از فصل مربوط «مو». 
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در درستی مدارات بروج 

در درستی دایرهُ مدار حمل و میزان 
در درستی داير؛ مدار اول سرطان 
در درستی دایره مدار سر جَذی 

در درستی دایرهُ افق شرقی و غربی 
در درستی خطهای مقنطرات 

در درستی خطهای ساعات زمانی 
در درستی عنکبوت 

در درستی منطقه بروح 

در درستی اقسام بروج 

در درستی اجزای بروج 

در درستی مری ستارگان ثابته 

در درستی خطهای مشرق و مغرب 


در مساحت آن چیزها که ممکن نباشد به مساحت آن رسیدن 
وین هفده سژال است : 
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در اندازه بالای شخص بلند که مسقط حجر و عمود وی معلوم 
باشد از ظل آن شخص و از ارتفاع آفتاب 

در اندازه بالای شخصی بلند که مسقط حجر و عمود وی معلوم 
باشد از ظل وی وز ظل شخصی دیگر که فرو زنیم 

در اندازه بالای شخصی که مسقط حجر و عمود وی معلوم باشد 
از ارتفاع سر آن شخص وز توقف کردن مساح بر جای خویش 

در اندازهُ بالای شخصی که مسقط حجر و عمود وی معلوم باشد 
از ارتفاع سر آن شخص وز شدن و آمدن مساح 

در اندازه بالای شخصی بلند که مسقط حجر و عمود وی معلوم 
نباشد از ظل وی وز ارتفاع آفتاب 
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۱-نسخه: هندسی 


در اندازه بالای شخصی بلند که مسقط حجر و عمود وی معلوم نباشد 
از ظل وی وز ظل شخصی دیگر که فرو زده باشند 

در اندازه بالای شخصی بلند که مسقط حجر و عمود وی معلوم نباشد 
از ارتفاع سر آن شخص و ایستادن مسَاح بر جای خویش 

در معرفت مقدار عمودهای کوهها و شخصهای برداشته‌و مساقط 
احجار سرهاشان چون ممکن نباشد به مساحت آن رسیدن 

در معرفت دوری ميان ما و اصل عمود آن شخص 

در معرفت دوری میانه ما وسر آن شخص بلند که ممر تیر ما بر اوبود 

در مساحت پهنای وادیها که ممکن نباشد به مساحت وی رسیدن » و 
دوری چیزی از ما که بدو نتوانیم رسیدن چون بر بسیط زمی باشد 

در معرفت دوری میانهٌ دو چیز که یکی ازو بر بسیط زمین باشد 
و دیگر از وی برداشته‌تر باشد اندر هوا 

در معرفت دوری دو چیز از یکدیگر که هر دو بر بسیط زمین باشند 
که به مساحت دوری ایشان نتوانیم رسیدن 

در معرفت مقدار قعر چاهها و حوضها و کنده‌ها که مقدارهاشان 
معلوم نباشد 

در معرفت خط زوال بر دایره هندی۲ 

در معرفت قبله از خط زوال در هر جایی که خواهیم 

در معرفت رژیت موضع قطب معدل النهار 
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در معرفت چه چیزی و چگونگی اسطرلابها و عدد اعضا والقاب وی 


واين فصل اندرین معنی شست سوال است" : 
۱ اسطرلاب چیست؟ 
صورتی است ساخته برمثال نهاد فلك بجملگی » از بهر قیاسات حرکات افلالك . 


۲ فعنی نام اسطرلاب چیست؟ 
اسمی است به زبان یونانی برو نهاده» و معنیش ترازو[ی] آفتاب است.۲ 


۳ انواع اسطرلاب چندست"؟ 
از دو نوع کری است و ذوری. ولکن ضربها[ی] هريك شان و صورتها[ی] آن 
بسیار گونه است" . 


۴ اسظرلاب کری چگونست۵؟ 
بر مثال کره‌ایست گرد بر دو قطب* ابت. همچون فلك بر وی صورتهای 


۱-مو: از آغاز فصل تا اینجا را ندارد. ۲-۳-مو: ندارد. ۳-مو: نوع اسطرلاب چن. گونه است؟ 
۴-مو: بُدانکه (به ضم ب) اسطرلاب دوگونه است: کری است. و توری. و هريك را صورتهای بسیار است. 
2 ۳ 


۷۸ شش فصل 


ستارگان فلك نگاشته و استعمال عملها مر پیشینگان را پر وی بوده اشتت. 





۵ اسطرلاب دّوری چگونست؟؟ 
برمثال ۱ فرصه ایست گرد وپهن. و استعمال متأخران بر اوست 
شمالی و بعضی جنوبی باشد. 


۷ 


وآن بعضی 


۶ اسطرلاب شمالی کدام است"۱؟ 
آن است که بدان جایگاه که تمام شش برج از اول حمل تا آخر سنبله بر وی 
نگاشته. کهتر از آن نصف دیگر باشد وسر جٌدی به طرف نزدیك تر بود« و اول 
سرطان به میان . ۱۳ 


۷ اسطرلاب جنوبی کدام است؟ 
آن است که تمام شش برج از اول میزان ۱۳ تا آخر حوت برنيمهٌ کهترین باشد. 
و اول سرطان به طرف نزديك‌تر بود» و اول جدی به میان» به عکس شمالی* 


۸ پاره‌های اسطرلاب چندست. و خواندن هر يك چگونست؟۱۵ 
پاره‌های اسطرلاب بسیار ست: و هريك را خواندنی * ۱ است؛ چون : علاقه» و 
حلقه, وغروه وکرسي: وم وبطن م۷ وممسکه وصفایح وضفیحه 
و وجه صفیحه» ومرکز صفایح » ومرکز فیح مجری صفایع » ومجری 
صفیحه» وشبکه» وعنكبوت» ومحراك» ومرکزعنکبوت»"' ونطاق بروج» و 
شبکه شمالی » و شبکهُ جنوبی . ومنطقهُ بروج "۲ وعمود شبکه۲۱ و شظیه و 








: دانستن اسطرلاب کری که چون است. ۶-مو: گردبرگرد دو قطب . ۷-مو: ستارگان که بر فلك‌اند 
نگاشته . ۸ مو: و استعمال صنعتهای پیشینگان ‏ 4 مو: دانستن اسطرلاب دوری ۰ ۱۰-مو: 
اسطرلاب دوری برکردار ۱-مو: بروی است ۲-مو: دانستن اسطرلاب شمالی ۳-مو: 
اسطرلاب شمالی آن است که دایر؛ منطقه البروج را از اول حمل تا اول میزان کوچکتر از آن باشد که از اول ميزان 
تا اول حمل . و اول سرطان اندر میان اسطرلاب نزدیکتر باشد , ۴-ج: از اول جدی #مو! 
اسطرلاب جنوبی آن است [که] نام شش برج از اول میزان تا آخر حوت بر نیمه کهترین نبشته باشد» و اول جدی 
به عکس سرطان اندر میان اسطرلاب نزدکتر باشد. ۵-مو: دانستن پاره‌های اسطرلاب که چند است‌و 
نامهاش. .. ۱۶-مون نامی. . ۱۷-مو: +وحجره وظهرام ومرکزأم ۷ . ۱۸-مو ندارد. مود 
+ ومنطقه البروج . ۰-مو: ندارد. ۱-مو: + ومسطر اقسام و شظایا, 
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مُرى الاجزاء وموضع القطب» وعضاده ومرکز العضاده۲۳» ورأس العضاده؛ 
ومری العضاده. ونصف العضاده و ضلع العضاده "۰۳ ووجه العضاده وظهر 
العضاده. و عضاده تام و عضاده منحرف. دفه دفتان ثقبه» ثقبتان عمود 
العضاده» مجری الفزس. الفرس؛ وجه الاصطرلاب» ظهرالاصطرلاب" . 


4 علاقه کدام است۳۹؟ 
آن است که جملةٌ اسطرلاب از وی آویخعه شود معلق ۲۶: 


۱۰ حلقه کدام است؟ 
آن است که علاقه اندر وی آمده باشد. 


۱ _ عروه کدام است؟ 
آن است که حلقه اندر وی افکنده باشندء و دوسر وی به میخ کرده۲۲ 


۷ کک کدام امنت؟ 
آن زیادتی است که میخ عروه بدو رفته باشد۲۸ . 


۳ ام دام است؟ 
آن زیادت بزرگترین اسطرلاب است که کرسی و حلقه و علاقه از وی جدا نتوان 
ا 


۴ بطن أُم كدام است؟ 
آن جوف اسطرلاب است که اندر میانةآم باشد. گرد او حلقه‌ای اندر آمده بزرگ 


۲-مو: و مرکز عضاده (در ترکیبات بعدی هم الف ولام ندارد.). ۰ ۲۳-مو: وجنب عضاده ۰۰ ۲۴-نامهای 
دیگری در صفحات بعد در متن آمده که در اینجا ذکر نشده است.رجوع شود به فهرست اصطلاحات در پایان کتاب 
۵-مو: علاقه چیست؟ در التفهیم (ص ۲۸۵) به جای علاقه «آویزه؛ آمده . ۶-مو: آويخته باشد ویکبارگی 
معلق ۷-مو: به میخی استوار کرده باشند ۸-مو: + برحلاف حلقه ۹-مو: آن پاره بزرگترین 
اسطرلاب است که چون از هم بگشایند. علاقه و حلقه وعروه و کرسی با وی باشد» و از وی جدا نشود. 


۸۰ شش فصل 


چون طوقی " که دیگر پاره‌ها اندر میان او بود۳۱ 





۵. حجره کدام است؟ 
گرد یب راچد هی وبرطرف 
وی کرسی بود۳۳ 


۶ ظهر أم کدام است؟ 
پشت اسطرلاب است. آنکه بر وی حرفها نگاشته باشد۳۲. 
: بر وی حرفها ب 


۷ برکز م۲۹ کدام است؟ 
آن سوراخ است*۳ که از ظهرآم۲ ۳ به بطن أم بیرون آمده باشد بر میاه آم. 


۸ . نمسکه کدام است؟ 
آن زیادتی است*" که از بطن أم برانگیخته باشد بر طرف حجره که سوراخها""را 
بند کند. 


۹ صفایح کدام است؟ 
آن طبقها است که در بطن آم باشد : یکی (مّادی (مّاسه. ما هفت" چندانکه 
پاش 


۰ صفیحه کدام است؟ 
پاره‌ای است از جملهٌ اين۲۱ صفایح که گفتیم . 


۱ وجه صفیحه کدام است؟ 
بستردگیها[ی] صفیحه است که۳۲ بر وی دایره‌ها و حروفها و خطها نگاشته 





۰ج : طوق ۱-مو: باشد. ۲ که گرداگرد اندر آمده است بطن ام را. ۳ مو: آن پهن 
کرسی باشد. ۴-مو: این جواب و سژال را ندارد. ۵ج : «ام» ندارد. ۶-مو: آن سوراخی 
باشد. ۳۷-مو: پشت ام. ۸-ج: هست. ٩۹-ج:‏ سورخها. ۰-مو: یکی یادو یاسه 


یاهفت ۱-مو: از اين. ۲ مو: آن سطح صفیحه که. 
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بافند۲۳: 


۲ مرکز صفایح کدام است؟ 
آن سوراخ۲ است که:در میان صفیحه‌ها ستبیده:باشند: 


۳ مرکز صفْیحه کدام است؟ 
آن سوراخ است که در يك صفیحه باشده؟ . 


۴ مجری صفایح کدام است؟ 
آن سوراخ خرد است که ممسکه اندرو بند کند صفایح را . 


۵ مُجری صفیحه کدام است؟ 
آن سوراخ است که بر يك صفیحه باشد که رهگذار ممسکه بر او بود۳۷ 


۶ شبکه کدام است؟ 
آن صَفیحه است که او را مشبك کرده باشند بر بالای همهٌ صفایح۴۸ 


۷ عنکبوت کدام است؟ 
چون این شبکه را بجنبانند ۲۴٩‏ عنکبوتش ٩"‏ خوانند . 


۸ محراك کدام است؟ 
آن زیادتی است"۵ که از شبکه برانگیخته باشد که چون انگشت بر وی نهی 
شبکه متحرك شود و نام عنکبوت برو افتد. 


۳ مو: نگاشته باشند. ۴-ج: سوراخها. ۵-مو: این بند ۲۳ را ندارد. ۶ج: آن 
سودلح ایس که محیك آندر وی بند کند بر صفایح . ۷-ج: برو او بود. مو: این جواب و سوال را ندارد, 
۸-مو: آن صَفیحه بالایین است بر اسطرلاب مشبك» بالای همه صفيحه‌ها . ۹-مو: آن شبکه را چون 
متحرك کنند. ...۰ ۰شج:عنکبوت. ۰ . ا۵ج:هست. ۵۲دمو: تاچون انگشت بروی‌نهند. 
۵۴ مو: بروی. 


۸۲ شش فصل 


۹ . مرکز عنکبوت کدام است؟ 
آن سوراخ است که اندر میان شبکه بود که عنکبوت برو؟* گردد. 





٣۰‏ منطقهُ بروج** کدام است؟ 
آن حلقه است که اندر میان شبکه پیدا بود که برو نامهای دوازده بروج نگاشته 
EEA‏ 


۱ نطاق بروج کدام است؟ 
آن چُهار جُهار يك منطفهٌ ۵۷ بروج است» که بر وی نطاقها پیدا بود بر هر 
نطاقی نام سه برج نگاشته باشند**. 


¥ نطاق نخستین کدام است؟ 
آن چهار يك است که نام حمل و ور و جوزا بود بر او. ۶ 


۳ نطاق دوم کدام است؟ 
آن چهار يك است که نام سرطان و اسد و سنبله بر وی برود .۶۱ 


۴ نطاق سوم کدام است؟ 
آن چهار يك است که نام میزان و عقرب و قوس بر او باشد .۶۲ 


۵ نطاق چهارم کدام است؟ 
آن چهار يك است که نام جدی و دلو و حوت بر او باشد. ۴۳ 


۴-مو: شبکه باشد وعنکبوت بزوی. ۵۵-مو: منطقةالبروج . ۶-مو: اندر میان شبکه پیداست که 
بروی نام بروجها نگاشته بود. ۷-مو: «منطقه» ندارد. ۸ج : «بروی نطاقها پیدا بود» ندارد. مو: 
+ اعنی . ٩۹-مو:‏ نبشته بود. ۰ ۶۰-مو: نطاق نخستین از اول حمل است تا آخر جوزا. ۱مو: 
نطاق دوم از اول سرطان است تا آخرسنبله . ۲-مو: نطاق سیوم از اول میزان است ا آخر قوس . 

۳-مو: نطاق چهارم از اول دی است تا آخرحوت . 
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۶ شبکهٌ شمالی کدام است؟ 
درون منطقه بروج را بر اسطرلاب شمالی شبکه شمالی خوانند. و بیرون منطقه 
ا ۶۴ 
[را] شبکه جنوبی . 


۷ شبکهُ جنوبی کدام است؟ 


رون مل برح وا بر اسطرلاب شمالی شبکهٌ جنوبی ** ران ورت 
منطقه [را] بر اسطرلاب جنوبی . ۶۶ 


۸ عمود شبکه کدام است؟ 
آن مسطری است” از جملۀٌ شبکه که برود بر میانة *۶ شبکۀ شمالی وجنوبی » و 
شبکه را دو نیمه کند** متساوی. بر اول میزان و حمل . 


۹ سطر اقسام کدام است؟ 
آن پاره برنج است زج که بر بالای شبکه۲ نشانده باشند از بهر اقسام 
خطها"۲ و این بر همه اسطرلابها نباشد الا بعضی راتاق 


۰ شظیه"" کدام است؟ 
آن سر مریهاست بر شبکه تیز کرده و بر انگیخته۲۹» ونام ستارگان ثابته در آخرش 
نگاشته*۲. 





۶۴ مو: شبکۀ شمالی » آن شبکه است که در اندرون منطقة بروج باشد بر اسطرلاب شمالی ؛ و بیرون منطقه بروج 
باشد بر اسطرلاب جنوبی ۰ . ۵-ج : بر اسطرلاب جنوبی شبک شمالی (به قرینه تصحیح شد) . 
۶-مو: شبکه جنوبی آن شبکه است که بیرون منطقه بروج باشد بر اسطرلاب شمالی » و درون منطقه باشد بر 
اسطرلاب جنوبی . ۷-مو: +مربع , ۶۸-مو: بر میان . ۹ مو: به دو نیم کند. 

۷۰-ج : «مربم» ندارد. ۱-مو: که برشبکه. ۰ ۷۲-مو: ازبهرساختن اقسام خطهارا. ج 
عبارت «واین برهمه ... نباشد» را ندارد. ج در فصل دوم ؛ اين بند را بدین صورت تکرار کرده و از آنجا حذف کردیم : 
«مسطراقسام. آن پار؛ برنج است مربع بروجه عنکبوت که یاد کردیم که بدو بخششهای اجزاها بشناسند . 
۷۴-مو: شظایا. ۵-مو: آن سرهای مُریهاست که از شبکه آنگیخته باشد . ۶ مو: در آخرشان 
نگاشته باشد . 





Af‏ شش فصل 
۱ ۲امُری‌الاجزا کدام است؟ 
آن زیادتی است که برخاسته است از شبکه برابر رأس جدی نزدیکی حجره۲ و 
همه عملها را مدار بر وی باشد؟۲. 


۲ _ موضع قطب کدام است؟ 
آن حلقه کوچك است که اندر میانه منطقه بروج افتاده باشد بر عمود شبکه . 


۳۳ عضاده کدام است؟ 
آن مسطر متحرك است که بر ظهر اسطرلاب نشانده باشد. و چون بگردانی 


بگردد + 


۴ مرکز عضاده کدام است؟ 
آن سوراخ است که بر میان ۸۱ عضاده باشد که اورا بند کند بر ظهر اسطرلاب ۸۲ . 


۵ رأس عضاده کدام است؟ 
نهایت هر دو سر عضاده است . 


۶ مُری عضاده کدام است؟ 
آن تیزی هر دو سر عضاده است که بر طرف سرها[ژی] عضاده باشد برابر 


بکذیگو ,۸ 


۷ نصف عضاده کدام است؟ 

از مرکز عضاده تا سر عضاده نصف العضاده است . ۸۲ 
۷ می دوبند افزوده دارد: شظیه, آنمُری باشد از جملةٌ شظایا که نام يك ثابته در آحروی نگاشته باشد, 
محیط شبکه. آن پار؛ قوس است از آخر دلوتاآخر عقرب. برشبکة اسطرلاب شمالی وبر جنوبی » برعکس این 
که گفتیم . ۷۸-مو: + بر اسطرلاب شمالی وبر اسطرلاب جنوبی بر اول سرطان . ۹- مو: مدار بر 
آن مُری اجزا باشد که گفتیم . ۰-مو: نشانده باشند» و چون بگردانند بگردد. ۸۱ مو: بر مان 
۲ مو: که او را بر پشت اسطرلاب بند کنند استوار. ‏ ۸۳-مو: آن تیزی است که برهر دوسرعضاده باشد 
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۸ جنب عضاده کدام است؟ 
طرفهای عضاده است: طرفی سوی راست. و طرفی سوی چپ . 


۹ وجه عضاده کدام است؟ 
آن بستردگی است** که بر بالای عضاده بود در میان هر دو پهلو و هر دوسوی 
عضاده*۸. 


۰ ظهر عضاده کدام است؟ 
آن بستردگی عضاده است که بر ظهر ام باشد. و بپساود مر پشت اسطرلاب را 
چون بگردانند"۸. 


۵۱ عضاده تام کدام است؟ 
آن است که هرد و ضلع عضاده مربع بود» ومرکز عضاده بر میان عضاده باشد » و 
مُری۸۸ عضاده همچنین بر میان سر عضاده*+. 


۲ عضادهٌ منحرف کدام است؟ 
آن است که يك ضلع عضاده منحرف بود. » و يك ضلع مربع؛ ومرکز عضاده 
خارج بود از ضلع منحرف عضاده(*» ومُری عضاده بر طرف رأس عضاده باشد 
برابر مرکز عضاده . 


۳ _ دفتین کدام است؟ 


آن هر دومسطر پاره است که بر ظهر عضاده نشانده باشند» مربع برابریکدیگر در 
دو جهت . 


۴ _ ثقبتین"۱ کدام است؟ 


بر راست وچپ برابریکدیگر. ۴ مو: ازمرکزعضاده درباشد تاسر عضاده . ۵-مو: آن سرك 
عضاده است. ۶ مو: که بر بالای عضاده باشد» درمیان‌هر دو پهلوش وهر دوسرش . ۷ مو: 
«وبپساود. . . بگرداننده ندارد. ۸ نسخه : موی. ٩‏ مو: «ومری. . . سر عضاده» ندارد. 


۰ مو: ومرکز عضاده خارج ضلع بود. ۰ ۰ ۱٩-ج:‏ ثقبه. مو: ثقبتان. 
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آن هر دو"* سوراخ است که در هر دو دفتین کرده باشند۳*. 


۵۵ ثقبه"" کدام است؟ 
آن سوراخ است که اندر يك دفه باشد. 


۶ عمود عضاده کدام است؟ 
آن ستون است گرد** که بر مرکز عضاده ومرکز ام و صفایح وشبکه بگذرد. و بند 
کند پاره‌ها[ی] اسطرلاب را به هم **. 


۷ مُجری فرس کدام است؟ 
آن سوراخ است که بر اين» عمود عضاده بگذشته باشد . 
ورج پر این عنم 1 


۸ فرس کدام است؟ 
آن صورتی است بر کردار اسبی که نگاشته باشند که بگذرد بر مجری فرّس و بند 
کند پاره‌ها[ی] اسطرلاب را به‌هم محکم . 


۹ ظهر اسطرلاب کدام است؟ 
آن سوست که بر وی عضاده مرکب باشد۲؟. 


۰ وجه اسطرلاب کدام است؟ 
آن سوست که بر وی که مرکب باشد . 


۲ج : «هردوه ندارد. ۳-مو: که اندر دودفه باشد . ۴ج: ثقبتین . مو: اين بندرا 
ندارد. ۵مو: آن ستون مدورمخروط است. ۰ ۹۶-مو: برهم. ۰ ۹۷-مو: آن است که عضاده بر 
وی باشد. ۸-مو: آن است که عنکبوت بروی باشد. در اینجا سخهُ «موه سه بند زیررا اضافه دارد: کرسی 





عمود: آن است که زیر عمود بربسته باشد. که مرکز عضاده بروی باشد. طوق‌فزس: آن حلقه است که بر 
بر نشانند بر عمود. و فرس را بر پشت وی‌مدار باشد . واین بعضی اسطرلاب را باشد و بعضی را نباشد . انبوبه: آن 
پار؛برنج است سفته چون يك بند نی + و اورا مرکب کرده بر پشت عضاده در میان هر دو دفه» تا بدو ستارگان ثابته و 
سیاره را ارتفاع گیرند. و این ابنویه برهمهُ اسطرلابها باید. واگر نباشد به جای آن يك بند نی به کاردارند. (نسخاج 
انبوبه را به شمارهٌ ۱۸ فصل دوم آورده» ولی به اين فصل اول بیشتر ارتباط دارد). 


آغاز 
فصل دوم 
در معرفت چه چیزی آن خطها و نگاشته‌ها و نبشته‌ها 
که بر اسطرلات باشند۱ 


وین" فصل. درین معنی ۳ هفتادو هفت* سوال است: 

۱ دایر؛ محیط کدام انت؟ 
آن بزرگترین دایره است که بر پشت ام بگردانیده باشند" که بیرون او" هیج دایر 
دیگر بر پشت اسطرلاب نباشد که مرکز وی مرکز ام باشد *. 


¥ خط انتصاب کدام است؟ 
او ا وز آنجا به دیگر 
سوی دایرة محیط رسد چنانکه دایرة محیط و^ پد پشت ام را دونيمة کند راس ت بر 
مرکزشان . 


۱-مو: الفصل الثانی » من کتاب معرفةالاصطرلاب بر معرفه چه چیزی آن خطهای مستقیم و موس ودایره‌ها که بر 
اصطرلاب است. ۲-مو: واین. ۳-مو: «درین معنی» ندارد. #مو: هفتادوپنج . ره 
ج: بگردانیده باشد. ۵-مود ۶ج: که مرکز او باشد. ۷- مود بردایره محیظ تام . 
۸-مو: وو ندارد. مو: به دو نیم کند. 


رون 
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۳ و 

آن خطی ` ! راست است که برود از محیط دایره به حلاف خط انتصاب بر مرکز 
أم وبه دیگر سورسد» ودو نیمه کند ایر محیط وپشت ام راست» یك نیمه۱۱ 
در جهت عروه و کرسی » ودیگر نیمه در برابرش» بر چهار زاویۀ قائمه بر تقاطع 
حط انتصاب» و زو" ( چهار ربم پیدا شود. 


۴ دایره ارتفاع کدام است؟ 
آن دایره است که برپشت ام بگردیدہ باشد ۱۳ کهتر از دیر محیط» ومرکزش مرکز 
آم باشد» ومیان این دایره ودایره محیط علامت حروفهای حساب نگاشته باشند . 


۵ _ دایره اجزا کدام است؟ 
آن دایره است که بگردیده باشد برپشت ام کهتر از دایر؛ ارتفاع» که مرکزش هم 
مرکز دایرة محیط بود. 


۶ _ اجزای ارتفاع کدام است؟ 
آن خطهای خرد که هست" از یکی تا نود بخشیده به قسمتی متساوی, ابتدای هر 
خطی از دایره ارتفاع تا دایرهُ اجزا از *۱ خط افقی تا خط انتصاب, در ربعی که 
بالای خط افقی بود سوی کرسی و عروه. و باشد اسطرلاب که اجزای ارتفاع 
در دیگر ربع بودش۱۸ از خط انتصاب؟ تا خط افقی معکوس به قسمت رأس از 
نود تا یکی » چنانکه صدوهشتاد اجزای متساوی پیدا شده بود۲ . 


N‏ قسمت اجزای ارتفاع کدام است؟ 
a E E E‏ ره ارام هر رل 





چنانکه از جملهُ اجزای ارتفاع در هر کذه‌ای شش شش اجزا' " بودیا پنج پنج » از 
۰-مو: خط . ۱-مو: راست که نیمه‌ای. ۲ مو: تا ازو. ۳-مو: بگردانیده باشند. 
۴-ج: علامه. ۵-مو: خرد است. ۶-مو: آن. ۷- مو: بود» و اسطرلابی . 


۸-ج: بود. -مو: + اندر. ۰-مو: شده باشد . ۱-ج: اجل. 
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خط افقی اندر ۲۲ تا خط انتصاب و از انتصاب تا افقی » و علامت هر اجزا به 
حساب جمل ۲۳ بر وی نگاشته۲۳ . 


۸ نقطهٌ مشرق۲۹ کدام است؟ 
آن نقطه است که آغاز از خط افقی کند بر اجزای ارتفاع *۲ 


4 انقطة مغرب کدام است؟ 
آن نقطه است که آغاز کند بر خط انتصاب در سوی کرسی که بدو ارتفاع تمام 
گردد؛ یعنی نود. و علامت «ص» بر وی بود ۲۷ 


۰ نقطهٌ تمام اجزای ارتفاع کدام است؟ 
آن نقطه است که آغاز کند از خط افقی به سوی مغرب تا۲۸ اجزای ارتفاع برابر 
قط AR ê‏ 
مشرق 


۱ ارتفاع شرقی کدام است؟ 
آن اجزاها' "ست که بر آن ربع است ست!۲۱ که میان نقطهٌ مشرق و نقطهُ تمام اجزای 
ارتفاع است . 


۲ ازتفاع غربی کدام است؟ 
آن اجزاها | است"۳ که بر آن ربع است که میان نقطۀ مغرب و نقطةٌ تمام اجزای 
ارتفاع است» وگرد آن ربع اجزا کشیده نباشد . همین ربع شرقی معکوس ربع بر 
دست غربی بود۳۴ 


۲- مو: «اندره ندارد. ۳-ج : به حساب جمله . ۴-مو: نبشته . ۵ مو نقطةٌ 
مشرقی : ۶-مو: آن نقطه‌ای است نخستین از اجزای ارتفاع . که آغاز کند از خط افقی اندر . ۷ موز 
برو باشد . ۲۸-مو: با (بی نقطه) ج : باجزای. ۹-مو: نقطه مشرقی ۰مو: اجزایها 

۱ج : «است» ندارد. ۲ مو: آن اجزایهاست ۳ مو: همین ربع شرقی بر سوی چپ ارتفاع 
غربی بود. 
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۳ خط جیوب کدام است؟ 
۳ آن خطهاست کشیده بر پشت ام از ۳٩‏ اجزای ارتفاع تا ۴" مقابلش از سوی 
مغرب یا۲۷ مشرق موازی خط افقی ‏ و باشد۸" که موازی خط انتصاب کشیده 
A‏ 


۴ اجزای ظل کدام است؟ 
آن خطهاست که کشیده باشد ۳٩‏ برابر ربع اجزای ارتفاع» و بر وی نگاشته 
چندی "۴ اجزای ظل . 


۵ اجزای ساعات کدام است؟ 
آن خطهاست که بر پشت اسطرلاب کشیده باشد(۲ ۰ یام۲۲ بر وجه عضاده از بهر 
قیاسها"" ساعتها را. 


۶ اجزای عضاده کدام است؟ 
آن خطهاست"۲ که بر وجه عضاده بود در جهت جیب*۳ منحرف 
شناختن قوسها و جیبها و عملهای ساعتها۲۲. 


۴ او از بهر 


۷ . دایر؛ شعاع کدام است؟ 
آن خط است که برود بر مرکز عضاده تا هر دوسر عضاده» چنانکه دونیمه کند اورا 
بر ثقبهُ دفتین. 


۸ انبوبه کدام است؟ 
آن پارهُ برنج است سفته به آهن تیز» یا نی راست بر عضاده و بر دفه نشانده تا 
ارتفاع ستارگان بدو گیرند. ۲۸ 
۴ج +خطهای جیب مستوی ۵-ج : «ازه ندارد. ۶ج :یا ۷ ج: تا ۸- مود 
افقی باشد. «وه ندارد. ۹ مو: باشند. ۰-_ج: «چندی» ندارد. ۰ ۴۱-ج: باشند ۲-ج: 
«و» به جای «یام». که در لهجه‌های غربی به معنی «یا» به کار می رقته . ۳-مو: قیاسهای ۴سج: 


خطهاست ۵-مو: جنب ۶-ج: منحرفی ۷ج : از بهر قوس و جیب و عملها ساعاتها 
۸-مو: انبوبه را در پایان فصل اول افزودهء وبا آنجا مناسبتر است زیرا جزو «پاره‌های اسطرلاب؛ است. + 
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٩‏ . مسطر اقسام کدام است؟ 
آن پاره برنج است مربع بر وجه عنکبوت که یاد کردیم . که بدو بخششهای اجزاها 


۰ . دایرهٌ حجره کدام است؟ 
آن دایره بزرگ است که پر محیط حجره بگردیده باشد برطرف وی؛ 


۱ دایر؛ُ اجزای حجره کدام است؟ 
آن گردش است که بگردیده است در درون؟۲ دایره حجره بر حجره. 


۲ اجزای حجره کدام است؟ 
آن بخشش است که کرده‌اند"* در ٩۱‏ درون دايرة اجزای حجره بر سیسدو 
Ou ۳‏ جزو نزديك شبک ۹ 


۳ [خطهای] اقسام حجره کدام سجن ۱ 
آن خطها است کشیده راست از دایره حجره تا دایره اجزای حجره» و در میان هر 
دوخطی به حروف جمل علامت هر پنج اجزایی از اجزاهای حجره نگاشته اگر 
بخشش اسطرلاب پنج بود یا شش . 


۴ دایر؛ُ بروج کدام است؟ 
آن دایره است که بگردانیده باشند بر میانه"* منطقهُ بروج به دوازده قسمت 
مخالف و نام هر برجی بر وی نبشته . 


۵ . اجزای بروج کدام است؟ 
آن خطهای خرد است که پیش دایرة بروج کشیده باشند. که از او"" بشناسند 


نه «خطها و نبشته‌ها» . بند بعدی «مسطر اقسام» نیز قبلا آمده» ودر اینجاتکرار است. ۹ ج: «درون» 
ندارد. ۰ مو: که بگردانیده باشند ١۵-ج:‏ «در» ندارد. ۲-مو: سیصدوشصت 
۳-مو: «میان» به جای «برمیانثء ۴ج : کزو 


۹۲ بش یل 


اجزای هر برجی که سی درج است. و از ** قسمت او اسطرلابها را لقب خیزد ؛ 
چون اسطرلاب تام؛ و نصف. و ثلث و خمس, و سدس. 


۶ اسطرلاب تام کدام است؟ 
آن است که اجزای هر برجی از برجهای** منطقه به سی کردجه۲* راست 
بخشیده باشند» و هر کردجه‌ای۵۸ از وی يك درج باشد . 


۷ اسطرلاب نصف کدام است؟ 
آن است که اجزای هر برجی از برجهای منطقه به پانزده کردجه متساوی بخشیده 
باشند. و هر کردجه‌ای"* از وی دو درج باشد . 


۸ اسطرلات ثلث کدام است؟ 
آن است که اجزای هر برجی از برجهای منطقه به ده کردجه متساوی بخشیده 
باشند» هر کردجه‌ای** از وی سه درج بود. 


۹ اسطرلاب خمس* کدام است؟ 
آن است که اجزای هر برجی از برجهای منطقه به شش کردجه متساوی بخشیده 
باشندء و ** هر کردجه‌ای از وی پنج درج بود. 


۰ اسطرلاب سدس کدام است؟ 
آن است که اجزای هر برجی از برجهای منطقه به پنج کردجه متساوی بخشیده 
باشند, که هر کردجه‌ای از وی شش درج باشد *. 


۱ دایره مستقیم کدام است؟ 
آن خط است که دو نیمه کند شبکهُ عنکبوت و منطقهُ بروج را بر مرکزشان 


۵ج : وز ۶ مو: بروجهای ۵۷-ظ: کردچه, مصغر کرد صورتی از کرت و کردو به معنی پاره 
زمین مزروع که با مرزی‌از قسمتهای دیگر جدا می‌شود. .۰ ۵۸۔ج: + را 

# «و [اسطرلاب] خمس هیچ نکنند هرچند که شاید کردن». التفهیم : ص ۲۹۶. 

٩ج:‏ که 7 ۶۰-مو: وهر کردجه‌ای ازوبه شش درج گیرند. 
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راستاراست!؟» از اول جدی تا اول سرطان . 


۲ دایر؛ُ معدل النهار کدام است؟ 
آن خط است که دو نیمه کند شبکه را بر طرف عمود شبکه بر مرکزش 
راستاراست۱* و منطقهُ بروج را۶ مخالف یکدیگر» نه بر مرکز نیمۀ کهتر و نه 


نيمه مهتر" . 


۳ منطقۂ شمالی کدام است؟ 
منطقه شمالی کهترین نیمهٌ نطاق بروج است بر اسطرلاب شمالی » ومهترین'۶ 
نیمه است بر اسطرلاب جنوبی . 


۴ منطقة جنوبی کدام است؟ 
کهترین نیمه نطاق*" بروج است بر اسطرلاب جنوبی ۰ ومهترین نیمه است*" بر 


انظرلاب ال 


۵ مواضع کواکب ثابته کدام است؟ 
سرمریهاست که اورا شظایا خوانند 2۶۷ که برانگیخته است از شبکة اسطرلاب . 


۶ مواضع ابتهُ شمالی**کدام است؟ 
آن شظایاست که در درون منطقه بروج است بر؟" اسطرلاب شمالی ۰ ودر برون 
منطقهٌ بروج است بر اسطرلاب جنوبی ۲ 


۷ مواضع ثاب جنوبی کدام است؟ 
آن شظایاست که در درون منطقه بروج است بر اسطرلاب جنوبی » و در بیرون 
منطقهُ بروج است بر اسطرلاب شمالی . 


۱-مو: راست رامت ۲-ج: «راء ندارد. ‏ ۳ع-ج: نه مرکز نیمه کهتر و نیمه مهتر E‏ 
و بزرگترین ۵ مو: «نطاق» ندارد. ‏ ۶ع-مو: و نیمه مهترین ۷ مو: سر مریهای شظایاست 
۸-مو: مواضع کواکب ثابت شمالی 4-ج: اندر ۷۰-مو: وو در برون. . . جنوبی» ندارد 
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۸ خط استوا کدام است؟ 
آن خط است که۲۱ وجه صفیحه را به دو نیمه کند بر مرکزش موازی کرسی و 
عروه . 


۹ خط نصف نهار" کدام است؟ 
آن خط است که دو نیمه کند وجه صفیحه را"" از عروهٌ کرسی تا دیگر نیمه» 
چنانکه وجه صَفیحه را۲۳ بر مرکزش و خط استوا را دو نیمه کند بر چهار زاويه 
قائمه . 


۰ مدارات بروج کدام است؟ 
آن سه دایره است که بر وجه صفیحه۲۲ بگردانیده باشند که مرکز هر يك مرکز 
صفایح بودء که بر وی بگردد نقطهٌ اول*۲ حمل و میزان و جدی و سرطان . 


۱ مدار اول جدی*" کدام است؟ 
آن دایره مهّین است بر اسطرلاب شمالی از جملهٌ مدارات بروج. که بر طرف 
وجه صفایح بگردد نزديك اجزای حجره. که اول جدی بر وی پساود چون 
عنکبوت بگردانند و بر اسطرلاب جتوبی کهترین دایره باشد از این سگانه که 


گفتیم۲۲. 


۲ مدار اول سرطان کدام است؟ 
آن دایرة کهین است ازجم مداات بروج» پروجه سح سطرلاب شسملی» 
و بر جنوبی آن مهترین درون دایر؛ مقنطرات"۲. 


۳ دایر؛ مقنطره؟۲ کدام است؟ 
آن دایره بزرگترین است "۸ که بر وجه اسطرلاب جنوبی بود. نزديك اجزای 


ج + پر ۳- مو: نصف النهار ۷۳-۳ مو: ندارد. ۴-ج: صفایح ۵ ج: 
«اول» ندارد. ۷۶ مو: مدارات اول کری ۷ج : «باشد. . . . گفتیم» ندارد ۸-ج: و 


بر جنویی مهترین دون دایره مقنطره. ۹-مو: مقنطرات ۰-مو: آن دایره است بزرگترین 


فصل دوم - چه چیزی خطها و نگاشته‌ها ۹۵ 


حجره. برون!*"سه دایره که مدارات بروج است. ۸۲ و باشد که دایه بر 
اسطرلاب شمالی بود و بود که نباشد"۵. 


۴ مدار اول حمل و میزان"* کدام است؟ 
آن دایرة ميانین است که بر وجه صفیحهةٌ اسطرلاب جنوبی و شمالی بود. میانه "۸ 
دایره مدار اول سرطان و جدی. 


۵ خطهای مقنطرات کدام است؟ 
آل خف ای مقو ایب دود باش پر وج نیج : اگر اسطرلاب تام بود به 
نود خط» * و چون نصف بود به چهل و پنج » ۸۳ و چون ثلث بود سی » “و چون 
سدس بود پانزده۸۸۰ و چون خمس بود هژده خط. ۸٩‏ بعضی زو" ؟ مقس و 
بعضی مدور باشد۱؟. 


۶ دایر؛ُ افق۱۳ کدام است؟ 
آن خط نخستین است از جملهٌ حطهای مقنطرات که بر افتاده باشد بر مدار اول 
حمل و میزان"* بر خط استوا؛ در دوجانب وجه صفایح » هنم در جهت راست و 
هم در جهت چپ . 


۷ ارتفاع مقنطرات کدام است؟ 
آن خطهای وجه صفیحه است۱۳ از بالای دایره افق میان هر دو خط مقنطرات» و 
نشان ارتفاع به حروف جمل بروی نگاشته** اسطرلاب تام را ازیکی تا نود و 
بر اسطرلاب نصف به حروف جمل به دو عدد دو عدد از دوتا نود» وبراسطرلاب 


۱ج :دون ۸۲۲-ج: ندارد. ج میزان و حمل + که او را مدار اعتدال خوانند ۴ مو: 
میان ۵-مو: تام بود نود بود. ۶ مود واگر نصف بود چهل وپنج بود. ۷-مو: واگرئلث 
بود به سی خط . ۸ مو: و سدسی به پانزده ۹ مو: وخمسی به هژده خط ۰ مو: و 
بعضی ازو ۱- مو: «باشد» ندارد. ۲-ج : دايرةٌ موافق . التفهيم : خط افق . ۳مو: مدار 
اول خط جدی ومیزان ۴-مو: آن خطهاست که بر وجه صفیحه است. ۵ مو: نگاشته بود. و 
از اینجا به بعد تا آخر بند را ندارد. 





۹۶ شش فصل 


ثلث سه حرف سه حرف وبه خمس پنج حرف پنج حرف. وبه سدس شش 
۴۸ خط وسط الما کدام است؟ 

آن نیم خط است از خط نصف نهار" » آنچه بالای خط استواست از مرکز 

صفیحه اندر تا کرسی و عروه. 


۹ خط وندارض!؟ کدام است؟ 
آن نیمه خط باقی است از خط نصف نهار که تحت خط وسط سماست, ۲۸ از 
مرکز صفایح تا ممسکه. 


۵۰ خط مشرق کدام است؟ 
آن نیم خط است که در سوی چپ باشد؟؟ از خحط استوان ازمرکز صفایح اثدرتا 
اجزای حجره" "۰۱ و زیروی نبشته نام مشرق. 


۱ خط مغرب کدام است؟ 
آن نیم خط است که در سوی راست هست! ۱ از خط استواء از مرکز صفایح تا 
اجزای حجره" ۰۱۰ زیر وی نام مغرب نبشته . 


۲ افق شرقی کدام است؟ 
آن نیم خط مقوّس است از دایرهُ افق از سوی چپ . که زیرش نام مشرق نبشته 
اند 5۲( 


۳ افق غربی کدام است؟ 

آن نیم خط مقوس است از دايرة افق سوی مغرب. از مرکز صفایح تا اجزای 
۶مو: نصف‌النهار. .۰ ۷٩-مو:‏ وتدالارض. ۸ مو: آن نیم خط است که باقی خط نصف النهار 
است. ٩ج:‏ هست ۰ج: اجزای عروه. ۱-مو: که در جانب راست است. 
۲-ج: تا آخر حجوه. ۳ مو: «که زیرش. ۰ . باشد» ندارد. 


فصل دوم - چه چیزی خطها و نگاشته‌ها ۹۷ 


حجره. که زیرش نام مغرب نبشته باشد۱"۳ . 


۴ نصف وجه صفایح جنوبی کدام است؟ 
آن نیمه است که بالای خط استواست که در جهت عروه و کرسی هست . 


۵ نصف وجه صفایح شمالی کدام است؟ 
آن نیمه است که زیر خط استواست که در جهت خط وتدالارض است. 


۵۶ نصف وجه صفایح شرقی کدام است؟ 
آن نیمه است که سوی چپ است از خط نصف نهار اندر که دایره افق شرقی در 
جانب وی افتاده باشد. 


۷ نصف وجه صفایح غربی کدام است؟ 
آن نیمه است که سوی راست باشد بر صفایح از خط نصف نهار اندر که دایره افق 
غربی در جانب وی افتاده باشد . 


۸ ربع شرقی۱۰۲ جنوبی کدام است؟ 
از خط مشرق تا خط وسط سما ربع شرقی جنوبی است. 


۹ ربع غربی جنوبی۱۹ کدام است؟ 
از خط وسط سما تا خط مغرب ربع غربی جنوبی است*۲۳. 


۶۰ ربع غربی شمالی۱"۲ کدام است؟ 
از خط مغرب اندر تا خط وتدارض ربع غربی شمالی است.۱۸. 


۴-ج: غربی . ۵-ج: شمالی . ۶ مو: «ربع غربی جنوبی است» را ندارد. ‏ ۱۳۷-ج: 
«ربع غربی شمالی» ندارد. ۸-مو: از خط مغرب است تا خط وتدالارض . ۹ مو: از خط 
وتدالارض است تا خط مشرق. مت 


۹۸ شش فصل 


۶۱ ربع شرقی شمالی کدام است؟ 
از خط وتدارض تا خط مشرق اندر ربع شرقی شمالی ا 


۲ افق جنوبی شرقی کدام است؟ 
آن پارة "۱۱ حط است از دایر؛ُ افق که میان مدار حمل و میزان و مدار جدی باشد» 


در جهت مشرق. 


۳ افق شرقی شمالی کدام است؟ 
آن پار؟ خط است از دایره افق که میان مدار حمل و میزان باشد و مدار اول 
سرطان در جهت مشرق. 


۴ افق جنوبی غربی!۱۱ کدام است؟ 
آن پارة خط است از دايرة افق در جهت مغرب که مابین مدار جدی و مدار اول 


حمل و میزان باشد . 


۶۵ افق شمالی غربی کدام است؟ 
آن پارة حط است از دایره افق در جهت مغرب که مابین مدار اول حمل و ميزان و 
مدار اول سرطان است. 


۶۶ خطهای ساعات بر وجه صفیحه کدام است؟ 

آن خطهای مقوس است که زیر خط استوا اندر نگاشته باشد۱۱۲) و ابتداش از 
مغرب. به حساب جمل از یکی تا دوازده نگ شته باشد ساعتهای زمانی راء و 
مستوی را به مقدار مستوی, و انتهاش تا به مشرق بود. 

۷ _ قطب ارتفاع کدام است؟ 

آن کهترین دایره است از دایره‌های مقنطرات که اندر وی علامت «ص» نگاشته 
ناشند ۱۱۳ 


وت 
۰- مو: پاره‌های. ۱-مو: غربی جنوبی . ۲-مو: باشند. ۳-مو: نگاشته بود. 


فصل دوم - چه چیزی خطها و نگاشت ها ۹۹ 


۶۸ صفیح بلد و اقلیم کدام است؟ 
خطهای مقنطرات بر صفایح حسب عرضهای شهرها نگاشته باشند. آو به 
عرضهای اقلیمها . پس چون ب اسطرلاب عمل کنند؛ » باید که بر آن صفایح کنند 
که عرض آن شهر. آو آن اقلیم. بدان صفایح بود که بدو ارتفاع گرفته باشند» و 
آن صفایح را صُفْیحهٌ آن اقلٍم و آن بلده خوانند"۱۱. 


۹ سمت رأس کدام است؟ 
E‏ ارتفاع است» و نقطه «ص» سمت رأس آن اقلیم و آن بلد 
باشدء 


۷۰ دایر؛ سمت کدام است؟ 
آن دایره است که بر بعضی ص فایح نگاشته باشند ۱۱۴ که بر افتادنش میان افق و 


مطلع۱۲۲ اعتدال بود. 


۱ _ قوس طلوع فجر کدام است؟ 
آن خط مقوّس است بر وجه صفایح زیر دایره افق در جهت مشرق. میان خطهای 
ساعات . 


۲ قوس مَغیب شفق کدام است؟ 
آن خط مقس است که بر وجه صفایح باشد زیر دایره افق در جهت مغرب. میان 


خطهای ساعات . 


۳. خطهای اوقات عصر کدام است؟ 
آن دو خط است تحت دايره افق در جهت مشرق که بر وی نگاشته باشند ابتدای 


۴- مو: (جواب ۶۸) چنین است: آن باشد که بروی عرض آن شهروساعات ونصف‌النهار با ساعات‌روز 
نگاشته باشد. درازترین روزی را که باشد اندر يك سال وعملهایی که در آن شهرها و اقلیمها باید بر آن ضفیحه بود 
که عرض شهر بر وی باشد» وهر شهری را صُفیحهای ود به حسب عرض آن شهر و آن اقلیم . ۵-مو: و 


نقطه «ص» رأس آن اقلیم یا آن بلد باشد که خطهای مقنطرات بر عرض شهر آو آن اقلیم باشد. 
۶-مو: نگاشته بود . ۷-مو: مطالع . 








۱.۰ شش فصل 
اول عصر و انتهای آخر عصر؛ و عمل آن بالای دایرة افق بود بر مقنطرات . 


۳ صُفیحة مطرح شعاع۱۱۹ کدام است؟ ۹ 
صفیحه‌یی * است این کار را مفرد» بخشیده به خطها در هر ربعی از دایره افق 
شرقی تا خط وتد ارضء تادایره افق شرقی . تا خط وسط سماء وز خط وسط سما 
تا دایره افق شرقی . و تقاطع کرده دايرة افق را. 


۵ خطهای صلات کدام است؟ 
آن خطها است که کشیده باشد بر پشت اسطرلاب و هم بر وجه صفایح از بهر 
دانستن وقتها[ی] صلات راء و نامها از صلات بر وی نگاشته باشند . 


۶ خطهای سمت کدام است؟ 
آن دایره است که برود از نقطهٌ سمت رأس و برسد*۱۲ تا افق از بالاء و بریده 
باشندش به سیسدو شست دایره. و اگر از جمله او را خط کشیده نباشند» بل 
نشان کرده باشند به خطها اسداس و اعشار چون قسمتهای مقنطرات . 


۷ صُفیحة آفاقی کدام است؟ 
آن صفیحه است که بر وی به کار دارند تقاطع مدار حمل و خط استوا و خط وسط 
سما [و] وتدارض در يك افق» نبشته در هر يك مقدار عرض آن. عمل او بر آن 
عرض باشد. 


تمام شد فصل دوم ازین کتاب . بعد این فصل سوم آید ان شاء الله . 





۸-مو: مطرح الشعاع . # در نسخه «موء ازاینجا برگهایی افتاده است تا سوال ۱۸ از فصل سوم . 
-٩‏ نسخه : برسند. 





فصل سوم 
در معرفت آن عملها که بر پشت اسطرلابها بتوان کردن 
و این فصل. اندرین معنی که گفته شد. چهل و نه سوال است. 


۱ ارتفاع آفتاب چون باید گرفت؟ 

اسطرلاب را بردست راست معلق بداریم پیش آفتاب از علاقه» وبرچپ عضاده 
بگردانیم این سوو آن سوی تا آن وقت که شعاع آفتاب به قبُ دفة بالایین عضاده 
اندر آید و بگذرد بادیگر ثقبه که دفهٌ زیرین عضاده است» چون گذشت سرمُری 
عضاده را بر اجزای ارتفاع نشان کنیم » وز نقطه مشرق اندر بشماریم : اگر گرفتن 
ارتفاع ما پیش از زوال بود. آنچه برآید آن" ارتفاع آفتاب باشد از اول روز تاوقت 
قیاس؛ وگر بعد زوال بود» از نقطهٌ مغرب اندر بشماریم. آنچه برآید ارتفاع 
آفتاب بود از وقت قیاس تا وقت فروشدن آفتاب ؛ وچون وقت زوال باشد» ارتفاع 
آفتاب میل ارتفاع نصف‌نهار آن روز بود. 


۲ ارتفاع قمر چون فراز گیریم؟ 
اگر قمر را نور تمام باشد و هوا صافی و فروعته۲ باشد. گرفتن ارتفاعش چون 


۱-نسخه: از ۲-ظ: فروغته (-افروخته) 


۱۳۲ شش فصل 


گرفتن ارتفاع آفتاب است. از بهر آنکه شعاع وی به ثقبه اندر آید و بگذرد. وگر 
چنان باشد که [تمام] نبود. ناقص بود وهوا صافی نباشد و تغیر بروی پدید همی 
آید چنانکه جرمش پیدا بود - وین علت نیز آفتاب را باشد - چون چنین بود 
اسطرلاب را معلق بیاویزانیم . ويك چشم فروگیریم» وبه يك چشم دیگر نگریم 
اندر هر دو ثقبه تا جرم آفتاب آو جرم ماهتاب را ببینیم» چون دیدیم نوی را 
نشان کنیم » وز هر دو نقطه اندر بشماریم» چنانکه در عمل آفتاب کنیم» آنچه 
برآید ارتفاع آفتاب و آیْ ماهتاب باشد, در جهت مغرب و مشرق . 


۳ ارتفاع ستارگان چون فرازگیریم؛ 1 

گرفتن ارتفاع بان ات ارچ ریس ارتاع کر ات . آگر شعاع 
ایشان اندر ثقبه نیاید باید که يك چشم فراز هم نهیم ؛ و دیگر چشم بر هر دو 
سوراخ ثقبه» جرم آن ستاره را بنگریم . وگر دشخوار بود» و بر اسطرلاب انبوبه 
نباشد [که] این کاررا ساخته باشند. ما انبوبه‌ای" سازیم از برنج ومسء آوازنی 
راست بر استقامت کرده» سوراخش بر آن انداژه که خواهیم. ولکن باید که 
سروبن یگانه باشد» پس برهر دودفة عضاده هر دوسر آن انبوبه استوار ببندیم» 
وپس به سوراخ آن انبوبه آن ستاره را بنگریم. و نشان کنیم و بشماریم از نقطه 
مشرق به مغرب, برآید ارتفاع آن ستاره باشد . 


۴ چون شناسیم که ارتفاع ستارگان شرقی آو غربی است؟ 
چون ارتفاع شان گرفتیم يك درنگ" توقف کنیم» پس بعد از آن به همان ستاره 
ارتفاع فراز گیریم چون گرفتیم نگه کنیم اندر آن ارتفاع دوم : اگربیشتر از ارتفاع 
نخستین يابیم آن ارتفاع شرقی بود؛ وگر کمتر يابیم آن ارتفاع غربی بود. 
۵ _ ارتفاع انحطاط چه چیز راست؟ و چون فراز گیریم؟ 
ارتفاع انحطاط چیزهایی را بود که او زیر نگریدن ما باشد ودر آن وقت شعاع 
ستارگان و آفتاب و ماه اندر ثقبه نیوفتد اگر ارتفاعشان خواهیم گرفتن اما 


۴ نسخه: بوب ۴-در اصل «دنك» بوده «ره بعد افزوده شده. 


فصل سوم - عملها بر پشت اسطرلابها ۱۰۲ 





چیزهایی را باشد که زیر ما[با]شند چون چاههاء ما صحراهایی وتلهایی که ما بر 
بلندی آن شخص باشیم یا بر استقامت آن چیز. و این علت ستارگان را وقت 
طلوع وغروب باشد که ایشان پیدا باشند وشعاع ودیدن ایشان در ثقبه نیفتد» مگر 
عضاده منحرف گردانیم. چنانکه سر مری وی از اجزای ارتفاع بیفتد . 

پس گرفتن این ارتفاع چنان باشد که بگردانيم سر مُری عضاده را تا زایل 
شود از اجزای ارتفاع تا آنجا که رسد و به هر دو ثقبه آن چیز را و آن ستاره را 
نگریم » یا انبوبه بربندیم چنانکه گفتیم چون دیدیم نگه کنیم بدین سرمُری که 
سوی ما بود که او بر اجزای ارتفاع افتاده باشد به همه حال» پس بشناسیم که آن 
چند است. که آن ارتفاع انحطاط آن چیز باشد؛ و جهتش جهت آن چیز بود» 
یعنی اگر آن چیز باشد و جهتش جهت آن چیز؛ یعنی اگر آن چیز سوی مشرق 
بود. آن ارتفاع شرقی بود؛ وگر سوی مغرب بود. غربی باشد. 


۶ _ نهاد خطهای جیب مرقوس ارتفاع را از چند نوع است؟ 
نهاد خطهای جیب از دو نوع است: نوعی آن است که خطهای جیب برابر خط 
انتصاب باشد و اجزای ارتفاع معکوس قوس از جیب باشد ؛ و نوع دوم آن باشد 
که پرابر خط افقی بود» و اجزای ارتفاع بر استقامت قوس آن جیب بود. 


۷ نهاد جیب و قوس بر وجه عضاده چگونه بود؟ 
هر اسطرلابی که جیب دارد عضاده وی منحرف باشد دريك جهت . ونصف آن 
عضاده که جیب دارد بخشیده باشد به شست اجزای متساوی اگر از نهاد آن جیب 
شست [جزو] باشد؛ اما بخشیده باشد به سدوده اجزای متساوی اگر نهاد جیب 
سدوده اجزا بود؛ اما بخشيده باشد به سدوپنجاه جزو اگر نهاد جیب سدو پنجاه 
جزو باشد. وین نیمه را نصف مُجیّب خوانند ؛ و آن نیمهُ دیگر بخشیده باشد به 
اجزای مخالف به نود جزو, و آن نیمه را نصف مقوّس خوانند. 


۸ چون دانیم جیب از قوس ارتفاع. چون خطهای برابر خط انتصاب کشیده باشد؟ 
بکاهانیم اجزای آن ارتفاع از نود و طلب کنیم آن باقی را که بماند بر اجزای 
ارتفاع . چون بیافتیم از آن خط جیب وی برویم تا خط افقی » ونشان کنیم » پس 
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نصف مُجیّب عضاده را بياريم و بر آن علامت نهیم» هرچه اورا موافق شود از 
اجزای جیب مقدار آن جیب بود [که] ما طلب می کنیم . 


٩‏ چون دانیم قوس ارتفاع از جیب. چون خطهای جیب برابر خط انتصاب بود؟ 
طلب کنیم اجزای جیب را بر نصف مجیّب عضاده وبر حط افقی برنهیم » وبران 
جایگه نشان کنیم. وزان نشان بر عط مجیّب سوی اجزای ارتفاع رویم» و سر 
مُری بران جایگاه نشان کنیم» پس بکاهانيم آن ارتفاع را از نود تا سوی نقطهٌ 
«ص) آییم . و بشماریم معکوس تاسرمُری» آنچه برآید از اجزای ارتفاع قوس 


۰ چون دانیم جیب را از قوس ارتفاع چون خطهای جیب برابر خط افقی باشد؟ 
طلب کنیم اجزای آن ارتفاع راء وزان خط جیب کشیده وی به خط انتصاب 
آییم وبروی نشان کنیم. و نصف مجیّب عضاده را بیاریم» وبر خط انتصاب 
نهیم و نگه کنیم تا کدام اجزای جیب موافق آن نشان شده است آنچه یابیم 
اجزای جیب بود . 


۱ چون دانیم قوس ارتفاع از جیب» چون خط جیب برابر [خط] افقی بود؟ 
طلب کنیم مقدار آن جیب بر اجزای نصف عضادهُ مجیّب» چون بيافتیم بیاریم و 
بر خط انتصاب نهیم وخطهای جیب را نشان کنیم» وزان نشان به اجزای ارتفاع 
آییم که آن قوس ارتفاع بود. و بشمریم از اول اجزا تا آن خط جیب . 


۲ . چون شناسیم سهم معکوس از قوس ارتفاع, و آن خطهای جیب که برابر خط 
انتصاب بود؟ 

وگر آن قوس کمتر از نود درج بود» بشماریم از اول اجزای ارتفاع ماننده آن قوس 

مفروض. ونگه کنیم در آن خط جیب که برود به انتهای تقاط خط افقی » وبر آن 

موضع نشان کنیم» ونصف عضاده مجیّب را بياريم » وبران علامت نهیم » آنجا 

که طرفش برآید بران علامت از نصف مجیّب اجزای جیب بشمریم که آن سهم 
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مکو باق 
وگر قوس بیشتر از نود درج باشد» نود زو بیفکنیم » و باقی را جیب فراز 
گیریم » و بر شست درج فزاییم » آنچه برآید سهم معکوس باشد . 


۳ چون شناسیم قوس ارتفاع از سهم معکوس» چون خطهای جیب برابر خط 
انتصاب بود؟ 
چون سهم کمتر از شست جزو باشد» طلب کنیم مثل وی از مُری عضاده اندر بر 
نصف عضاده مجیّب از اجزای جیب ‏ پس آن را بياريم و بر خحط افقی نهیم » و 
نگه کنیم تا بر کدام حط جیب افتاده است؛ چون بيافتیم بر استقامت آن خط 
برویم به اجزای ارتفاع و بزداریم کة آن قوس باشن . 
وچون سهم بیشتر از شست درج بود که جملهٌ جیب است» شست را ازوی 
طرح کنیم » و آن باقی را که بماند جیب مستوی خوانیم و قوس وی بدانیم هم چو 
دانستن قوس جیب» پس آن قوس را مادام بر نود درج فزاییم » آنچه برآید قوس از 
سهم مطلوب بود. 


۱۴ چون شناسیم قوس ارتفاع از سهم معکوس. چون خطهای جیب برابر خط افقی 
بود؟ 
چون مهم معکرس کمتر از شسست جزو باشیده طلب کنیم مقدار وی بر نصف 
عضاده مجیب؛ وز مری عضاده اندر بشمریم معکوس. و آنجا که رسد علامت 
کنیم. و آنگه بر خط انتصاب نهیم و آن خط جیب را که يابیم مطابق وی به 
اجزای ارتفاع آیم» و آن قوس وی برداریم . 
وگر سهم بیشتر از شست جزو باشد» شست را از وی بیفکنيم, و باقی را 
جیب مستوی خوانیم » وز وی قوس بدانیم» و بر نود جزو افزاییم مادام» آنچه 
گردآید قوس آن سهم معکوس باشد , 


۵ چگونه شناسیم سهم از قوس ارتفاع, چون خط جیب برابر خط افقی بود؟ 
چون قوس ارتفاع کمتر از نود درج بود. بشماریم از طرف خط انتصاب راجع در 





۰۶ شش فصل 


اجزای ارتفاع مثل آن قوس» وپس نگه کنیم* بدان خط تقاطع خط انتصاب» و 
نشان کنیم بروی» ونصف مجیب را بروی نهیم » آنچه بر آید آن طرف عضاده 
بران علامت وی سهم آن قوس بود . 

وگر قوس ارتفاع بیشتر از نود درج بود» نود را از وی بیفکنیم » و باقی را 
جیب بدانیم » و آن جیب را بر شست درج فزاییم » آنچه گرد آید سهم معکوس آن 
فوس بود. 





۶ چون شناسیم جیب مستوی از عضاد؛ اسطرلاب؟ 
برنهیم نصف عضاده مقس را بر حط انتصاب. وبه مقدار قوس ارتفاع معلوم بر 
وی نشان کنیم از آن اجزای نصف عضاده مقوس» پس بگردانيم نصف مجیّب را 
تا بر آن نشان افتاده شود آنچه برافتد بشماریم از مرکز عضاده اندر. که آن 
اجزای جیب مستوی بود. 


۷ چگونه شناسیم قوس ارتفاع از جیب مستوی بر وجه عضاده؟ 
برنهیم نصف عضاده مجیّب را بر خط انتصاب. وبه مقدار جیب مستوی بروی 
نشان کنیم» پس بگردانیم عضاده را تا نصف مقوس بر او فتاده شود» پس 
بشماریم از مرکز عضاده آنچه برآید قوس آن جیب باشد که یاد کردیم . 


۸. چگونه شناسیم [سهم] معکوس از قوس ارتفاع بر عضاد؛ُ اسطرلاب؟ 
چون قوس آن کمتر از نود درج باشد آن قوس را از نود درج بکاهانيم؛ و آنچه را 
بماند از مرکز عضاده بشمریم درجهت نصف مقوس. وبر آن انتهای وی علامت 
کنیم* چون بر خط انتصاب نهاده باشیم؛ پس چون نشان کردیم بر خط انتصاب 
عضاده بگردانیم تا نصف مجیّب بر آن نشان افتد مطابق وی؛ نگاه کنيی آنچه 
یابیم از آن نشان از اول مری سهم معکوس باشد. 
چون قوس بیشتر از نود درج باشك نودرا از ول بیفکنیم وآن"باقی 
تصحیح از عمل والقاب * پایان افتادگی نسخ مونیخ » و آغاز قسمتهای موجود آن . در 


تخو ریک ای کون عب تی ارا کی چیه به صورت سوم شخص جمع است . به 
همین یادآوری اکتفا می کنیم و ازثبت موارد اختلاف که زیاد است صرف‌نظرمی کنیم . | ۵-ج: «درج» ندارد. 
سم 
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جیب مستوی بداني و آن جیب را بر شست فزاييمی آنچه گرد آید» وی 
ی جع با را بر فزاییم» انج سهم 
معکوس آن قوس باشد . 


٩‏ چون سهم معکوس معلوم باشد. از وی قوس* ارتفاع چون شناسیم بر عضاده 
اسطرلاب؟ 
چون سهم معکوس کمتر از شست جزو؟ بود "۰۱ نصف مجیّب عضاده را بر خط 
انتصاب نهیم وبشماریم به مقدار آن سهم از مُری عضاده اندر معکوس۰ و آنجا 
که برسد علامت کنیم پس بگردانيم عضاده را تا نصف مقوس بر وی نهاده 
شودا ۰۱ پس از مُری عضاده تا آن علامت بشماریم که آن قوس آن سهم باشد . 
وگر سهم بیشتر از شست درج بود» شست درج را از وی بيفکنيم ؛ آنچه 
بماند جیب مستوی بود. قوس وی بدانیم به عمل دانستن قوس از جیب» پس آن 
قوس را بر نود فزايیم» آنچه گرد آید قوس آن جیب معکوس باشد. 


۰ آگاه کن ما را که ظلها چیست۱۲؟ 
ظلها سایه‌های آن تما مقیاس است به آن اندازه‌هایی که فرو داشته باشند 
خداوندان قیاس. از بهر اندازه‌های وقتها را به احتیار وی از خویش» بر آن عادتها 
که بدو ظلها فرازگیرند. و او از بسیار گونه بود. 


۱ یاد کن ما را که ظلها از چند گونه است. هر يك چگونه است؟ 
مقدار ظلهای مستعمل برسه گونه است : ظل اصابع است. و ظل اقدام» و ظل 
اجزا. 


۲ . ظل اصایع کدام است۱۳؟ 
آن ساية شخص مقیاس است که او را به دوازده قسمت متساوی کرده باشند. و 
او" بر مقدار يك عود بود» و عود يك بدست*۱ است. ويك بدست"۱ دوازده 


چ ۶ 
۶-مو: نود ازو. ¥-ج: «وز» به جای «وآن» ۸-ج: ازقوس. 

مو: باشد: ۱-پس نصف مقوس عضاده را بگردانند تا بر وی افتد . ای 
«مو ندارد. ۳-مو: دانستن ظل اصابع که چون باشد ۴-مو: وآن. ۵-مو: يك ارش. 
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انگشت بود. پس او را از بهر آن ظل اصابع خوانند. 
بود پش بهر ب 


۳ ظل اقدام کدام است. و" او را از بهر چه ظل اقدام خوانند؟ 
اندازه آن شخص مقیاس است که اورا به شش و نیم بخشیده باشند یا به هفت. و 
او را اقدام خوانند. و مقدار او از قامت مردم است. 


۴ ظل اجزا کدام است؛ و چرا او را ظل اجزا خوانند؟ 
ظل اجزا آن اندازه شخص مقیاس است که اورا به شست اجزای متساوی فرو 
داشته باشند. و او را ظل اجزا خوانند. 


۵ . ظل معکوس و ظل مستوی کدام است؟ 
هر ظلی را که بر پشت اسطرلاب باشد : چون ابتدای آن ظل از خط انتصاب اندر 
باشد» او“ ظل مستوی است؛ و هر ظلی را که ابتدای وی از خط افقی باشد» 
یعنی نقطهٌ مغرب» او*۱ ظل معکوس باشد. 


۶ چگونه شناسیم که آن ظلها کدام است که بر پشت اسطرلاب"" نهند:۳؟ 
ظل اصابع و اقدام را بر پشت اسطرلاب مستوی نهند از خط انتصاب اندر؛ وظل 
اجزا را معکوس نهند بر پشت اسطرلاب از خطی افقی اندرا۲ . 


۷ چگونه شناسیم ظلها را بر پشت اسطرلاب که هر يك کدام است۲۲؟ 

برنهیم مُری عضاده بر چهل و پنج اجزای ارتفاع و نگه کنیم تا دیگر سر مُری 
عضاده بر چند اجزای ظل افتاده است؟ اگر بر دوازده بود. آن لّ اصابع باشد . 
وگر بر شش ونیم ما برهفت افتد"" آن ظل ظل اقدام بود : وگر برش ی 


ro 
یابیم آن ظل ظلّ اجزا بود.‎ 

۶ج: که ۷-مو: وچراظل اجزاخوانندش؟. ‏ ۸-مو: آن. ٩-ج:‏ «پشت» ندارد. 

۰- مو: دانستن ظلها که کدام است بر پشت اسطرلاب. ۱-ج: افقی در: ۲ج + 


برپشت اسطرلاب . مو: دانستن ظلها که برپشت اسطرلاب باشد وهريك کدام است. ۰ ۰ ۲۳ج: «افنده ندارد 
۲-ج: شش. ۰۰ ۲۵-مو: افند. 
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۲۸ چگونه شناسیم,اجزای ظل چون ارتفاع معلوم باشد؟ : 
برنهیم مُری عضاده بر اجزای ارتفاع که معلوم بود» ونگه کنیم ۶ تا مری بر چند 
اجزای ظل است. آنچه يابيم ظل آن ارتفاع بود. 


٩‏ چگونه شناسیم اجزای ارتفاع"" چون ظل معلوم بود؟ 
برنهیم مُری عضاده بر مثل اجزای ظل که معلوم باشد . پس ۲۸ بدان مری دیگر 
نگه کنیم که بر اجزای ارتفاع افتاده باشد که آن اجزای ارتفاع آن ظل باشد که یاد 
۹ 
کردیم ۰ 


۰ چگونه شناسیم ظل اصابع از ظل اقدام"" چون معلوم بود؟ 
ضرب کنیم ظل اقدام را در بیست و چهار. و آنچه را برآید بر سیزده ببخشیم» 
آنچه برود ظل اصابع بود. 


۱ چون ظل اصابع معلوم باشد. از وی ظل اقدام!" چون بدانیم؟ ۱ 
ضرب کنیم ظل اصابع را در سیزده» وجمله اوراببخشیم بر بیست وچهار, آنچه 
برود ظل اقدام بود. 


۲ چون ظل اقدام معلوم باشد. از وی ظل اجزا چون شناسیم؟ 
ضرب کنیم ظل اقدام را در سدو بیست؛ و مبلغ اورا ببخشیم بر سیزده آنچه 
پرود ظل اجزا بود. 


۳۳ چون ظل اجزا معلوم باشد؛ از وی ظل اصابع چون دانیم؟ 
ضرب کنیم ظل اجزا را در دوازده: ومبلغ اورا بر شست ببخشیم» آنچه برود ظل 


اصابع بود. 
۶-ج: ودیگر سونگه نکنیم . مو: نگه کنند تا دیگرمری عضاده. ۷- مو: دانستن اجزای ارتفاع . 
۸- مو: آنگه. ۹-مو: یاد کرده شد. ۰ ۳۰-مو: دانستن ظل اصابم از ظل اقدام. مج 


اجزا. 
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۳۴ چون ظل"۲ مستوی معلوم بود. از وی ظل معکوس چون دانیم؟ 
ضرب کنیم اجزای مقیاس از ظل مستوی را در مثل خویشتنث یشتنش۳۳ ومبلغ اورا بر 
آن ظل مستوی ببخشیم. آنچه برود ظل معکوس باشد . 





۵ چون ظل معکوس معلوم بود. از وی ظل مستوی چون دانیم؟ 
ببخشیم اجزای مقیاس آن ظل معکوس را. ضرب کرده در مثل خور یشتنش۲۳؛ 
آنچه برود ظل مستوی بود آن ارتفاع را بعینه . 


۶ فل سم کدام است؟ 

مقدار ظلهاست بر پشت اسطرلاب کشیده. مربع قایم زوایا. و اين بر آن 
اسطرلاب؟" باشد که عضاده وی۹ منحرف بود بلابد. و شمارهای وی بر پشت 
عضاده کرده باشند؟۳ . 
۳۷ چون ارتفاع معلوم بود از وی* ظل سم چون شناسیم؟ 
برنهیم مری عضاده را بر اجزای آن ارتفاع معلوم پس نگاه کنیم به حرفهای 
عضاده تا چون برافتاده است بر مربع ظل برضلع موازی مر خط افقی را. چون۳۷ 
ببرد او خط انتصاب زیرین را؛ وی مقدار ظل بود. 

وگر بر نیفتد بر وی و برافتد؟" بر ضلع موازی خط انتصاب راء فرازگیریم 
پاره‌ای ' " ازاوجرخط افقۍ» اوببخشنیم بر اوهمیشه ضبرب کرده اجزای؟" مقیاس 
در مثل خو یشتنش""» آنچه برود ظل مستوی بود« آنکه ما طلب کرده باشیم . 


۸ چون ظل سلّم معلوم بود» از وی ظل معکوس"' چون شناسیم؟ 
بکاهانیم ارتفاع معلوم را از نود. وزوی ظل مستوی بشناسیم از این ظل سُلّم» 
چنانکه گفتیم. آنچه پرود از ظل مستوی ظل معکوس باشد. 





۲-ج: «ظل» ندارد. ۳-مو: خودش . (ظاهراً کلماتی از این عبارت افتاده است.). ۴ج 
بر اسطرلاب ۵ مو: بر وی. ۶ مو: کرده بود #ج: ارتفاع معلوم اجزای. 
۷-ج : «چون» ندارد. ۸ج: و ۹4 مو: بارهی . ج: بارُ. ۰-مو: براوفند. 





۱-ج: «اجزای» ندارد. ۲-هو: خودش ۰ ۴۳-ج: ظل معلوم. 
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۹ چون ظل معکوس معلوم بود. از وی ظل سلّم چون شناسیم ۳۲؟ 
برنهیم مُری عضاده بر مثل ۲۹ ارتفاع معلوم. و نگه کنیم به حرفها: اگر یابیم 
حرفهای عضاده که برافتد بر ضلع موازی مر خط انتصاب را و ببریده*۳ از حط 
افقی » آن ظل معکوس باشد؛ وگر برافتد "۲ بر ضلع موازی مر حط افقی را؛ 
ببخشیم بر میان حرف عضاده و خط انتصاب مضروب مقیاس در مثل 
خویشتنش۲۲ آنچه برود ظل معکوس بود آن ارتفاع مفروض را. 


۴۰ چگونه شناسیم ارتفاع اوقات صلات از خطهای صلات که بر پشت اسطرلاب 
بود؟ 

نگه کنیم در آن تقاطع خطهای صلات با"۲ گردش درجه آفتاب در آن روز» 

برنهیم حرف عضاده بر آن تقاطع » پس در نگریم تا بر چند اجزای ارتفاع افتاده 

است. مُری عضاده آن جایگاه" که برافتد. وی ارتفاع وقت آن صلات باشد . 


۴۱ چون دانیم که وقت نماز آمده است یا نه؟ 
فرازگیریم ارتفاع آن وقت که خواهیم ؛ پس در نگریم به حرف عضاده . اگر کوتاه 
یابیم آن تقاطع مداردرجهٌ آفتاب در آن روزتا*۲ خط آن نمازه در زیر نماز عصر را 
ودر بالا نماز ظهررا» هنوز وقت آن نماز نیامده باشد . وگردر گذشته بود از این دو 
حال بر بالای آن» وقت نماز در"٩‏ گذشته باشد : 


۳۲ چون شناسیم اوقات نماز عصر از ظلها که بر پشت اسطرلاب است؟ 
برنهیم مُری عضاده بر ارتفاع نصف نهار آن روزء ودر نگریم بر آن ٩۱‏ مُری دیگر 
که بر ظل آمده بود» و بشناسیم که بر چند اجزای ظل افتاده باشد که آن ظل 
نصف‌نهار آن روز بود. پس بر مذهب شافعی برافزاييم مانند؛ُ آن اقسام هر 
مقیاسی که آن ظل را بود بر طل نصف نهار آن روز؛ و بر مذهب ابوحنیفه دووچند 
اقسام آن مقیاس آن ظل ؛ آنچه بر آید ظل ارتفاع اول وقت عصر بود. مری 





+ بمری عضاده. ۵-مو: پرسر. ۶-مو: و برند, ۷ موز یا. ج: تا. 
۸-مو: آن جایگاه . ۹ -مو: با. ۰-مو: دگر به‌جای «در». ۱-مو: بدان. 


۱ شش فصل 


عضاده بر آن ظل نهیم ونگه کنیم به دیگر مُری که بر اجزای ارتفاع بود که آن 
ارتفاع اول عصر بود. وبه مذهب شافعی ارتفاع اول وقت عصر را ارتفاع اول 
وفت عصر خوانند؛ و به مذهب ابا حنیفه ارتفاع اول وقت عصر را ارتفاع آخر 
وقت عصرا۵. 





۳ چگونه بشناسیم اول وقت نماز پیشین؟ 
نگه کنیم در ارتفاع نصف‌نهار آفتاب آن روز که خواهیم. چون راست يابیم 
چنانکه در نیمه آن روز از آن بیشتر ارتفاع نيابیم» وز پس ٩۳‏ آن نقصان پذیرد به 
چیزی و آفتاب در گردد ۳ آن اول وقت صلات ظهر باشد. 


۴ خطهای ساعات مستوی و معوجّه بر پشت اسطرلاب کدام است. و نهادش 
چگونه است۲۵۵ 
خطهای ساعات را"* بر پشت اسطرلاب میخی باشد. و آن ساعات مستوی را 
ناس 
اما معوجه راء وعلامتشان که معوجّه را بود آن است"۵ که شش جای بریده 
باشد. و میان خطها به نزدیکی مرکز اسطرلاب و به دوری وی بود. 
وعلامت ساعت** مستوی آن بود که مختلف باشد عدد بریدن خطهای 
ساعات؛ و آن به نزدیکی مرکز بود بیشتر و نزديك محیط او کمتر؛ و مدارات هر 
یکشان بخشیده باشد درجات فلك را؟. 


۵ . چون شناسیم ساعتهای مستوی و معوجّه که خطها بر پشت اسطرلاب بود؟ 
فراز گیریم ارتفاع آفتاب در آن وقت» پس در نگریم در آن موضع تقاطع حرف 
عضاده تا مدار درجه آنکه در وی بود آفتاب در آن ساعت وی: که بعد وی از خط 





۲ -مو: وبه مذهب شافعی ارفاعاول وقت عصر بر ارتفاعوقت عصر فزایند و به مذهب ابوحنیفه ارتفاع آخر وقت 


عصر. و نیز رجوع شود به التفهیم, چاپ اول. حاشیة ۲ ص ۲۹۹. ۳دمو: و از پس. ی 
درگردید. مو: «به چیزی. , . درگردد؛ ندارد. ۵۵-مو: که بر پشت باشد کدام است و نهادش چون است؟ 


۷ مو: و علامت معوجه آن است. ۸ مو: و علامات ساعات. 
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افقی چند است. که آن مقدار آن ساعت بود که گذشته باشد از اول نهار» اگر 
ارتفاع شرقی بود؛ یا باقی آن تا آخر روز باشد که غربی بود. 


۶ چگونه نهاده باشد"* ساعتها[ی معوجه] بر وجه عضاده؟ 
چون قسمت ساعتهای معوجه بود بر پشت عضاده. آن باشد که بخشش آن 
خطهای مختلف بود. و اولش تنگ‌تر باشد و آخر او فراخ‌تر. 


۴۳۷ چون شناسیم که از روز چند ساعت معوجه گذشته است۱" بر آن عضاده که 
رسم ساعتها برو بود؟ 

برنهیم۲* مری عضاده از آن سو که ابتدای ساعات کند بر ارتفاع نصف‌نهار آن 
روز پس بر آن ربع که اجزای ارتفاع برابر باشد نگه۳" کنیم در آفتاب» نگه ۶ 
کردن قیاس ارتفاع» و بنگریم در سایه دفهٌ بالایین بر آن۴۳ نشان ساعت که برود 
فضل مشتر میان او و میان شعاع آفتاب که از آن ساعت بوده* از پیش 
نصف نهار. وگر ۶ از پس نصف نهار بود» اولش از آخر نهار بود بیفکنيم از 
جمله ساعات آن روزء آنچه بماند آن ساعات از اول آن روز باشد. 


تمام شد این فصل سوم*" بدین در. وز پس ازین؛ فصل چهارم آید. در 
معنی آن عملهایی که به روی اسطرلاب بتوان کردن بجملگی . و صلی الله علی 
نبینا محمد و آله اجمعین . 





۲ج : بنهيم . ۳-مو: نگاه. ۴مو: بدان. 
۵ج : «بوده ندارد. ۶۶-مو: واگر ۷ مو: «بود» ندارد. ۸-مو: سیوم . ج : فتحه روی 
«س» دارد. 
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آغاز 
فصل چهارم 


در آن عملهایی که بر روی اسطرلاب بتوان کردن 


واين فصل اندرین معنی سدو سی و شش! سوال است. 
۱ . حرکت مستوی و معکوس عنکبوت چگونه است؟ 
عنکبوت را چون از حط مشرق" بگردانیم تا خط وسط سما و خط وتد مغرب آن 
حرکت مستوی باشد ؛ و چون از خط مشرق سوی خط وتد زمین تا خط مغرب 
بگردانیم آن حرکت معکوس باشد . 


۲ موضع آفتاب و ستارگان چون شناسیم. بر اجزای بروج و نظیر درجه‌اش۲ 
چون اسطرلاب تام بود» اجزای هر برجی سی درج بود. و موضع آفتاب و هر 
ستاره‌ای از وی معلوم باشد . و چون اسطرلاب نصف و ثلث و خمس و سدس 
باشد چنان نتوان دانستن زیرا که" معلوم نباشد که افتد که بر خط آید» و افتد 
که میان هر دو خط اجزا بود مخالف . * 

پس که چنین بودگ» برنهیم خط اول را بر خط وسط سما"» ومری را نشان 
۱-مو: صدو چهل ۲ مو: از خط مشرق اندر. اين بند افتادگی دارد. مقایسه شود با «درٍ هفتم» از عمل 
والقاب . ۳ج : درجه یش . ۴-ج: کە. ۵ج : افتد که بر آن خط قسمت آید» یا نیاید. ودر 

میان هر دو حط اجزا بود مخالف. ۶مو: چون چنین باشد. ‏ ۷-مو: وسط السماء. 


۱۱۶ شش فصل 


کنیم» یعنی مُری اول جدی بر اجزای حجره*» و آن را علامت اول خوانیم . و 
بگردانیم عنکبوت را مستوی تا؟ آن خط نهاده شود بر خط نصف نهار» یعنی حط 
دورترین از اول بروج"۱ بر خط وسط سماء پس"۱ مُری را نشان کنیم» و آن را 
علامت دوم خوانیم . و فراز گیریم مابین اين دو علامت از اجزای بروج؛ ودر 
فضل خط اول و موضع آفتاب ضرب کنیم و جملهٌ او را ببخشیم بر قسمت 
اسطرلاب : اگر نصفی بود بر دو» وگر ٹلٹی بود بر سه» وگر سدسی بود برشش۰ 
وگر خمسی بود بر پنج ۱۲ . وینچ"۲ برود» وی اجزای تعدیل باشد . 

پس مُری را" بر علامت اول نهیم » و به مقدار اجزای تعدیل عنکبوت را 
مستوی بگردانیم آنجا که رسد از اجزای بروج بر خط وسط آن منطقه*. آن 
درجه موضع آفتاب باشد و آنٍ ستارگان. 

و چون نظیر درجه آفتاب و ستارگان خواهیم. بر این کردار دانیم ۴ . 

اما درج آفتاب و ستارگان [این] بود» و درین معنی این تمام است. 


۳ چون شناسیم"' اجزای ارتفاع ستارگان بر خطهای مقنطرات. چون اسطرلاب 
تام نباشد؟ 
اگر اسطرلاب تام بود. خطهای ارتفاع مقنطرات معلوم باشد؛ وگر اسطرلاب 
نصف و ثلث و سدس و خمس بود» معلوم نباشد. 
چون خواهیم که بشناسیم اگر ارتفاع شرقی بود. ۱۸ طلب کنیم در آن نیمه 
که میان خط وسط سما؟۲ و خط مشرق بود» وگر غربی بود در آن نیمه که ميان خط 
وسط سما و خط مغرب بود: اگر يابیم خط مقنطرات. مثل آن ارتفاع خود وفا 
کرد؛ وگر نيابیم مگر در میان دو خط مقنطره. "۲ برنهیم درجه آفتاب و ستارگان بر 
خط نخستین مقنطره *۲. آنکه نزدیکتر بو بهدايرةافق» وپس برسرمری ۲ نشان 
کنیم از علاقه اوی پس بگردانیم عنکبوت را مستوی تا درجه آفتاب یا"" ستاره بر 





۸-مو: وسوی مُری را براجزای حجره نشان کنند. 4ج:با. ۰-مو؛ برج: ۱-مو: آنگه. 
۲و «وگر خمسی بود بر پنج» ندارد. ۴( وا چه). در نسخۀ ج» بعدآ الفی پس از «وه افزوده 
شده. مو: و آنج . ۴- مو: سر مری را ۵-مو: بروج خط وسط السما از منطقه . ۶-مو: 
+ که یاد کردیم . ۷-مو: چگونه شناسند. ۱۸-مو: آگر ارتفاع که گرفته باشند شرقی بود. 


٩-مو:‏ وسط السما . ۲۰-۰ ج: کاتب از قلم انداخته. ۱-مو: ومری را. ۲ج و 





فصل چهارم - عملهای بر روی اسطرلاب ۱۱۷ 


خحط مقنطره دیگر افتد» پس مُری۲۳ نشان کنیم از اجزای حجره. وین ۲۳ علامت 
دوم بود . پس فراز گیریم فضل مابین آن دوعلامت» وضرب کنیم در فضل مابین 
مقنطره اول و ارتفاع مفروض» وآنچه برآید بر اصل قسمت اسطرلاب ببخشیم : 
اگر نصفی بود بر دو» وگر ٹلٹی بود بر سه» وگر سدسی بود بر شش» وگر خمسی 
بود بر پنج . و ینج*۲ برود اجزای تعدیل بود. پس*" بشماریم به مقدار اجزای 
تعدیل بر اجزای حجره؛ از علامت اول به جهت علامت دوم ۲۲ آنجا که رسد 
نشان کنیم » و آن راعلامت الث۸" خوانیم . وپس مری۲۳ بر آن علامت ثالث؟۲ 
نهیم تا درج اجزای بروج بر آن ارتفاع مفروض آید» آن ارتفاع مقنطره باشد . 

و چون عمل ستارگان ثابته را باشد. بر*۳ سرهای مُریشان همان عمل 


کف از 


۴ چگونه شناسیم [از] ارتفاع آفتاب و ستارگان درجهٌ طالع آن وقت۳۱؟ 
درجه آفتاب و۲" ستارگان بيابیم» وبرارتفاع مقنطرات نهیم : اگرمشرقی بود» در 
ربع جنوبی شرقی + وگر مخربی بود. درریع جنوبی غربی ؛ وگر وقت نصف نهار 
بودء ۳۳ بر خط غایت ارتفاع نصف نهار . ونگه کنیم به دایره افق شرقی از اجزای 
بروج» آنچه یابیم درجه طالع آن وقت بود. ۳۴ 

وگر اجزای بروج*" معلوم نشود؛ ومیان۳۴ دوخط قسمت اجزای بروج"۳ 
بیفتد» پس بر سرمری۳۸ نشان کنیم از اجزای حجره*۳» واورا" ۴ علامت مطلق 
خوانیم . و پس برنهیم خط اول اجزای بروج را" بر دایرهٌ افق شرقی» ومری 
اجزا را بر حجره۲۲ نشان کنیم؛ و اورا"" علامت اول خوانیم. و دیگر باره خط 
دوم اجزای بروج را بر دایره افق شرقی نهیم" و مُری را نشان کنیم؛ و اورا۳" 
علامت دوم خوانیم . پس ضرب کنیم آن فضل که میان علامت مطلق وعلامت 





۴-مو: +را. ۴-مو: و آن. ۵(« واینچه) مو: آنج. ‏ ۲۶-مو: آنگه. ۷-مو: از 
نشان نخستین اندر سوی علامت دوم , ۸- مو: سیوم . ٩-ج:‏ «بره ندارد. ۰ مو: +که 
یاد کردیم . ۱-مو: طالع وقت ۲-مو: یا. ۳-مو: واگردروقت نصف النهار بود. 

۴-مو: ونگه‌کنند (طبق معمول نسخه: فعل سوم شخص جمع) تا بر دایره افق شرقی کدام اجزای بروج منطقه 
است که آن درجهُ طالع وقت بود . ۵ مو: + بر منطقه. ۴۶ مو: و در میان. gv‏ 
«اجزای بروج» ندارد. ۸-ج: بر مُری. ۹ج : «اجزای حجره» ندارد. ۰ مو: وآن 


نشان را . ۱-ج: «راء ندارد. ۲-ج: ومُری‌را. ۳-مو: و آن‌را. 








۱۱۸ شش فصل 





اول بود» در قسمت اصل اجزای بروج : ۴۹ اگر نصفی بود دردو وگرثلثی بود در 
سه» وگر سدمی بود در شش وگر خمسی بود در پنج ۹ . و آنچه گرد آید۴۶ 
ببخشیم بر آن فضل که میان علامت اول و دوم باشد» آنچه برود از قسمت 
برافزاييم بر عدد خط اول اجزای بروج از منطقه بروج" » آنچه برآید درج "٣‏ 


طالع آن وقت باشد که گفتیم . 


۵ چگونه شناسیم از ارتفاع انحطاط ستارگان» درجهٌ طالع*۳؟ 
اگر ارتفاع انحطاط شرقی بود» شمار وی در جهت مشرق بود. برنهیم نظیر آن 
درجه"* بر ارتفاع مقنطرات, اگر غربی بود بر مشرق, وگر شرقی بود برا 
مغرب» و نگه کنیم به اجزای بروج. آنچه یابیم بر دایر افق شرقی آن درجهٌ 


طالع آن وقت باشد که گفتیم . 


۶ چگونه شناسیم قوس نهار درجهُ آفتاب و ستارگان۵۲؟ 
برنهیم درجه آفتاب و ستارگان بر دایرهٌ افق سوی مشر قآ و سر مری را۵۲ 
علامت5 کنیم؛ پس عنکبوت بگردانيم مستوی*٩‏ تا آن درجه"* بر آفق مغرب 
آید پس“ سر مُری را علامت*۹ کنیم بر اجزای حجره» و میان هر دوعلامت 
فرازگیریم از اجزای حجره؟* که اومقدار اجزای قوس نهار درجه آن ستاره بود . 


۷ چگونه شناسیم قوس لیل درجه آفتاب و ستارگان؛۶؟ 
برنهیم درجهُ آفتاب یا آن ستاره که خواهیم بر دايرهافق به سوی مغرب۱* و سر 
مُری را" علامت کنیم» پس بگردانيم عنکبوت را مستوی۳* تا آن درجه به دایرة 
افق آید به سوی مشرق و سر مری را"* نشان کنیم بر اجزای حجره, ۲" پس 





: اجزا بر دار افق نهیم . ۴۵-۵ مو: ندارد. ۶۰مو: آنج حاصل آید ۷-مو: 
وج» ندارد. ۸-مو: +ودقیقة. ۹- مو: ارتفاع انحطاط ستارگان از درجه طالع . 
۰-مو: +راء ۱ج : در. ۲ مو: + بردایره افق . ۳ مو: بر دایر؛ افق شرقی . 

۴ مو: + بر اجزای حجره . ۵ مو: نشان. ۶ مو: آنگه عنکبوت رامستوی بگردانند. 
۷-مو: تا درجه آفتاب یاستاره. ۵۸ مو: وباز. ٩_مو:‏ آنگه از نشان اول تا نشان دوم بشمازند . 
۱ مو: برنهیم درجه آفتاب بر دایرة افق‌غربی. ‏ ۶۲-مو: + بر اجزای حجره 
۳-مو: وعنکبوت را منئوی بگردانند. ۴ج : کاتب عبارت را دوبار نوشته. 














فصل چهارم - عملهای بر روی اسطرلاب ۱۹ 
تفاضل هر دو علامت بشمریم, که آن مقدار قوس لیل بود. 


۸ چگونه شناسیم قوس نهار از قوس لیل؟ 
بکاهانیم قوس لیل را** از سیصدو شست درج؟* آنچه بماند قوس نهار بود. 


٩‏ چگونه شناسیم قوس لیل از قوس نهار؟ 
چون قوس نهار از سیسدوشست"" درج بكاهانيم آنچه بماند قوس لیل بود. 


۷۰ چگونه شناسیم تعدیل نهار درجه آفتاب و ستارگان؟ 

بازسم آن ره را که خواهن: بر خبط انوا که خط مرق امیت * ومری‌را 
نشان کنیم بر اجزای حجره؛ *" پس پس آن درجه را بگردانيم مستوی و معکوس ۲ ۰ 
تا نهاده شود بر دايرةافق شرقی ۷۱۰ و سرمُری را نشان کنیم۰۲۲ و فضل ۲۳ هردو 
نشان را بشمریم ۲۴ » که آن اجزای تعدیل نهار آن درجه بود که گرفته باشیم اگر 
مستوی برده باشیم معکوس بود. ۲۹ 


۱۱ چگونه شناسیم تعدیل نهار شب یعنی نظیر درجه؟ 

نظیر آن درجه بر خط مغرب نهیم » وسر مری را۶ نشان کنیم » و آنگه درجه را ۲۳ 
بگردانیم مستوی وه ۲ معکوس تا بر دایرة افق غربی نهاده شود؟ ۲و آنگه مُری 
را"۸ نشان کنیم» وفضل مابین هردوشان فراز گیریم ۸۱ که آن مقدار تعدیل نهار 
نظیر آن درجه بود. 





۶۵-مو: قوس لیل درجهُ مقصود. (کاتبج دراین جواب, ودرجواب بعدی» لیل ونهاررا به جای هم , نوشته» 


از موتصحیح شد) . ۶۶-مو: از سیصدوشصت. ۶۷-مو: سیصدوشصت . مو 
اعنی مشرق: 4 مو: ومری زا بر اجزای حجره نشان کنئد. ۷۰ مو: آنگه بگردانند عنکبوت را 
مستوی یا معکوس. ۱-مو: تا همان درجه بر دایرة افق نهاده شود. ۲-مو: + بر اجزای حجره 
۳-مو: ومایین. ۲ مو: بشمارند. ۵-مو: آگر مستوی باشد و اگر معکوس . ۶ 
مو: + بر اجزای درجه . ۷-مو: عنکبوت را. ۷۸-موز: یا. ۹-مو: تا همان درجه بر افق غرب 


افتاده شود. ۰-مو: دیگر باره سر مری را ۱-مو: ومابین هر دو علامت بشمارند. 


۱۲۰ شش فصل 





۲ چگونه شناسیم قوس نهار درجه آفتاب. و آن ستارگان از تعدیل نهارشان؟ 
مضاعف کنیم تعدیل نهار آن درجه که خواهیم. وگر"٩‏ مستوی بود بکاهانیم از 
سدو هشتاد» وگر"۸ معکوس بود بر فزاییم بر سدو هشتاد درج؛ آنچه بیفزاید یا 
بماند قوس نهار آن درجه بود. 


۳ چگونه شناسیم قوس لیل از تعدیل نهارشان؟ 
فراز گیریم تعدیل نهار درجه. و مضاعف کنیم اورا؛ وگ" مستوی بود بر سدو 
هشتاد درج فزايیم» وگر"۸ معکوس بود از سدو هشتاد درج بکاهیم , آنچه بماند 
یا بیفزاید قوس لیل بود. 


۴ . چگونه شناسیم ساعت مستوی روز و شب از قوس نهار و قوس لیل؟ 
ببخشیم قوس نهاررا بر پانزده. آنچه برود ساعت ٩۳‏ مستوی آن روز بود؛ وباقی 
اورا" در چهار ضرب کنیم» دقایق آن ساعت ۸۳ بود . چون قوس لیل را برپانزده 
ببخشیم همچنان ساعت"*مستوی آن شب بود؛ وباقی اورا در چهار ضرب کنیم 
تا دقایق آن ساعت گردد. 


۱۵ چگونه شناسیم ساعت مستوی روز از تعدیل نهار آن روز؟ 
فرازگیریم تعدیل نهار آن درجه ومضاعف کنیم» وبر پانزده ببخشیم, و آنچه را 
بماند در چهار ضرب کنیم تا دقیقه*" شود» آنچه گرد آید ساعت و دقیقه بود. 
برفزاییم اورا بر دوازده ساعت» آگر آن درجه که تعدیل داشته باشیم از اول حمل 
تا آخر سنبله بود۶*؛ وگر از اول میزان بود تا آخر حوت۷*» از دوازده بکاهانیم . 
آنچه بماند یا بیفزاید ساعت مستوی آن روز و آن شب باشد. 


۶ چگونه شناسیم ساعت"" مستوی چون بر فیح اسطرلاب عمل بود؟ 
برنهیم نظیر درجة آفتاب بر افق مشرق. ودرنگریم تا درجة آفتاب بر کدام اجزای 





۲ مو: واگر. ۳همو: ساعات. ۴ مو: واگر چیزی بمانذ. ۵-مو: دقایق . ۸۶ 
مو: اگر در بروج شمالی بود ۸۷ مو: واگر آفتاب دربروج جنوبی بود. ۸۸ مو: بر صفیحۀعملش 
در 








فصل چهارم - عملهای بر روی اسطرلاب ۱۳۱ 


ساعات است. از خطهای ساعات آنچه يابیم آن مقدار ساعات آن روز بود. وگر 
تمام برنیفند» برساعت تامه نهیم » وسرمری را“ نشان کنیم » پس بياریم وبر آن 
مقدار نهیم که بر افند» وسرمُری را"؟ نشان کنیم . و فضل مابین ٩۱‏ هر دونشان 
فراز گیریم از اجزای حجره پس در چهار ضرب کنیم . دقایق آن ساعتهای تامه 
بود. 





۷ چگونه شناسیم ساعت مستوی شب از تعدیل نهار ستارگان و آفتاب"*؟ 
فراز گیریم تعدیل نهار درجهُ افق مخرب. یعنی نظیر درج روز« و دو چندان 
کنیم. وبرپانزده ببخشیم آنچه برود ساعت مستوی بود. آنچه بماند"" درچهار 
ضرب کنیم » آنچه برآید دقایق آن ساعت بود؟٩‏ . ** از دوازده ساعت بکاهانیم 
اگر آن درجهٌ شمالی بود. یعنی از اول حمل تا آخر سنبله بود» و برافزايیم بر 
دوازده اگر جنوبی بود» یعنی اول میزان بود تا آخر حوت؟* آنچه برآید"؟ یا 
بماند ساعت ٩۲‏ مستوی آن شب بود. 


۸ چگونه شناسیم ساعت"٩‏ مستوی شب از خطهای ساعات مستوی که بر صفیحه 
بود؟ 
برنهیم درجه آفتاب» وهمچنان عمل کنیم که به نظیر درجه آفتاب کرده باشیم از 
جهت روز آنچه برآید ساعات شب بود . وستارگان ثابته راهم چنین عمل کنیم 
به مرتبه‌هاشان۸* . 


۹ چگونه شناسیم ساعت مستوی روز از شب"*؟ 
بکاهانيم ساعت مستوی شب را از بیست و چهار» آنچه بماند ساعت مستوی روز 
بود. 


٩-مو:‏ +بر اجزای حجره . ۰ مو: +دیگر باره. ۱-مو: «فضل» ندارد. ۲ج 
«ستارگان و آفتاب» ندارد. ۳-مو: واگر چیزی بماند . ۴-مو: درچهار ضرب کنند تا دقایق ساعات 
شود ۰ ۹۵-۹۵-مو: آنگه اگر آفتاب در بروج شمالی بود ازدوازده بکاهند, واگر در بروج جنوبی بودبر افزایندبر 
دوازده. ۶-مو: بیفزاید . ۷-ساعات . ۸-مو: به مُریهاشان . 4 این سژال شماره 
٩‏ وجواب آن را کاتب‌ج از قلم انداخته. 


۱۲۳۲ شش فصل 





۰ چگونه شناسیم ساعت مستوی شب از روز؟ 
بکاهانيم ساعت مستوی روزرا از بیست وچهار, آنچه بماند ساعت مستوی شب 
بود . 


۳۱ چگونه شناسیم نصف قوس نهار درج آفتاب۱ ۱۳ از افق بلد؟ 
برنهیم درجه آفتاب بر دايرة افق شرقی. و مُری را نشان کنیم بر اجزای 
حجره۲ ۱ و بگردانیم عنکبوت را مستوی تا درجه آفتاب بر خط نصف نهار" 
نهاده شود» و بنگریم که مری از آن نشان چه مقدار بگردیده است. که آن مقدار 
اجزای ۱۳ نصف قوس نهار از روز بود. 


۳۲ چگونه شناسیم نصف قوس نهار ستارگان بر افق بلد؟ 
برنهیم درجه ستارگان بر دایرهُ افق » و سر مُری را۱۳۲ نشان کنیم» و بگردانیم 
عنکبوت را مستوی تا برآید بر آن۱۳۹ درجه ستاره بر خط نصف‌نهار . باز مری را بر 
حجره نشان کنند» *۱۳ وما بین هر دو نشان بشمارند ۱۳۲ که او نصف قوس نهار 
اف 23 


۳ چگونه شناسیم اجزای ساعات نهار و لیل هر درجه که بود؟ 
ببخشیم قوس نهار*"۱ را بر دوازده» آنچه برود "۱ اجزای ساعات روز بود. و 
چون ببخشیم قوس لیل را بر دوازده۰۱۱۲ آنچه برود اجزای ساعات شب بود؛ 
یعنی نظیر آن درجه۲۱۲. 


۴ چگونه شناسیم اجزای ساعات نهار از تعدیل نهار آن درجه؟ 
چون سدس تعدیل نهار" ' فراز گیریم و بر پانزده ساعت فزاییم اگر درجه شمالی 











۰.-مو: بر اجزای حجره نشان کنند . ۱ج مو: +و ستارگان. ۲ مو: نصف النهار. 

۳ مو: «مقدار اجزای» ندارد.  .‏ ۱۰۴-مو: سرمری برحجره ۵-ج: تا بر آید آن. مو: تابر آن 
۶-ج: «باز مری را. . .» ندارد. ۷ج : پس مقدار آن بدانیم . ۸-مو: که آن مقدار قوس 
النهار ستاره باشد. ۹- مو: قوس النهار. ۰ مو: برآید. ۱-مو: و اگر قوس‌اللیل 


را بر دوازده قسمت کنند . ۲-ج: نظیر درجه. ۳- مو: تعدیل النهار. 


فصل چهارم - عملهای بر روی اسطرلاب ۱۳۳ 


بود» یعنی از اول حمل تا آخر سنبله باشد ؛ ۱۱۴ بکاهانیم اگر جنوبی باشد» یعنی 
از اول میزان تا آخرحوت, ۱۱۹ آنچه برودیا بماند اجزای ساعات آن درجه باشد . 


۵ چگونه شناسیم اجزای ساعات شب از تعدیل نهار آن درجه*۱۱؟ 
بر فزايیم سدس تعدیل نهار نظیر آن درجه را که خواهیم بر پانزده ساعت اگر آن 
درجه جنوبی باشد. یا بکاهانیم اگر شمالی بود. آنچه بماند یا بیفزاید اجزای 
ساعات شب باشد. 


۶ چگونه شناسیم اجزای ساعات نهار از خطهای ساعات مستوی که بر ضفیحه‌بود؟ 
برنهیم نظیر آن درجه» اگر ساعات مخطوط تحت افق باشد؛ يا برنهیم آن درجه 
اگر ساعتها!۱۱ کشیده فوق افق بود. بر آن خط که خواهیم از حطها, وبرسرمُری 
نشان کنیم؛ پس۱۱۸ ب دانیم عنکبوت مستوی او*!۱ س. چنانکه افتد مر 
وی را بر آن خط نهیم که آید از جهت وی» ومُری را بر حجره نشان کنیم "۰۱۲ 
پس مابین هر دوعلامت فراز گیریم » ۲۲۱ آنچه برآید اجزای ساعات نهار آن درجه 
بود. و چون از سی بکاهانيم. اجزای ساعات نظیر آن درجه بود» یعنی اجزای 
ساعات لیل , ۱۲۲ 


۷ چگونه شناسیم اجزای ساعات لیل از خطهای ساعات که بر صفیحه بود؟ 
برنهیم آن درجه را بر آن خط که خواهیم از خطهای ساعات آنکه کشیده بود تحت 
افق» یا نظیر آن درجه بر آن خطهای ساعات که فوق افق بود. و نشان کنیم مری 
را۰۱۲۳ پس بگردانیم سرمری را مستوی آومعکوس تا نهاده شود بر اول خط آنکه 
‌ 5 و ۰ 
آید در جهت دیگر۰۱۳۳ پس مابین هر دو سر مری فراز گیریم, ۱۹ که آن 
مقدار*۱۳ اجزای ساعات لیل بود آن درجه را . وگر کواکب۱۲۷ ثابته را خواهیم 

۴ مو: «یعنی. .. باشده ندارد. ۰ ۱۱۵-مو: «یعنی... حوت» ندارد. ۶-ج: ساعات لیل 

از تعدیل نهار لیل . ۷ مو: ساعاتها. ۸-مو: آنگه. ۹- مو: یا 

۰-ج: «ومُری را. ۰۰ کنیم» ندارد. ۱-مو: ومابین هر دو تشان بشمارند. 1۲ 


ی 








لیل. ۳-مو: ومُری را بر حجره نشان کنند. ۴-مو: + وبازسرمری را بر حجره نشان کنند . 
۵-مو: ومابین هردونشان بشمارند. 


۱۲۴ شش فصل 


عمل بر مُری را نشان کنیم . 





۸ چگونه شناسیم مادار فلك . بر اجزای حجره۱۳۸. چون درجه طالع معلوم بود 
به روز؟ 
چون درجهٌ طالع بر دایر؛ُ افق نهیم و سر مری را؟۱۲ نشان کنیم» پس بگردانیم 
عنکبوت را معکوس. اگردرجه آفتاب بالای زمین بود. تا بردرجۀ افق افتد» وسر 
مُری را*۱۳ نشان کنیم» و آن فضل مابین هردو۱۳۱ نشان فراز گیریم که او مادار 
فلك بود۱۳۲ از وقت طلوع آفتاب تا وقت قیاس . 


۲۹ چگونه شناسیم از مادار ۱۳۳ فلك ساعت مستوی؟ 
چون مادار بر پانزده ببخشیم. آنچه برود ساعت مستوی بود. و آنچه باقی 
بماند'"' در چهار ضرب کنیم تا دقایق وی شود۲۳۹ . 


۰ چگونه شناسیم مادار فك چون درجهٌ طالع معلوم بود در شب*۱۳؟ 
درجه نظیر آفتاب بر دایره افق نهیم. چون درجهُ آفتاب تحت افق بود» پس 
بگردانیم عنکبوت را معکوس. وسرمری را نشان کنیم. مابین درجه و نشان فراز 
گیریم. آنچه برآید مادار فلك بود از وقت غروب آفتاب تا گاه آن طالع ؛ برپانزده 
ببخشیم, آنچه برود ساعت مستوی بود. آنچه بماند در چهار ضرب کنیم تا دقایق 


او شود . 
۶ - مو: آنچه برآید. ۷-ج: «کواکب» ندارد. ۸-ج: «بر اجزای حجره» ندارد. 
۹-مو: + بر حجره. ۰-مو: + دیگر باره بر حجره. ۱-ج: «هردوه ندارد. 
۲ مو: آنچه برآید مدار فلك بود. ۳-مو: مدار. ۴-مو: واگر چیزی باقی بماند . 
۵-مو: آنچه برآید دقایق ساعات بود. ۶ به جای این سوال و جواب آن. «موه بند زير را دارد: 


چگونه شناسند مدار فلك از ارتفاع آقتاب شب و روز؟ چون خواهند برنهنددرجةُ آفتاب برارتفاع مقنطرات که 
معلوم باشد» ومری را بر اجزای حجره نشان کنند. آنگه بگردانند عنکبوت را معکوس تادرجه آفتاب بر افق شرقی 
افتد. و باز مُری را نشان کنند» ومابین هر دو نشان‌شمارند که آن مدار فلك بود»اگر شب بود از شب» و اگرروز باشد 





ازروز. 





فصل چهارم - عملهای بر روی اسطرلاب ۱۲۳۵ 





۱ چگونه شناسیم ساعت معوجّه از مادار فلك به روز؟ 
چون ببخشیم مادار فلك را بر اجزای ساعات درجهٌ آفتاب» آنچه برود ساعات 
معوجَهٌ آن روز بود, از اول روز تا وقت آن قیاس .۱۳۷ 


۲ چگونه شناسیم ساعات معوجّه از مادار فلك به شب۲۱۳۸ 
چون ببخشیم مادار فلك بر اجزای ساعات نظیر درجه آفتاب یا ستاره؛ آنچه برود 
ساعت معوجة آن شب بود . 


۳ چگونه شناسیم ساعتهای معوجه از خطهای ساعات*۱۳؟ 

برنهیم درجه طالع بر افق مشرق. ونگه کنیم تا"۱۳ نظیر درجه آفتاب که زیر زمین 

بود بر کدام خطهای ساعات است. بر آن خط که برافتد مقدار ساعات زمانی روز 
۱۴ 

وگر درجه نظیر میان دو حط ساعات بود» و ساعات تامه معلوم بود. نگاه 
داریم » و چون درج طالع بر دایرهٌ افق بود» سر مُری را نشان کنیم بر اجزای 
حجره» و آن را نشان وسط خوانیم . پس بگردانيم نظیر درجهُ آفتاب را معکوس تا 
بر خط اول آن ساعت افتاده شود" ۰۱۳ پس سر مری را نشان کنیم و اورا نشان 
اول خوانیم. پس بگردانیم نظیر درجه آفتاب را مستوی تا بر تمام خط آن 
ساعت۱۳۳ افتاده شود"۱۳ و سر مری را نشان کنیم و اورا نشان ثانی خوانیم . 
پس بشماریم میان اول ووسط. ومیان وسط وثانی » پس نسبت کنیم مابین اول‌و 
وسط را به مابین اول و ثانی. و بدان مقدار از شست دقیقه فراز گیریم که آن 
دقایق آن ساعت بود . یا تامه گرد آریم» یا مابین اول و وسط را در شست ضرب 
کنیم» و بر مابین اول و ثانی ببخشیم آنچه برود دقایق آن ساعت تامه بود. و 
برین جمله بشناسیم . 

وگر شب بود. آن باشد که درجه آفتاب زیر زمی ۱۳۲ بود. به درجهُ او هم 


نود 


۷ «موه در اینجا این بند را اضافه دارد : چگونه شناسند مدار فلك از ساعات معوجّه به روز؟ چون خواهند؛ ضرب 
کنند آن ساعات معوجه رابر اجزای‌ساعات درجه آفتاب. آنچه گرد آید مدار فلك بود از وقت طلوع آفتاب تاوفت 
این قیاس که کرده باشند . ۸ج : از مادار شب . ۹-مو: + که بر صفیحه بود. ۴۰ 

«تاء ندارد. ۱-مو: تا نظیر درجه آفتاب زیر کدام خطهای ساعات زمانی روز بود. ۲- 
مو: افقد. ۳-مو: ساعات. ۴-مو: زمین . 











فصل 
چنین عمل کنیم ۰۱۳۹ آنچه حاصل شود ساعت معوجّهُ آن شب بود. و این تمام 
است. 

وگر ساعت معوجَه معمول بود بر بالای افق؛ عمل به درجهُ آفتاب کنیم 
نظیر به کار نداریم . 


۱۳۶ 





۴ چگونه شناسیم ساعت معوجّه را چون تحویل کنیم ساعت مستوی در روز 
و شب؟ 

چون ساعت معوجه از روز باشد بنهیم نظیر درجه آفتاب را بر ماننده آن 
ساعتهای معوجّه. و سر مری را نشان کنیم » پس بگردانیم عنکبوت را تا برافتد 
نظیر درجه آفتاب بر افق مغرب. پس آن مابین هر دو علامت فرازگیریم» و بر 
پانزده ببخشیم ‏ آنچه برود ساعت مستوی بود . و آنچه بماند در چهار ضرب کنیم 
تا دقایق شود آن ساعت را. وگر ساعات معوجه از شب باشد. آن عمل به درجه 
آفتاب کنیم آنکه به نظیر فرموده‌ايم . 


۵ چگونه شناسیم ساعت معوجّه را از ساعات مستوی. چون آن ساعات مستوی از 
روز بود؟ 
برنهیم درجه نظیر آفتاب بر دایر؛ افق غربی » و بر سر مُری نشان کنیم» پس 
بگردانیم عنکبوت را مستوی چندانکه زایل گردد به مقدار اجزاهای يك ساعت 
مستوی. یعنی پانزده پانزده از اجزای حجره و آنچه برود پانزده بود. نسبت کنیم 
به پانزده که اوحصَه دقایق اوبود. و برین کردار بود که گفتیم . وگر ساعت مستوی 
لیلی بود. عمل به درجه آفتاب کنیم ۰۱۳۴ که تحت ارض باشد. 


۶ چگونه شناسیم درجات دوازده خانه از اجزای ساعات درجه طالع؟ 
برنهیم جزوطالع ۱۳۲ بردایرة افق مشرق۱۳۸) ونگاه کنیم به خط نصف نهار۰۱۳۹ 
یعنی خط وسط سما"۱۹ از اجزای بروج آنکه از منطقهُ بروج بر خط وسط 
سیا ا بوک درنجه عاشرباشد آن‌وقت را : وگر آن درجه از دهم طالع بود آن وتد 


۵-مو: عمل به درجهُ او همچنین باید کردن که گفتیم ۶-مو: باید کردن. ۷-مو: +را. 
۸ موز افق شرقی . ۹-مو: نصف النهار. ۰-مو: وسط السما: 
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قایم بود؛ وگر نهم و یازدهم بود آن وتد زایل باشد . 

وگر درجه بروج بر خط وسط سما معلوم نباشد از بهر قسمت اجزای بروج 
که اسطرلاب ثلث و نصف و سدس وخمس باشد پس چون آن اجزای بروج بر 
خط وسط سما بود» سرمُری را نشان کنیم بر اجزای حجره۱۹۱ ۰ و آن را علامت 
وسط خوانیم . پس بگردانیم عنکبوت را معکوس تا برافتد ابتدای خط پر خط 
وسط سما" ۰۱۹ ومری را نشان کنیم» واورا اول خوانیم . وبگردانیم عنکبوت را 
مستوی تا آخر خط بر خط وسط سما" ۹ افتاده شود" ۳ » واورادوم خوانیم سین 
فراز گیریم فضل میان اول و وسط. و ضرب کنیم در اجزای قسمت: اگر 
اسطرلاب سدس "۱۵ بود در شش وگر خمس بود در پنج » E‏ 
وگر نصف بود در دو. وپس ببخشیم آن مبلغ را بر فضل میان ۱۹۲ اول ودوم» آنچه 
برود بر فزاییم بر خط اول» آنچه برآید اجزای وسط سما" بود 

ودرجات دیگر خانه‌ها را عمل "۱۳ بر این کردار کنیم . هرچه عمل وی بر 
خط وسط سما بود. چون درجهُ دهم ۱۹۶ معلوم شد. فراز گیریم اجزای ساعات 
نهار درجه آن طالع» و اجزای ساعات لیل» پس بنهیم درجهُ طالع بر افق مشرق» 
ونشان کنیم مُری را پس بگردانیم عنکبوت را معکوس ب. قدر دو چند اجزای 
ساعات لیل درجه طالع . و نگه کنیم بر خط وسط سما تا کدام اجزای بروج بر آن 
خط وسط سماست. که آن اجزای درجۀ نهم ۱۹۲ طالع بود. 

پس بگردانیم باردیگر مری را معکوس به مقداردوچند۱۹۸ اجزای ساعات 
لیل درجه طالع » ونگه کنیم بر خط وسط سما که آن درجه خانهُ هشتم ۹۹ از طالع 
بود. 

پس بگردانیم مُری را۶ به مقدار شست جزو اجزای حجره» و چون بر 
خط وسط سما بنگریم» آنچه بر وی بود درجه ششم ل طالع بود. 

پس دیگر باره آغاز کنیم و بگردانیم به مقدار دوچند۱*۸ اجزای ساعات 
نهار» آنچه درجه طالع بر خط عاشر افتد. یعنی وسط سماء درجهُ پنجم ۱۴۲ طالع 


۱-مو:مری را برحجره نشان کننطذ. ۲- مو: افتد ۳- مو: سلسی . ۴-مو: 
میان . ۵ج :«عمل» ندارد ۶-مو: عاشر. ۷ مو: تاسع . ۸- مو: اضعاف. 
۹- مو: امن ۰- مو: «راء ندارد. ۰۱- مو: سادس ۲ مو: خامس 





۳۸ شش فصل 





بود . 
۳ و درجهُ هفتم چون درجهٌ. ۰ .۱۶۲ طالع باشد» و درجهٌ دوم مانند 
هشتم » وسوم چون درجهُ نهم» وچهارم چون دهم . وجمله برین کردار باشد که 


یاذ کرد 1 


۷ چگونه شناسیم درجات دوازده خانه. از خطهای ساعات معوجّه که بر صفایح 
بود؟ 

برنهیم درجه طالع بردایرة افق شرقی ونگه کنیم » آنچه بر دایرة وسط سماه۱۳ بود 
درج عاشر بود. پس بگردانيم عنکبوت را معکوس تا برافتد درجهُ طالع وقت بر 
دوم ساعت معوجه» یعنی ساعت دهمین. پس نگه کنیم ۶۶ به خط وسط 
سماه* آنچه برافتد از اجزای بروج درجهُ نهم طالع بود. پس دیگر بار درجه 
طالع معکوس سازیم به مقدار دو ساعت زمانی » تا برهشتم ساعت نهیم ۱۳۸ و 
نگه کنیم در خط وسط سماء که آن درجهٌ هشتم طالع بود. 

۴ پس نظیر درجهُ طالع برنهیم بر دایره افق مغرب؛ دیگر بگردانیم 
عنکبوت را مستوی تا درجه.غارب بر دو ساعت نهاده شود» ونگه کنیم به درجه 
وسط سما آنچه برافتد درجه یازدهم بود٩‏ ۲۳ . 

و باز بگردانيم به دوساعت دیگر و نظیر درجهٌ طالع راء و نگه کنیم. آنچه 
برافتد به درجهُ دهم درجهُ دوازدهم طالع بود. هريك را چنانکه گفتیم هر يك 
مقایل باشند.:۱۷ 


۳۸ چگونه شناسیم میل درجه آفتاب و ستارگان ثابته؟ 
برنهیم درجه یا موی آن ستاره را بر حط وسط سماء ونگه کنیم بر آن موقم۲۱ و 
مدارحمل. و فرازگیريم آن فضل که باشد از خط مقنطرات میان موقع آن درجه و 
مدار حمل. که آن مقدار* میل بود» اگر شمالی بود سوی شمال» وگر جنوبی بود 
۱۶۳-۳ مو: باقی درجات خانه‌ها برابر این درجاتها باشد ۴ يك کلمه افتاده» ظ : اول. 
۵ مو: وسطالسما. ‏ ۱۶۶-ج: یله کنيم. ۰ ۱۶۷-ج: «طالع بوده ندارد. ۰ ۱۶۸-مو:نشیند, 
۱۶۹-۹-مو: آنگه بگردانند عنکبوت را تا نظیر درجة طالع بردوساعت نهاده شود پر خط ساعت دوم و آنچه‌بر 
خط وسط السما بود درجه یازدهم بود. ۰-مو: و باقی خانه‌ها در مقابل اینها بوند که گفتیم 
۱- مو: موضع # نسخه «موء از اینجا افتادگی دارد تا سال ۶۴ همین فصل چهارم. 
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موی و 


۹ چگونه شناسیم درجۀ میل آفتاب و ستارگان که شمالی است یا جنوبی؟ 
برنهیم آن درجه را یا مُری ستارگان ثابته بر خط وسط سماء چون برافتد درون 
منطقه بروج» یعنی مدار حمل از میان. شمالی بود بر اسطرلاب شمالی ؛ وگر 
بیرون بود» جنوبی باشد بر اسطرلاب شمالی + وگر بیرون افتد بر اسطرلاب 
جنوبی؛ جنوبی باشد. 


۴۰ چگونه شناسیم که جهت آن میل درجه آفتاب و ستارگان ثابته. از جهت سمت 
رأس جنوبی باشد یاشمالی؟ 
بنهیم آن درجهُ او بر خط وسط سما اگر بیوفتد مان «ص» و میان قطب و 
اسطرلاب شمالی بود. آن میل از سمت رأس شمالی باشد. وگر میان نقطهٌ 
«ص» و میان حط محیط بود. جنوبی باشد. وگر اسطرلاب جنوبی باشد. عمل 
به عکس هر دو بود. و این تمام است درین معنی که یاد کردیم . 


۱ چون شناسیم بعد ستارگان از معدل‌النهار؟ 
شناختن بعد ستارگان [از] معدل‌النهان چون شناختن میل درجه آفتاب و 
ستارگان است . چنانکه برنهیم شظیة مُری ایشان بر خط وسط سماء وفراز گیریم 
مابین موقع او و مدار حمل از اجزای مقنطرات. آنچه برآید بعد آن ستاره بود از 
معدل النهار. یا فرازگیریم ارتفاع ستاره در غایت نصف‌نهار وی یعنی چون به 
اا تما رسد و ارتفاع حمل شناسیم اندر آن صفیحه. پس فراز گیریم بعد 
مابین آن دو ارتفاع» آنچه برآید بعد ستاره بود از معدل نهار 


۴۲ چون شناسیم جهت بعد ستارگان از معدل النهار؟ 
شناختن جهت بعد ستارگان از معدل النهار چون جهت میل درجه آفتاب است؛ 
چنانکه گفتیم. در جهت میل آفتاب . 


۱۳۰ شش فصل 


۳۳ چون شناسیم بعد ستارگان از سمت رأس* 
شناختن بعد ستارگان از سمت رأس چون نمناختن میل درج آفتاب است 
چنانکه گفته شد. ۰ 


۴ چون شناسیم جهت بعد ستارگان از سمت رأس؟ 
شناختن جهت بعد ستارگان از سمت رأس چون شناختن جهت میل درجه آفتاب 
است» چنانکه یاد کردیم در [سؤال] سی و نهم" این فصل چهارم . 


۴۵ چون شناسیم درج طالع بر فیحه چون بران صفیحه عرض آن شهر نباشد؟ 
بشناسیم جزو طالع بدان صفیحه که عرض ونی معلوم باشد پپپ یل آن درجه 
بدانیم به تحقیق» وضرب کنیمش در مابین عرض آن شهر و عرض صفیحه؛ 
آنچه برآید بر جملهٌ میل ببخشیم یعنی بر «کج له» آنچه برود تعدیل باشد. 
نگه داریم پس برنهیم همان درجهٌ طالع بر افق شرقی بر ضفیحه» و سر مُری را 
نشان کنیم بر اجزای حجره. 

پس اگر میل درج طالع شمالی بود. و آن عرض که بر ضفیحه بود بیشتر از 
عرض آن شهر مطلوب باشد. بگردانیم عنکبوت را معکوس تا زایل شود مری از 
آن علامت به قدر اجزای آن تعدیل. وگر عرض صفیحه کمتر بود؛ بگردانیم 
عنکبوت را مستوی تا بگردد سر مری از آن علامت به قدر اجزای آن تعدیل 
محفوظ* » پس به دایره افق شرقی نگه کنیم تا کدام اجزای بروج برو است. که 
آن درجه آن طالع بود بدان بلد که عرض وی بر صفیحه نباشد . 

وگر میل درجهُ جنوبی بود؛ و عرض طّفیحه بیشتر از عرض بلد مطلوب 
باشد بگردانیم عنکبوت را مستوی؛ وگر عهرض صفیحه کمتر بود بگردانیم 
معکوس تا مری زایل شود به قدر اجزای آنجه برافتد درجهُ طالع بود. چنانکه 


گفیم 


۲ نسخه : در سی ونهم . # عبارت «وگر عرض صفیحه. . . تعدیل محفوظء هم در اینجاء هم در عمل 
والقاب در ۸۳ تکرار شده است. 








فصل چهارم - عملهای بر روی اسطر لاب ۱۳ 


۴۶ چگونه شناسیم ارتفاع نصن نهار هر درجه که باشد ستاره و جز ستاره را 
برنهیم مُری ستاره یا آن درجه که خواهیم برخط وسط سماء چون موافق شود بر 
خط مقنطرات. آن مقدار ارتف ع نصف‌نهار بود . وگر این ارتفاع میان نقطهُ «ص» 
و میان محیط بود بر اسطرلاب شمالی » جنوبی باشد ؛ وگرمیان نقطهٌ (ص» ومیان 
قطب بود. آن شمالی باشد ؛ وگر اسطرلاب جنوبی [بود]. هريك به عکس آن 


بود که گفتیم . 


۴۷ چگونه شناسیم ارتفاع نصف‌نهار هر ستاره که باشد از میل؟ 
برنهیم اول حمل بر خط وسط سماء و ارتفاع نصف‌نهار درجه وی بشناسیم از 
خطهای مقنطرات» پس میل آن درجه و مری آن ستاره بدانیم» و برابر ارتفاع 
نصف‌نهار اول حمل فزاییم "ثر میل شمالی باشد. وگر جنوبی بود بکاهانيم 
آنچه بماند یا بیفزاید جهت میل جنوبی جنوبی بود» و جهت میل شمالی شمالی . 
وگر جنوبی مگر چون شمالی باشد و بیشتر از نود بود» از سدو هشتاد بکاهانیم » 
آنچه بماند ارتفاع نصف [نهار] بود در جهت شمال. 


۴۸ چگونه شناسیم ارتفاع هر ساعتی مستوی در روز و شب. چون بر صفایح نباشد؟ 
برنهیم نظیر درج آفتاب اگر ساعت از روز باشد بر درجة افق مخرب» وسر مُری 
رانشان کنیم» پس از آن نشان برویم مستوی. به مقدار پانزده اجزا که اوساعتی 
مستوی است. وسرمری بر آن جایگه نهیم. پس نگه کنیم تا درجه آفتاب برکدام 
خط مقنطرات ارتفاع بود» آن مقدار ارتفاع يك ساعت بود. وگر پانزده اجزای 
دیگر سر ری آن سوتر بریم و پس نگه کنیم به درجهُ آفتاب تا بر کدام حط 
مقنطرات بود. آن ارتفاع دوم بود. وهمچنین هرساعتی را بشناسیم که خواهیم . 
وگر ساعت از شب باشد. درجه آفتاب نگه داریم؛ بجای نظیر به عکس آن 


عمل. 


٩‏ چگونه شناسیم ارتفاع هر ساعتی مستوی از روز و شب چون رسم ساعت 
مستوی اسطرلاب بود؟ 
برنهیم نظیر درجه آفتاب بر خط اول هر ساعتی که خواهیم» وپس نگه کنیم به 








۱۳۲ شش فصل 


درجة آفتاب. و ارتفاع بشناسیم از خطهای مقنطرات چنانکه گفتیم . وگر آن 
شب بود درجه آفتاب به کار داریم: 





۵۰ چگونه شناسیم ارتفاع هر ساعتی معوجه هر روزی را که خواهیم؟ 
برنهیم نظیر درجه آفتاب بردايرةافق مغرب, وسرمری را نشان کنیم» وپس ری 
مستوی به مقدار اجزای ساعات نهار نظیر درجهُ آفتاب بگردانیم» و نگه کنیم به 
درجهُ آفتاب تا بر چند ارتفاع مقنطره است. آن مقدار ارتفاع بود. وجمله همه بر 
این کردار بدانیم . 


۵۱ چگونه شناسیم ارتفاع هر ساعتی معوجه به روزء از خطهای ساعات معوجه که‌بر 
صفایح بود؟ 
برنهیم نظیر درجهٌ آفتاب بر خط انتهای هر ساعتی از ساعتهای معوجه» و نگاه 
کنیم در خطهای مقنطرات که آن ارتفاع انتهای آن ساعت معوجه بود. 


۲ چگون نه شناسیم مادار فلك از ارتفاع آفتاب و ستارگان؟ 

فراز گیریم ارتفاع آن وقت که خواهیم. و جیب آن ارتفاع بدانیم و ارتفاع 
نصف النهار ۱۲۳ آن ستاره بشناسیم. و جیب وی بدانیم» و نصف قوس نهار آن 
ستاره بشناسیم» و سهم معکوس وی بدانیم» پس ضرب کنیم جیب ارتفاع رادر 
سهم محکوس نصف قوس نهار» و آنچه را برآید بر جیب غایت ارتفاع نصف نهار 
آن ستاره ببخشیم » آنچه برود بیفکنیم از سهم معکوس نصف قوس نهار» آنچه 
را بماند قوس بدانیم وبکاهانیم آن قوس را از نصف قوس نهار آن ستاره اگر آن 
ارتفاع وقت شرقی بود» و برفزاییم اگر غربی بود. آنچه بیفزاید یا بکاهد» مادار 
فلك بود از وقت طلوع آن ستاره تا وقت قیاس . 


۳ . چون شناسیم درجهُ طالع از مادار فلك به روز و شب؟ 
برنهیم درجه آفتاب به روزء یا نظیرش یا درجه ستاره بر دايرةافق شرقی ۰۱۲۲ و 


۳ نسخه : نصف از نهار. ۴- نسخه : + را 





فصل چهارم - عملهای بر روی اسطرلاب ۱۳۳ 


مُری را نشان کنیم. پس بگردانيم عنکبوت را مستوی تا زایل شود به قدر مادار 
فلك. پس نگه کنیم تا بردایره افق کدام درجه است. که آن اجزای طالع آن وقت 
باشند. 


۴ چون شناسیم درج؛ُ طالع به روز و شب از ساعتهای مستوی؟ 
برنهیم درجه آفتاب بر دایره افق. اگر آن ساعات از روز باشد . وگر از شب بود. 
نطیرش برنهیم » ومری را نشان کنیم؛ و بگردانیم به مقدار پانزده جزو هرساعتی 
راء تا نهایت آن ساعتها که داریم آنجا رسد جزو طالع بود. 


۵۵ چون شناسیم درج طالع به روز و شب از ساعات معوجه؟ 
برنهیم درجه آفتاب بردايرةافق اگر روز بود. وگر شب باشد. نظیرش. وسرمُری 
را نشان کنیم» پس بگردانیم عنکبوت را مستوی به مقدار اجزای ساعات لیل 
درج آفتاب» پس چون به نهایت رسد به ار فق نگه کنیم تا بهکدام۱۳۹ اجزای 
بروج افتاده است؛ کان درجه طالع بود. 


۶ چون شناسیم درجُ طالع از آن خطهای ساعات مستوی و معوجه که بر صفایح 
بود؟ 
برنهیم نظیر درجه آفتاب اگر روز بود بر مقدار حطهای آن ساعت از جهت داي 
افق مغرب بر خط ساعت مستوی و معوجّه. چون برافتد و دایره افق نگه کنیم» 
آنچه برود از اجزای آن. درجه طالع آن وقت بود . وگر شب باشد. درجه آفتاب 
برنهیم» و پس عمل بکنیم : 

۷ . چگونه بیرون آریم درجهٌ طالع از ساعتهای مستوی درجه ستارگان ثابته؟ 
برنهیم سرمُری از ستاره ثابته که آن ساعت از وی معلوم شده باشد بر افق مشرق : 
اگر ساعت آن وقت طلوع وی بود» برنهیم بر دایرة افق مغرب : وگر ساعت آن 
وقت غروب ستاره بود» برمُری نشان کنیم . پس بگردانیم عنکبوت را مستوی تا 


۵- نسخه : تا کدام . 





۱۳۴ شش فصل 


بگردد به مقدار هر ساعتی پانزده اجزا از اجزای حجره. و به هر چهار دقیقه يك 
اجزا» پس نگه کنیم به دایرة مشرق» آنکه برافتد درجهُ طالع بود. 


۵۸ چون شناسیم طالعهای تبه از آنِ طالعهای بلدها؟ 
برنهیم درجهُ طالع بر افق شرقی» و مُری را نشان کنیم» پس فراز گیریم فضل 
مابین نود درج و طول آن شهر که معلوم بود. یا در زیجها نهاده بود به جدول که 
طالع معلوم براوبود: وگر فضل نود را بود» عنکبوت مستوی بگردانیم به مقدار آن 
فضل. طول شهر بود؛ وگر فضل طول شهررا بود. عنکبوت معکوس بگردانیم به 
مقدار آن فضل. پس نگاه کنیم بر خط مشرق یعنی خحط استوا از سوی مشرق» و 
هر چه را بر آن خط افتد از اجزای بروج؛ وی طالع قبه بود. 


٩‏ چون شناسیم طالع تحویل سال عالم و سال موالید. چون طالع تحویل سال 
معلوم بود؟ 
چون درجة طالع معلوم بود. و با دیگر درجه طالع تحویل معلوم باشد ودیگرسال 
را خواهیم. برنهیم درجهٌ آن طالع را بر دایره افق شرقی » و سر مُری را نشان 
کنیم » پس بگردانیم سر مری را مستوی به هشتادو هشت درج و ثلثی درج» چون 
نهاده شود به دایره افق نگاه کنیم آنکه برافتد درجهٌ طالع تحویل سال دوم باشد . 
هر سالی را هم چنین کنیم. 
وگر بسیار سال برآمده بود؛ ضرب کنیم عدد سال تامه را در هشتادو هشت 
درج وسی وپنج دقیقه. وز آن مبلغ هرچه سیسدو شست درج بود فرو افکنیم؛ و 
آن باقی را نگه داریم. پس درج طالع بردايره افق نهیم » ومُری را نشان کنیم » و 
به مقدار آن باقی عنکبوت را از آن نشان بگردانیم مستوی» پس نگه کنیم تا بر 
اجزای آن دایره افق چه افتاده است» که آن درجه طالع تحویل آن سال بود. 


۶۰ چگونه شناسیم که این طالع تحویل آن روز است یا آنِ شب؟ 
نگه کنیم اندر آن جزو طالع تحویل که بر دايرة افق شرقی بود تا درجه آفتاب بر 
خطهای مقنطرات ارتفاع است يا نه : اگر مقنطرات یابیم بالای دایره افق» آن 
طالع تحویل روز باشد ؛ وگر زیر دايرة افق یابیم» آن طالع آن شب بود. 





فصل چهارم - عملهای بر روی اسطرلاب ro‏ 


۶۱ چگونه شناسیم عرض شهرها بر صفایح اسطرلاب؟ 
برنهیم اول حمل را بر خط نصف‌نهار» وخط مقنطرات بشناسیم که چند ارتفاع 
است. و آن ارتفاع را از نود بیفکنيم» آنچه بماند عرض آن صفایح بود. 


۲ چگونه شناسیم عرض شهرها از ارتفاع آفتاب؟ 

فراز گیریم ارتفاع آفتاب آن روز که تمام شود بیفزاید و بنکاهد . پس چون آفتاب 
در اول حمل بودیا به اول میزان آن ارتفاع آن بود. بکاهانيم آنچه بماند عرض 
آن شهر و آن نواحی بود. 

وگر آفتاب در دیگر جای بود. میل آن درجه بشناسیم و بدانیم که شمالی 
است یا جنوبی : اگر شمالی بود بکاهانیم آن میل را از ارتفاع که بگرفته باشیم ؛ 
وگر جنوبی بود بر فزاییم . و آن مبلغ را که برآید از نود بکاهانیم » آنچه بماند یا 
بیفزاید. وی عرض آن شهر بود. 


۶۳ چگونه شناسیم عرض شهرها از ستارگان ابدی الظهور؟ 

ستارگان ابدی ظهور ۲۴ فرقدان و بنات نعش و جَدّی و مانند ایشان بود. هرکه 
ازیشان گرد قطب شمالی است. وین ستارگان ابدی‌ظهور هرگز غایب نشوند به 
فرو شدنء مگر گرد قطب همی گردند؛ گاه گاه ارتفاعشان بر بالا بود و گه در 
انحطاط . چون خواهیم که به ارتفاع ایشان عرض شهردانیم غایت ارتفاع آن 
ستازه ابدی‌ظهور فراز گیریم و آنگه که فرو افتد در غایت انحطاط نیز فراز 
گیریم» پس غایت ارتفا محفوظ وغایت ارتفاع انحطاط به هم گرد آریم » ونیمة 
آن فراز گیریم آنچه برآید عرض آن شهر بود. 

وگر خواهيم. برافزاييم نیمه فضل میان غایت ارتفاع وغایت انحطاط وز 
غایت انحطاط* آنچه برآید عرض شهر باشد۲۲۲ . 


۶۴ چگونه شناسیم مطالع فلك مستقیم هر درجه‌ای و هر برجی که خواهیم؟ 

برنهیم اول آن*"' برج را که خواهیم که مطالع فلك مستقیم او بشناسیم بر خط 
۶ نسخه : ابدیه ظهور. # پایان افتادگی دوم نسخهُ «موه . ۷-مو: خواهند که برافزایند نيمةً 
عرض شهر باشد . : 





۱۳۶ شش فصل 


وسط سما؟ ۰۱۷ یاب خط مشرق یا خط مغرب :۱۸ وسرمُری را نشان کنیم » پاس 
عنکبوت را بگردانیم » تا آخر آن برج بر همان خط افتاده شود۰۱۸۱ و۲٩۱‏ سرمری 
را علامت کنیم» فضل هر دو علامت فراز گیریم"۱۸) که آن اجزای مطالع 


فلك المستقیم آن برج بود. 


۶۵ چگونه شناسیم مطالع بروج بلد هر درجه‌ای و هر برجی که خواهیم؟ 
برنهیم اول آن۲۲ برج را که خواهیم بر دایرة افق شرقی» و مری را"۱۸ نشان 
کنیم پس بگردانیم عنکبوت را تا آخر آن برج ۹۹" برهمان دايره افق افتد. وسر 
مری ۱۸۳ نشان کنیم» و فضل میان هر دو علامت فراز گیریم که آن مقدار 
مطالع بروج آن بلد باشد در آن شهر که عرض وی بر آن صفایح ۱۸۴ باشد. 


۶۶ چگونه شناسیم مطالع بروج بلد غارب هر درجه که خواهیم؟ 
برنهیم اول آن۱۹ برج بر دایرة افق غارب. وسر مری را "۸ نشان کنیم, و آخر 
برج برنهیم و نشان کنیم؛ و بعد هر دوان را فراز گیریم» که آن مطالع غارب ۷۸۷ 
بود. 


۷ چگونه شناسیم از درجهُ سوا مطالع فلك مستقیم؟ 
برنهیم آن درجهُ برج را که آغاز مطالع از وی کنند. و آن دو برج است. حمل 
است یا جدی. بر خط وسط سما؟۱۷ یا بر حط مشرق» وسرمری را نشان کنیم» و 
بگردانیم عنکبوت را مستوی چندانکه درجه‌ای که مطالع وی خواهیم دانستن بر 
آن خط وسط سما ما خط مشرق افتد» پس فضل میانشان فراز گيریم که آن 
مطالع فلك مستقیم بود. 


۸ چگونه شناسیم درجهُ سوا از مطالع فلك مستقیم؟ 
برنهیم اول آن برج که مطالع از وی آغاز کنند» حمل یا جدی. بر خط وسط سما 
۹مو: وسط السما. ۰-ج: اماب رخط مشرق و مغرب. ۱-مو: افتد. ۲-وباز. 


۳-مو: فضل هر دونشان بشمارند ۴مو: + بر اجزای حجره. ۸۵-ج: «آن برج» ندارد. 
۶- مو: صفیحه . ۷-ج: مغارب . 


فصل چهارم - عملهای بر روی اسطرلاب ۱۳۷ 


یا خط استواء و سر مری را نشان کنیم» و به مقدار مطالع فلك مستقیم مری 
بگردانیم مستوی بر اجزای حجره تا برافتد بر مقدار آن مطالع . پس نگاه کنیم به 
درجهٌ سوای بروج بر خط وسط سماء م۱۸۷2 خط مشرق. آنچه یابیم درجه سوا 
بود . 


٩‏ چگونه شناسیم مطالع بلد شرقی از درجه سوا؟ 
برنهیم اول آن برج که آغاز مطالع از وی بود. یعنی برج حمل» بر داپر؛ افق 
شرقی. و سر مری را بر اجزای حجره نشان کنیم؛ و بگردانيم عنکبوت را 
مستوی. تا آن درجه بر دایره افق افتاده شود. و سر مری را نشان کنیم و بعد 
مابین هر دو علامت فراز گیریم؛ که آن مطالع آن درجه بود. 


۰ چگونه شناسیم درجة سوا از مطلع لد شرقی؟ 
برنهیم اول آن برج که آغاز مطالع بلد از وی بود. یعنی اول حمل. به درجه دايره 
افق شرقی ۰۱۸۹ و سر مری را نشان کنیم و به مقدار مطالع بلد معلوم ۱٩:‏ سر 
مری بگردانیم مستوی و به دایرهةٌ افق شرقی نگه کنیم » آنچه برافتد درجه سوای 
مطالع بود. 


۱ چگونه شناسیم مطالع بروج غارب [بلد] از درجهٌ سوا؟ 
برنهیم اول آن برج که آغاز مطالع از وی بود بر دار افق غربی » ونشان کنیم بر 
سر مری» و بگردانیم عنکبوت را مستوی, تا آن درجه بر دایره افق غربی نهاده 
شود. و سر مری را نشان کنیم. و بعد مابین علامتین فراز گیریم ۱*۱ از اجزای 
حجره, که آن مطالع غارب بود. 


۲ . چگونه شناسیم درجهُ سوا از مطالع بروج غارب؟ 
برنهیم اول درجُ آن برج۱۹۲ که آغاز مطالع بلد از وی بود بر دايرة افق غربی » و 
سر مری را نشان کنیم» و بگردانیم سر مری۱*۳ به مقدار مطالع بلد غارب تا سر 


۸-مو: یابر: ۰ ۱۸۹-موز بُرافق شرقی ۰-ج: +پس ۱-مو: ومابین هر دوعلامت 
بدانند ۰ ۱۹۲-ج: بروج ‏ ۱۹۳-مو: جرا 


۱۳۸ شش فصل 


مری بدان مقدار افند. پس درجه سوا نگاه کنیم به دايرهافق غربی » آنچه‌يابیم آن 


درجه سوا بود که گفتیم . 


۷۳ چگونه شناسیم آن درجه که با ستاره برآید؟ 
برنهیم مری آن ستاره بر دایره افق» و نگه کنیم ۱۹ از اجزای بروج تا کدام درجه 
بریده است. که آن آن درجه باشد که با وی برآید . 


۴ چگونه شناسیم که ستاره‌ای پیش از درجه برآید"۱ یا بعد وی؟ 
اگر عرض ستاره شمالی باشد. برآید پیش از درجهٌ وی ؛ وگر عرض جنوبی بود 
برآید بعداز درجه خود. 


۵ . چگونه شناسیم که کدام درجه است که با سبتاره فرو شود۱۹۶؟ 
برنهیم سر مری آن ستاره بر افق مخرب» ونگه کنیم در منطقة بروج تا بر خط افق 
غربی کدام اجزای بروج است» که آن درجه باشد که با آن ستاره فرو شود . 


۶ چگونه شناسیم که ستاره پیش "۱۱ درجُ خویش فرو شود یا پسش۱۹۸؟ 
نگه کنیم در جهت عرض آن ستاره : اگر شمالی يابیم فرو شود بعد آن درجه؛ 
وگر جنوبی بود. فرو شود پیش آن درجه. 


۷ . چگونه شناسیم آن درجه را که با ستاره به نصف‌نهار آید؟ 
برنهیم سر مری آ ستاره را بر عط وسط سما""۰۱ و نگه کنیم تا کدام اجزای 
بروج است که بر آن خط وسط سما است» آنچه يابيم آن درجه بود که با ستاره به 
وسط سما آمده باشد . 





۴-مو: و نگه دارند ۵-ج: آید ۶-در نسخهُ «ج» به جای اين سوال» سوال بعدی شماره ۷۶ 
کتابت شده . ۷-مو: پیش از ۸-مو: یا از پس 9۹- مو: وسط السما (در اینجا و در 
سراسر کتاب) 








فصل چهارم - عملهای بر روی اسطرلاب ۱۳۹ 


۸ . چگونه شناسیم که ستاره پیش درجهُ خویش به نصف‌نهار رسد یا پسش۱۹۸؟ 


نگه کنیم در آن درجه ممزستاره به وسط سماء اگر عرضش شمالی بود» و اومیان 
اول سرطان و آخر قوس بود؛ به وسط سما رسد از پس آن درجه؛ وگر عرضش 
جنوبی باشد. و اومیان اول سرطان و آخر قوس بود. به وسط سما رسد پیش آن 
درجه. وگر میان اول جدی و آخر جوزا بود. وعرض شمالی بود» به وسط سما 
پیش آن درجه رسد ؛ وگر جنوبی بود به عرضء پس آن درجه رسد. 


۹ . چگونه شناسیم که طلوع ستاره به روز باشد یا به شب؟ 
برنهیم سر مُری ستاره بر افق شرقی » ونگه کنیم در درجه آفتاب : اگريابیم بالای 
افق. طلوع آن ستاره به روز باشد؛ وگر زیر افق يابیم» طلوع آن ستاره به شب 
باشد ؛ وگر اتفاق چنان بود که درجه آفتاب نیز بر افق باشد. برآمدن ستاره ودرجه 
با آفتاب بود. 


۰ چگونه شناسیم که درجهٌ ستاره به نصف‌نهار به روز رسد یا به شب؟ 
برنهیم سر مری آن ستاره بر حط وسط سماء ونگاه کنیم : آگریابیم درجه آفتاب 
بالای افق آن ستاره به روز به وسط سما آید؛ وگر زیر افق يابیم در شب 
آید؛ ۲۳۰ و اگر درجه آفتاب را با وی يابیی آن بود که با آفتاب به وسط سما 

ر ۱ 

۱ چگونه شناسیم که چون ستاره فرو شود به روز فرو شود یا به شب؟ 
برنهیم سر مری آن ستاره بر افق غربی: و نگه کنیم : اگر آفتاب را بالای افق 
یابیم» به روز فروشود؛ وگرزيريابيم به شب؛ وگربر آن درجه يابیم» باوی فرو 
شود. 


۸۲ چگونه شناسیم که از اول شب تا وقت فرو شدن ستاره چند ساعت است؟ 
برنهیم درجه سرمری ستاره را برابر افق مغرب ورأس مری جدی را نشان کنیم» 


۲۰۰-۰-ج: ندارد. 





۱۴۰ شش فصل 


و عنکبوت را معکوس بگردانیم تا درجه آفتاب بر دایره افق آید» پس سر مری را 
علامت" ۲ کنیم. و فضل میانشان فراز گیریم و هر پانزدهی را ازو ساعتی 
شمریم. وباقی را هریکی به چهار دقیقه, ۲۲ که آن ساعت مستوی باشد از اول 
شب تا به گاه فرو شدن آن ستاره. 


۳ چگونه شناسیم که از اول روز تا وقت فرو شدن ستاره چند ساعت است؟ 
برنهیم مری ستاره را بردایرهُ افق مغرب ۲۰۳ وسرمُری جَدی را نشان نیم پس 
عنکبوت معکوس بگردانیم تا نظیر درجه آفتاب؟ ۲۰ به دایرة افق رسد؛ پس رأس 
مری را نشان کنیم. ومابین هر دونشان را بر پانزده ببخشیم. وباقی را درچهار 
ضرب کنیم» آنچه حاصل آید ساعات مستوی بود از اول روز تا وقت فروشدن 
تاره + 


۸۴ چگونه شناسیم که از اول روز چند ساعت است تا وقت برآمدن آن ستاره؟ 
برنهیم مری ستاره بر دایرهُافق شرقی» و موی جدی را بر حجره نشان کنیم» و. 
بگردانیم عنکبوت را مستوی تا نظیر درجه آفتاب" "۲ بردایرة افق شرقی آید» پس 
مری جدی را نشان کنیم» ومابین هر دوعلامت فراز گیریم » و برپانزده ببخشیم 
آنچه برآید ساعت مستوی بود از اول روز تا برآمدن آن ستاره. 


۵ چگوه شناسیم که چند ساعت است از اول شب تا وقت برآمدن آن ستاره؟ 
برنهیم سر مری آن ستاره بر دایرة افق [شرقی]. و مری را*۲ نشان کنیم» و 
بگردانیم عنکبوت را مستوی تا درجهُ آفتاب*۲۳ بر دایره افند» پس مری را۲۳۹ 
نشان کنیم » وفضل ما بین هر دو نشان را" "۲ بر پانزده بخشیم , آنچه برودمقدار 
آن ساعت مستوی بود که از اول شب مانده بود تا برآمدن وی. ۲۰۸ 


۱-مو: نشان ۰ ۲۰۲-مو؛ وباقی هریکی راچهاردقيقه ۰ ۲۰۳-مو:غربی ۰ ۲۰۲-۲۰۴-کاتب 
«ج» از قلم انداخته, از «موه نقل کردیم با هماهنگ کردن افعال. ۵-مو: مری جدی‌را ۶ج 
+ بردایرة آفتاب ۷-ج: هردومری‌را ۸-مو: آن 
وقت برآمدن آن ستاره به شب. 





چه برآیدساعات مستوی بود از اول شب تا 








فصل چهارم - عملهای بر روی اسطرلاب ۱۳۱ 


۸۶ چگونه شناسیم که از اول شب چند ساعت است تا بدان وقت*۲ که ستاره 
به نصف‌نهار رسد؟ 
برنهیم شر مری آن ستاره را بر خط وسط سماء و مری جدی را نشان کنیم بر 
اجزای حجره» پس بگردانيم عنکبوت را معکوس تا نظیر درجهُ آفتاب به دایره افق 
شرقی آید ۲۱ پس مری را۲۱۱ نشان کنیم» و مابین هر دو نشان را"۲۱ برپانزده 
ببخشیم » آنچه برود مقدار آن ساعت۲۱۳ مستوی بود. 


۸۷ چگونه شناسیم که چند ساعت است از اول روز تا آن وقت*"" که آن ستاره 
نم نب نها رد 

برنهیم سر مری ستاره بر خط وسط سماء و مری جدی را نشان کنیم» پس 
بگردانیم عنکبوت را معکوس تا درجه آفتاب بر دایرة افق شرقی آید» پس مری 
را۲۱۲ نشان کنیم» ومابین هر دورا؟ ۱ بر پانزده ببخشیم که آن مقدار ساعت 
مستوی بود از اول روز تا بدان وقت که ستاره به خط وسط سما رسد . 


۸ چگونه شناسیم درجهٌ موضع آفتاب به ارتفاع و رصد وی؟ 

فراز گیریم ارتفاع غایت نصف‌نهار آفتاب در آن روز که خواهیم» و پس طلب 
کنن پر خط ربغ نما از خطهای مقبطرات به مقذار آدارتفاع که یه رمبدموجرد 
آمده باشد. پس نگاه کنیم تا آفتاب به کدام ربع در است۲۴ ۳ اگر در ربع ربیع 
باشد» آن بود که میان اول حمل و آخر جوزا بود؛ وگر به ربع تابستان بود آن 
باشد که میان اول سرطان و آخر سنبله بود ؛ وگر در خزان بود. از اول میزان تا آخر 
قوس باشد ؛ وگر در زمستان بود» [از] اول جدی [تا] آخر حوت بود "۲ . پس آن 
ربع منطقه را که ازین جمله بود بياريم» و بدان ارتفاع برنهیم » آنچه برافند موضع 
آفتاب بود از آن برج. 





۹- تا بدانگه ۰-مو: رسد ۱-مو: و باز مری جدی را ۲-مو: + بشمارند 
۳-مو: ساعات ۴-مو: وباز مری جدی‌را ۵مو: هردونشان ۶-مو: در کدام 
ربع است از ارباع سنه . ۷مو: از ۲۱۶ تا اینجا ندارد. 








۱۳۲ شش فصل 


۹ چگونه شناسیم موضع آفتاب و ستارگان از قوس نهارشان؟ 

چون قوس نهار" معلوم باشد» وخواهیم که موضع آفتاب یا ستارگان بشناسیم 
ازوی*۰۲ قوس نهارشان را دونیمه ۲۲ کنیم . وبه مقدار اجزای آن لیمه از خط 
وسط سما اندر سوی مشرق وسوی مخرب آییم بر اجزای حجره: و آنجا که رسد 
علامت کنیم» پس برنشانیم۲۳۱ عضاده اسطرلاب را بروجه اسطرلاب و بر پشت 
شبکه» چنانکه مری عضاده بر آن علامت بود. اگر عضاده منحرف باشد ؛ وگر 
منحرف نباشد. مسطری بنهیم بر مرکز اسطرلاب . و بران علامت چون راست 
یابیم» بدانیم که حرف مسطر کجا بریده است از دايرة افق » و بگردانیم بروی آن 
ربع که در وی بود در آن فصل. آنچه بدورسد درجه او باشد چون به آن علامت 
راست شد . 


۹ چگونه شناسیم درج موضع قمر و ستارگان ساره و ثبتهبه ارفاع و رصد ۲۱۳۲ 
نگه داریم ارتفاع‌شان را که به وسط سما آیند . چون ارتفاع فراز گرفتیم» مثل آن 
بر مقنطرات طلب کنیم» چون بيافتيم نشان کنیم. و در همان وقت غیری را 
بفرماییم » تا هم پهلوی ما۲۳۳ ارتفاع ستاره دیگر فراز گیرد از جملهٌ ستارگان ثابته 
که اورا گردش سریع تربود . پس بیاریم مُری آن ستاره ثابته وبرمثل آن ارتفاع وی 
نهیم از مقنطرات ونگه کنیم تا کدام حرف بر خط وسط سماست نزديك* آن 
ارتفاع که اول گرفته باشند» که آن موضع ایشان بود. 


۹۱ چگونه شناسند درجهٌ موضع زهره و عطارد به ارتفاع و رصدشان؟ 
چون زهره و عطارد پیدا شدند هر وقت که باشدء ارتفاعشان فراز گیرند» وآن 
ارتفاع بر مقنطرات علامت کنند» و در همان وقت ستاره ثابته بر آن ازتفاع وی 
نهند. و نگه کنند تا آن نشان که کرده باشند بر آن ارتفاع مقنطرات کدام اجزای 





۸- مو: قوس النهار 6۹ مو: که از وی موضع آفتاب و ستارگان بدانند. ۰- مو: منصف 
۱-ج: پس برنشان . مو: آنگه بر نشانند ۲مو: به ارتفاع رصد ۳-مو: هم پهلوی او 

* نسخهٌ «ج» از اینجا افتادگی دارد تا پیان فصل پنجم . از اینجا فقط از نسخهُ «موه نقل کرده‌ایم که اندکی 
خلاصه‌تر است. و از نظرسبك وزبان, و کاربرد فعلها و اصطلاحها هم با نسخه «ج» تفاوتهایی دارد که در مقدمه‌بیان 
کرده‌ايم . 








فصل چهارم - عملهای بر روی اسطرلاب ۱۴۳۳ 
وک نیس تحت 


بروج بر اوست» که آن اجزای موضع درجه زهره و عطارد بود بتحقیق» والسلام . 


۲ چگونه شناسند عرض قمر و ستارگان مره واه بجملگی؟ 
موضع ایشان بشناسند بر حط وسط السما که در پیش گفتم . و ارتقاع فراز گیرند در 
وقت آمدنشان به حط وسط السماء و ارتفاع آن درجه بشناسند از اجزای بروج که 
چون به خط وسط السما رسد موضع ایشان بود؛ پس نگه کنند در هر دو ارتفاع : 
اگر مانند یکدیگر باشند» ایشان را هیچ عرض نباشد؛ و گر نباشند» کم از بیش 
بکاهند» آنچه بماند مقدار عرض آن ستاره بود که گرفته باشند . 


۳ . چگونه شناسند جهت عرض قمر و ستارگان؟ 
چون وقت عرض کردنشان باشد چنانکه گفته شدء نگه کنند و ارتفاع موضع 
وسط السما و ارتفاع درجه و آن تفاوت که میانشان بود یعنی عرض [فرازگیرند] : 
اگر ارتفاع قمر وقت رصد بیشتر از ارتفاع درجة وی بود بر خط وسط السماء قمرو 
ستارگان را عرض شمالی بود؛ و اگر ارتفاع کمتر از ارتقاع درجهٌ وی بود» 
عرضشان جنوبی بود به قدر مابین آن ارتفاع . 


۴ چگونه شناسند رؤیت ماه در گاه غروب آفتاب؟ 
بشناسند موضع نیّرین در وقت غروب آفتاب در بیست و نهم روز ماه قمری» پس 
بر نهند درج موضع آفتاب بر افق مغرب ومری جدی را نشان کنند بر اجزای 
حجره» آنگه بگردانند عنکبوت را تا بر افتد درجهُ موضع قمر بر افق غربی » وباز 
مری را بر اجزای حجره نشان کنند» و مابین هر دو نشان بشمارند: اگر دوازده 
درج برآید ویا بیشتر» آن شب ماه ببینند ؛ و اگر دون دوازده درج بود؛ ماه در آن 
شب نتوان دیدن . 


۵ چگونه شناسند اوقات طلوع فجر از قوس طلوع که بر صفایح بود؟ 
برنهند درجه آفتاب بر آن قوس طلوع» و سر مری رانشان کنند. پس برنهند آن 
درجه را بر دار افقق شرقی » و باز مری را نشان کنند» و بنگرند تا مایین چند 
است. که آن مقدار طلوع فجر باشد. 





۱۳۴ شش فصل 
E ۰(۰(۰(۰(« «۰‏ 


۶ چگونه شناسند اوقات مَغیب شفق از قوس غروب؟ 
برنهند درجه آفتاب بر آن قوس طلوع. ورأس مری را نشان کنند» پس برنهند آن 
درجه را بر دايره افق غرب. و نگه کنند تا مری چند بگردیده است؛ که آن مقدار 
مغیب شفق بود. 


۹۷ چگونه شناسند طلوع فجر به ارتفاع ستارگان ابته؟ 
نگه کنند وقت آنکه طلوع خواهد آمدن تا کدام ستار ثابته یابند که رسم وی بر 
اسطرلاب باشد. پس ارتفاع وی فراز گیرند. آنگه بر نهند مری شظيهٌ او بر 
مقنطرات بر مثل آن ارتفاع و نگه کنند به نظیر جزو آفتاب تا بر چند ارتفاع 
مقنطرات غربی است: اگر بر هژده بود. اول طلوع فجر بود؛ و اگر کمتر بود» 
طلوع فجر برآمده بود؛ و اگر بیشتر از مژده بود. هنوز طلوع فجر بر نیامده باشد . 


۹۸ چگونه شناسند مغیب شفق. به ارتفاع ستارگان ابته وقت غروب آفتاب؟ 
چون ستارگان ثابته پدید آیند رتفاعشان فراز گیرند. ومری آن ستار بر آن ارتفاع 
مقنطرات غربی ۳۳" نهند. اگر آن ستاره را ارتفاع غربی گرفته باشند؛ ویا بر 
مقنطره مشرق نهند. آگر در جهت مشرق گرفته باشند . آنگه نگه کنند تا نظیر جزو 
آفتاب بر کدام مقنطره ارتفاع است در سوی مغرب : اگر هژ ده بود اول شفق بود ؛ 
واگر بیشتر بود شفق فرو شده باشد + واگر کمتر باشد هنوز شفق فرو نشده‌باشد . 


 . ٩‏ چگونه شناسند طلوع فجر از اجزای حجره؟ 
برنهند درجه آفتاب بر دایره افق شرقی » و راس مُری را بر اجزای حجره نشان 
کنند» پس بگردانند عنکبوت را معکوس تا برافتد نظیر درجة آفتاب بر بالای‌دايره 
افق غربی بر هژده جزی پس نگه کنند تا سر مری چند زایل شده است از ایشان» 
و آنچه برآید از آن اجزا هر پانزده جزوی ساعتی ۲۳۹ مستوی شمارند و هر 
اجزایی که بماند به چهار دقیقه از ساعتی ء آنچه گرد آید ومابین ایشان فجر طلوع 
آفتاب باشد. 





۴ نسخه : غیر. تصحیح از عمل والقاب . ۵ نسخه: ساعت 
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۰ . چگونه شناسند مَغیب شفق از اجزای حجره؟ 
برنهند نظیر درجه آفتاب بر افق شرقی؛ ورأس مری رانشان کنند» پس بگردانند 
عنکبوت را معکوس تا بر افتد درجهٌ آفتاب بر بالای دایره افق غربی بر هژده 
اجزای ارتفاع . آنگاه نگاه کنند تا رأس مری چند بگردیده است. آنگه آن مابین را 
بر پانزده ببخشند. آنچه برآید از آن ساعت مابین شفق غروب آفتاب بود. 


۱ چگونه شناسند آن جایگاه را که دو قطب فلك البروج برآیند و فرو شوند از 
خطهای مقنطرات؟ 
نگه کنند در صفایح اسطرلاب. اگر یابند مدار اول جدی را بر خط وسط السماء 
بر ارتفاع مقنطرات وی نبشته بیشتر از چهل و دو درج و پنجاه دقیقه. هر دو قطب 
فلك بروج شمالی و جنوبی در آن موضع برآیند و فرو شوند در آن شهر و آن 
جایگاه که آن صفایح بود. 


۲ چگونه شناسند آن جایگاه که هر دو قطب شمالی و جنوبی بر نیایند و فرو 
نشوند. و مادام غایب باشند از خطهای مقنطرات "۲۲۲ 
واگ مدار جدی بر آن صفایح نزديك ارتفاع اسطرلاب بر چهل و دودرج و پنجاه 
دقیقه بود راست» آن هر دو قطب فلك بروج شمالی و جنوبی بر نيایند و فرو 
نشوند» که هر دو مر دایره افق را مماس باشند. 


۳ . چگونه شناسند آن جایگاه را که قطب شمالی مادام ظاهر باشد و قطب جنوبی 
پنهان از خطهای مقنطرات؟ 
نگه کنند در صفایح اسطرلاب. چون مدار جدی بر ارتفاع مقنطرات دون چهل و 
دودرج و پنجاه دقیقه باشد یعنی کمتر» در آن شهر وجایگاه که آن صفیحه اورا 
بود قطب شمالی برآید و فرو شود. و قطب جنوبی مادام پنهان باشد. 


۶- در نسخه عین سژال ۱۰۴ کتابت شده. از فهرست اول کتاب تصحیح گردید . 


۱۳۶ شش فصل 





۴ چگونه شناسند آن جایگاه را که قطب شمالی مادام از بالای زمین بود. 
و قطب جنوبی زیر پای از خطهای مقنطرات؟ 
چون بر مقنطرة فیحه جایگاه از مقنطره افق آن صفیحه بود ۰۲۳۷ قطب شمالی 
بالای سر بود» و قطب جنوبی زیر پای بود. 


۱۰۵ چگونه شناسند آن جایگاه را که هر دو قطب شمالی بروج ظاهر باشند مادام 
از عرض آن جایگاه؟ 
اگرعرض آن شهرو آن اقلیم کمتر از بیست وسه درج وسی وپنج دقیقه یابند. هر 
دو قطب فلك بروج در آن شهر و آن اقلیم برآیند و فرو شوند. 


۱۹۶ چگونه شناسند آن جایگاه را که هر دو قطب فلك البروج مادام غایب باشند 
و ظاهر نگردند از عرض آن جایگاه؟ 
نگه کنند در عرض آن شهر و آن اقلیم . گر یابند ماننده جملهُ میل آن بود که در 
آن موضع هیچ هر دو قطب بر نیایند و فرو نشوند مادام مماس باشند دايرة افق 
را 


a‏ چگونه شناسند آن جایگاه را که قطب شمالی ظاهر بود مادام؛ و قطب جنوبی 
غایب؟ 
چون عرض آن شهر و آن نواحی بیشتر از جملةٌ میل باشند» و کمتر از شصت‌و 
شش درج و بیست‌ و پنج دقیقه. در آن شهر و نواحی قطب شمالی پیدا بود و فرو 
نشود» و جنوبی پنهان بود وفرود افتد» و فرو افتادنش به مقدارعرض شهر باشد بر 
بیست و سه درج و سی و پنج دقیقه . 


۱۸ چگونه شناسند آن جایگاه را که قطب شمالی بالای سر بود مادام و قطب جنوبی 
زیر پای از عرض آن جایگاه؟ 
چون عرض آن شهر و آن جایگاه شصت [وشش] درج و بیست وپنج دقیقه باشد» 





۷ - عمل والقاب در سدم : چون بر خطهای مقنطرات صفایح جایگاه آن مقنطرات افق آن ضُفیحه بود. 
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قطب شمالی بالای سر بود» و قطب جنوبی زیر پای بود. 


۹ چگونه شناسند طول شهرها؟ 

شناختن طولهای شهرها نیست۲۲۸ مگر در وقتی از وقتهای خسوف قمر درشهری 
که طولش معلوم بود از ابتدای خسوف و وسط خسوف وتمام انجلایش . باید که 
در آن شهر که طولش معلوم است در وقت آن خسوف ارتفاع گیرند ستاره معلوم 
را» ودر این شهر دیگر ارتفاع گیرند همان ستاره را بدان وقت خسوف چون از 
هر دوشهر ارتفاع معلوم شد. موضع آن ستاره بر فیح آن شهر نهند که طولش 
همی دانند» بر مثل آن ارتفاع که بدو در آن شهر او گرفته باشند در آن جهت» و 
مری را بر اجزای حجره نشان کنند» پس بگردانند عنکبوت را مستوی و معکوس 
تا برسد موضع آن ستاره که ارتفا گرفته باشند به خط وسط السما وبازمُری‌را بر 
حجره نشان کنند. 

آنگه از اول تا نشان دوم بشمارند. و آن مبلغ را بعد اول خوانند و نگه 
دارند وجهتش بدانند که جهت اوجهت آن ارتفاع بود. اگر شرقی بود شرقی ‏ و 
اگرغربی بود غربی » پس آن ارتفاع را که هم بدان ستاره در آن شهر گرفته باشند 
که طول وی فعلوم بود بیارند وبر فیح عرض آن شهر وبرمثل آن ارتفاع نهند. 
و همچنان عمل کنند. و بعد مابین فراز گیرند و اورا بعد دوم خوانند. وجهتش 
بدانند که شرقی است یا غربی : 

پس نگه کنند اگر هر دوبعد را شرقی یابند» و بعد اول از بعد دوم کمتر بود. 
بر افزایند فضل میانشان را بر آن طول معلوم» آنچه بماند طول آن شهر بود جهت 
مغرب . و اگر بعد اول شرقی بود و بعد دوم غربی » گرد آورندشان و بکاهانند از 
طول آن شهر معلوم ؛ و اگر بعد اول غربی بود و دوم شرقی. جمع کنندشان و 
برافزایند. آنچه حاصل آید طول آن شهر بود در جهت مغرب . 


۰ ا چگونه شناسند دوری میان دو ستار؛ سمت رأس در وسط السما؟ 
نگه کنند تا چند است ارتفاع مقنطره. وموافق کیست بروسط السماء پس بیفکنند 


۲۸ عمل والقاب, در ۷۹: نیست تحقیق. 
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از نود. و آنچه بافی ماند آن مطلوب باشد که گفتیم . 


۱ چگونه شناسند ارتفاع قطب فلك البروج؟ 
فراز گیرند ارتفاع آفتاب آن وقت را که خواهند با ارتفاع شتارگان ثابته وز آن 
ارتفاع طالع آن وقت بشناسند» پس بکاهانند از درج طالع نود درج» و آذ‌باقی را 
نگه کنند تا بر چند اجزای مقنطرات است پس آن را از نود بکاهانند, آنچه بماند 
ارتفاع قطب فلك البروج باشد . 


۲ . چگونه شناسند بعد مابین مدار کواکب از درجه و مدارات سه‌گانه؟ 
برنهند شظیه ستاره یا آن درج که خواهند بر خط وسط السماء و بشناسند که میان 
این جایگاه ومیان آن مدار که خواهند چند است از اجزای مقنطرات» که آن بعد 
پاش 


۳ . چگونه شناسند بعد مابین مدار کوکب و اعلا مدار قطب فلك البر وج؟ 
بشمارند از نقطة «ص» بر حط وسط السما به مثل اجزای جمله میل» یعنی کج له 
و آنجا که رسد علامت کنند که آن اعلا ارتفاع قطب فلك البروج باشد. پس بر 
نهند شظیة آن ستاره که خواهند بر خط وسط السماء و نگه کنند تا میان آن جایگاه 
علامت بر آن شظیه چند است. که آن بعد مابین کوکب و اعلا مدار قطب فلك 
بروج باشد . 


۴ چگونه شناسند بعد ستاره از درجهُ قطب شمالی؟ 
بشناسند بعد آن ستاره یا آن درجه. چنانکه گفته شد. از معدل‌النهار» پس 
بکاهانند اگر بعد شمالی بود» و اگر بعد جنوبی بود بر افزایند. آنچه بماند یا 
بیفزاید بعد آن ستاره و آن درجه بود [از] قطب شمالی . 


۵ چگونه شناسند بعد ستاره یا درجه از قطب جنویی؟ 
بعد آن ستاره بشناسند از آن درجه از قطب شمالی» چنانکه گفته آمد. پس از 
صدو هشتاد درج نقصان کنند» آنچه بماند بعد آن ستاره بود از قطب جنوبی . 
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۶ چگونه شناسند مقدار بزرگترین دایر؛ ابدی‌الظهور؟ 
بشمارند از مرکز صفیحه بر خط وسط السما به مقدار عرض شهر» آنچه شمرده 
شود مقدار اعظم دواير ابدية الظهور باشد. وچون بشمارند از آن جایگاه بر خط 
وسط السما تا نقطهٌ «ص». آن بعد باشد میان او و سمت رأس. 


۷ . چگونه شناسند مجری ستارگان يا درجه یا بدان درجه که دور کند؟ 
بر نهند شظیه آن ستاره و آن درجه که خواهند بر خط وسط السما و نشان کنند بر 
آن موقع» پس بگردانند عنکبوت را يك دور و نگه کنند تا کدام جزو است از 
فلك البروج پس آن علامت و ستاره در آن درجه دوران کرده بود اندر يك مدار. 


۸ چگونه شناسند مقدار مابین طلوع کوکب به خط استوا و طلوع بلد؟ 
برنهند شظیهٌ ستاره بر راس افق شرقی و رأس مُری را نشان کنند بر اجزای 
حجره پس بگردانند عنکبوت را مستوی و معکوس تا نهاده شود همان شظیة 
کوکب بر خط مشرق» پس بعد آن نشان و راس مُری فراز گیرند» و بر پانزده 
ببخشند» که آن مقدار ساعات مستوی مابین طلوع کوکب به خط استوا و طلوع 
شهر باشد . 


۹ چگونه شناسند طلوع ستارگان را به خط استوا و طلوع بلد؟ 
اگر شظيهُ کوکب درون مدار حمل باشد در وقت گرفتن بعد مابین طلوع بلد وخط 
استواء برآید در شهرها پیش از برآمدن اودر خط استوا؛ و اگر نیفتد درون وبیرو 
افتد از مدار حمل. برآید در خط استوا پیش از برآمدن در شهرها. 


۰ . چگونه شناسند درجهٌ طالع شهری دیگر را از درجه طالع شهری دیگر که 
معلوم باشد؟ 
فراز گیرند فضل مابین طول هر دوشهر» پس برنهند درجهٌ طالع آن شهر معلوم بر 
دایر؟ مشرق» و سر مری را بر حجره نشان کنند. آنگه بگردانند عنکبوت را 
مستوی به قدرمابین طولش ۲۳۹ اگر طول آن شهر که ما خواهیم دانستن بیشتر از 
۹ عمل والقاب: طولین. 











۱۰ شش فصل 


این طول باشد ؛ و اگر کمتر بود. بگردانند معکوس. و بنگرند تا بر دایرة مشرق 
کدام اجزاست. که آن طالع آن شهر باشد . 





۱۳۱ چگونه شناسند اوقات صلات بر صفایح؟ 
چون خطهای صلات کشیده باشند. و خواهند که بشناسند بر نهند درجه آفتاب 
بر هر یك از ایشان» اگر آن خطها فوق افق باشد ؛ و اگر زیر افق بودء نظیر درجه 
آفتاب بر آن خطها نهند . آنجا که برآید آن مقدار ارتفاع آن اوقات صلات باشد . 


۱۳ چگونه شناسند سمت ارتفاع ستارگان؟ 
سمت ارتفاع دایره‌ای هست عظیم قایمه بر افق بر زاویه‌های مستوی؛ که برود از 
سمت رأس ما تا جرم آفتاب» و [مشرق] آن ستاره مابین افتادن افق و مطلع 
اعتدال ومغربش آنکه بدونزدیکتر و آن را سمت آن ستاره خوانند در آن ارتفاع 
که گفته شد. 


۳ چگونه شناسند دايرة سمت بر صفایح اسطرلاب؟ 
برینش از دو گونه است: یا آن است که فوق افق باشد» یا تحت افق ؛ 

و ابتدای عددهاش از سه نوع است: اگر بالای زمین بود. ابتدا کند 
عددهاش از مطلع اعتدال» و مغربش تا خط نصف النهار برسد بر جایگاه مدار 
اول جدی. و عدد نهایتش چون عدد نهایت مقنطره بود"۳" برین کردار 
«ص ص»۰ و همچنین برسد تا خط وتد زمین از تقاطع افق غربی ؛ و به شرق گرد 
آید به حرف «ص ص). 

ونوع دوم آن است که ابتدا از طرف خط نصف النهار جنوبی کند و نهایت 
اوتاطرف شمالی برسد. وعلامت او آن است که گرد آید بر تقاطع افق تا خط وتد 
زمین به حرفهای چنین «قف قف» . 

و نوع سیوم آن است که ابتدای هر يك از طرف خط نصف النهار بود و 
نهایتش برسد بر مطلع اعتدال و مغرب وی. علامتش آن است که گرد آید بر 





۰- نسخه : نبود. 
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تقاطع افق تا مدار حمل به حرف . . 





۴ چگونه شناسند سمت ارتفاع ستارگان چون دایرُ سمت۲۳۲ فوق افق باشد؟ 
برنهند درجه آفتاب یا مری ستارگان بر مثل ارتفاع که موجود باشد» پس نگاه کنند 
بر آن خط سمت ۲۳۳ که برود بر درجه آفتاب یا مری ستاره تا چند عدد است. که 
آن عدد سمت وی بود. پس اگر از نوع نخستین بود» بعد آن سمت از مطلع 
اعتدال بود. اگر ارتفاع موجود بوده باشد آن سمت شرقی باشد؛ و اگر غربی 
بوده باشد غربی باشد . پس درنگرند برهم فتادن دایره افق و اورا: وگر فوق خط 
استوا بود. وی در جنوب بود؛ و اگرتحت خط استوا بود. وی در شمال بود. و اگر 
از نوع دوم بود» آن سمت مابین آن عدد و نود جزو بود» کمتر از بیشتر بکاهانند» 
آنچه بماند وی آن سمت مطلوب بود. و اگر از نوع سیوم بود. آن عدد را از نود 
بیفکنند» آنچه بماند وی سمت مطلوب بود. 

واگر چنان بود که درجه آفتاب یا مری ستاره بر آن دایرُ سمت که بر ضفیحه 
بود نیوفتد ودرمیان دوخط باشد. نشان کنند برمری جدی» و آن را علامت وسط 
خوانند. پس برنهند درجه آفتاب و مری ستاره بر آن خط کمتر عدد آن دایره؛ و 
مُری را نشان کنند» و اورا علامت اول خوانند. پس برنهند درجه آفتاب یا مُری 
ستاره را بر خط بیشین » ومری را نشان کنند. و اورا علامت دوم خوانند. پس 
ضرب کنند میان علامت اول و وسط را در اضل قسمت خطهای سمت» و 
ببخشند آن مبلغ را بر فضلهٌ میان علامت اول ودوم » و آنچه برآید برافزایند بر عدد 
کمتر» آنچه برآید وی آن عدد اول بود که بود به درجةٌ آفتاب یا مری ستاره» وآن 
سمت مطلوب باشد . 


۵ _ چگونه شناسندسمت ارتفاع آفتاب وستاره, چون دایرةسمت تحت افق باشد؟ 
شناختن سمت ارتفاع آفتاب به عکس آن صفات است در این وجه که گفته شد» و 
عمل بر نظیر درج آفتاب بود» نه بر آن درجه او. و چون عدد دایره بشناسند که او 
سمت است : چون رفتن او از مطلع اعتدال بود» از مغرب وی بود؛ و چون از 


۱- حرف و علامت افتاده, ۲-نسخه : سمت رأس ۳-نسخه : دوسمت 
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مغرب وی. از مطلعش برآمده بود؛ و چون در شمال باشد. آن بود که در جنوب 
بود؛ و چون در جنوب بود. آن بود که در شمال بود» به عکس چون گفته شد . 

اما در عمل ستارگان: برنهند مُری ستارگان برمثل ارتفاع آن ستاره, ومری 
را نشان کنند. و بگردانند عنکبوت را تا مری بر خط وسط السما نهاده شود سس 
نگه کنند تا مُری چند زایل گشت. که آن بعد آن ستازه بود از خط وسط السماء 
نگاه دارند» پس برنهند مری وی بر خحط وتد زمین » و برمری نشان کنند. اگر آن 
بود که ارتفاع ستاره در وقت قیاس شرقی بود» بگردانند عنکبوت را معکوس تا 
زایل شود مری از آن علامت به مقدار آن بعد که نگه داشته باشند از حط 
وسط السماء پس نگه کنند به باز آمدن آن دایره که برود بر مری؛ و عددشان و به 
عکس صفاتشان» چنانکه ذکر کرده شد در آفتاب یعنی اگر ۲۳۲ بود وسمت از 
مغرب اعتدال بود. از مطلع بود؛ و اگر از*۲۳ مطلع وی از مغرب بود؛ واگر از 
شمال بود. از جنوب؛ و اگر از جنوب بود. از شمال بود. بر این کردار جمله 
بدانند . 


۶ چگونه شناسند سمت قبله و سمت دیگر شهرها؟ 
برافزایند عرض مکه. یا عرض آن شهر که سمتش همی جویند, بر مقنطره آنکه 
موافق مدارحمل خط وسط السما را در صَفیحهُ آن شهر ما۶" » چون حاصل شود 
مقنطره بر نهایت وی» بگردانند عنکبوت را مستوی و معکوس تا منطقهٌ بروج بر 
خط وسط السما آید, چون موافق شد مقنطره بر حط وسط السما از درج وبروج» 
بروی نشان کنند زین موقع مُری که بر حط وسط السما نهاده بود» پس فراز گیرند 
مابین طول آن شهر ما و طول آن شهر دیگر که سمت قبله خواهند آنگه کمتر از 
بیشتر بکاهانند: و اگر طول آن شهر کمتر از طول شهرما بود. بگردانند عنکبوت 
را مستوی تا زایل شود مری به مقدار فضل مابین طول آن بر شهر؛ و اگر طول آن 
شهر بیشتر از طول شهر ما بود. بگردانند عنکبوت را معکوس تازایل شود مری به 
مقدار فضل مابین آن طول . پس نگه کنند در آن درجه که برفته باشد بر آن حط که 





۴-_ظاهرايك کلمه افتده. ۰ ۲۳۵-نسخه: آن ۰ ۲۳۶-تعبیر «شهرماء در اینجا و موارد بعدی با افعال 





که در نسخه «موه به صیفةٌ سوم شخص جمع کتایت شده: «چگونه شناسند؟ . .. » سازگار نیست. ومی رساند 


که شیوه مؤلف بر همان است که در نسخهُ «ج» افعال به صورت اول شخص جمع آمده است . 
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افتاده باشد از خط آن سمتها. و بدانند غددسمت وی که بر آن مثل انحراف قبله 
یا سمت آن شهر بود» از مشرق اعتدال وی بود مغرب وی در شهر ما۲۲۷. 


۷ . چگونه شناسند سعت۲۳۸ مشرق هر درجه که خواهند؟: 
برنهند آن درجه یا مُری آن ستازه که خواهند بر افق مشرق. وانگه کنند در میانه 
افتادن او آن نقطه که ببرد روز ومدارحمل راء بشناسند بخشش اورا از آن بخشها 
دایره‌ها سمتهاء که آن سعت مشرق مطلوب بود : اگر فوق خط استوا بود جنوبی 
بود؛ و اگر تحت او باشد شمالی باشد. 


۸. چگونه شناسند خط نصف‌نهار هر روزی در هر شهری که باشد؟ 
راست کنند جایگاهی را بغایت هموار چنانکه اگر آب بر وی برانند راست فرو 
ایستد. و اگر برود هر سوی به يك اندازه رود؛ پس چون جایگاهی را چنان هموار 
کردند. فرو زنند عمودی را در وی از هر چوبی که باشد راست. لیکن باید که 
راست باشد و سر و بنش مدور باشد و تیزء پس فراز گیرند ارتفاع آن وقت که 
خواهند پیش از نصف النهار» و نگه دارند. و نشان کنند در آن وقت بر سر ظل 
عمود که برافتد بر زمین آنگه رصد کنند آفتاب را بعد نصف النهار تا باز آید 
ارتفاع وی به مقدار اول محفوظ و نشان کنند برابر ظل عمود. و همچنین 
بپیوندند میان هر دوعلامت خطی راست. به هر دو جانب. آنچه گرد آید آن خط 
نصف النهار آن روز بود. 


۹ _ چگونه شناسند خط نصف النهار از سمت؟ 
فراز گیرند ارتفاع آفتاب در آن وقت که خواهند. و برنهند درجهٌ آفتاب بر مثل 
مقنطرات درجه وی چنانکه رسم دانستن طالع باشد و پس بدانند بعد سمت 
آفتاب بر آن ارتفاع؛ از مطلع اعتدال و مغرب وی . پس بگردانند اسطرلاب. و 
برنهند مُری عضاده بر اجزای ارتفاع بر مثل آنچه یابند بعد سمت : اگر آن بود که 
سمت در ربع شرقی جنوبی بود. کرسی را از جهت جنوب بگردانند بتقریب و 


۷- نسخه : شهرها ۸- نسخه : ساعت . ج (در مقدمه): سمت 
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برهم دارند؛ وگر در ربع غربی شمالی بود» کرسی را به جهت شمالی کنند» و 
برنهند مقلوب بر وجه زمین نهادنی راست که به هیچ سوی میل نبودش. و 
بگردانند بر آن نهاد که تا برافتد ظل دفه بر عضاده» و جمله بپوشاند عرض وی 
عرض آن راء وبرافتد شعاع ثقبه بر آن خط که بر نيمه عضاده به دراز افتادن» آنکه 
مطابق بود خط انتصاب را پر اسطرلاب خط نصف‌نهار است؟۲۳ که برود بر 
استقامت . وگر آن بود که سمت در ربع شرقی شمالی و ربع غربی جنوبی بود» 
بنهند مری عضاده را بدانند "۲۳ وبر حط افقی در اسطرلاب آنچه مطابق مثل خط 
نصف النهار است چون برفت بر استقامت. 


۱۳۰ چگونه شناسند درج طالع از سمت آفتاب و ستارگان؟ 
چون سمت آفتاب و ستارگان حاصل بود در دایرٌ هندی وی؛ بدانند دایرهٌ وی در 
اسطرلاب که بر وی سمت کرده باشند وبنهند درجه آفتاب ورأس ستاره بر او 
پس در نگرند به افق شرقی » آنچه یابند اجزای طالع بود 


۱۳۱ چگونه شناسند درجه ستارگان ثابته و عرضهاشان که بر صفایح مستعمل باشند؟ 
شناختن درجه ستارگان ثابته وعرضشان بر هر اسطرلاب که بر فیح وی عمل 
کرده باشند از بهر این کار» وبه هر عرضهاشان خطها کشیده باشند مانند تمام میل 
بزرگ» و حطهای دیگر کشیده باشند بر مقنطرات بالای افق وزیر افق» وبیرون 
کرده باشند دایره‌های سمتها با محیط او. 

چون اسطرلابی یابند بر اینگونه. برنهند مُری را بر حط وسطالسماء پس 
در نگرند تا سر مری ستاره بر چند خط مقنطرات است بارك۲۳۱ مقدار که عرض 
وی بود. وگر آن بود که در درون خط منطقةالبروج باشد. شمالی بود در شمال» 
وگر جنوبی بود در جنوب . وگر از بیرون شده باشد. چون در جنوب بود شمالی 
بود» وشمالی در جنوبی بود. پس درنگرند در دایره سمت که برود برمری وی تا 
نشان آن درجه» چون برسد درجات برجها در منطقه آن درجهٌ ستاره بود. 


۹- نسخه : راست. ۰- عبارت نامفهوم است. گویا کلمه‌هایی افتاده. ۱- بارك(؟) . 
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۲ چگونه شناسند دوری میان ستاره؟ 

درنگرند بر سطح ظهر اسطرلاب تا برود بصر ما" ۲۳ بر استقامت سطح وی» ودر 
رسد به هر دوستاره بر گوشه روی و سمت کنیم بر آن نهادن تا حرکت نکند و 
نجنبد وزایل نگردد» پس بگردانیم عضاده را تا بر وی بیابیم در ثقبه‌هاش ستاره‌ای 
را از آن دوستاره؛ ونشان کنیم برمری عضاده؛ پس بگردانیم همچنان وبدانیم 
میانه هر دو نشان که از میان هر دو ستاره بود. و جهد کنیم در نهادن اسطرلاب و 
برافتادن این بعد در ربع ارتفاع بر بخشیده او به مقدار بعد . واگر بر آن ارتفاع 
نیفتد» ودر بعضی جای افتد که آن به اجزای ارتفاع بخشیده نباشد» فراز گیریم 
آن مقدار به پرگار و برنهیم يك پای پرگار بر محیط ربع ارتفاع » تا پیدا شود مارا آن 
اجزاء و این کفایت است. 


۳. چگونه شناسند عمل مطرح شعاع ستارگان بر مذهب بطلمیوس که خطهای 
مطرح بر صفیحه بود؟ 
برافتادن شعاع ستارگان بر چهار گونه است: [اول] تسدیس است و مقدارش 
شصت جزو است؛ ودوم تربیع است و مقدارش نود جزو است؛ و سیوم تثلیث 
است و مقدارش صدوبیست جزو است ؛ و چهارم مقابله است و مقدارش صدو 
هشتاد جزو است. 

و مقابل را هیچ تفاوتی نبود مادام میان ستارگان این بعد متساوی بود» و 
شعاع درجه بر نظیر آن درجه بود. و دیگر درجه را چونین نباشد. که از این 
مقدارها بکاهد و بیفزاید بر آن مقدار که پیدا شود. و هر شعاعی که سوی توالی 
بروج بود اورا شعاعات ایسر خوانند؛ و هرچه بر خلاف توالی بروج باشد اورا 
شعاع ایمن خوانند. 

چون خواهند که عمل کنند مطرح شعاع ستاره را که معلوم بود موضعش» 
پرنشانند عنکبوت را بر صفیحه مطرح شعاع» و برنهند درجه طالع آن وقت را بر 
افق مشرق. و نشان کنند برافتادن مری آن ستاره» و آن را علامت اصل خوانند . 
پس درنگرند به درج ستاره تا برکدام دایره است از آن دایره که کشیده باشد بر 

۲ -قرینه‌ای است بر اینکه فعلها چنانکه در نسخةُ «ج» هست باید به صیغة اول شخص جمع باشد. و کاتب نیز فقط 
تا آخر این بند همان را حفظ کرده است: 


1۵۶ مس من 
صفیحه» و آنکه یابند نشان کنند و آن را دایره معدّله خوانند. آنگه بشمارند از 
علامت اصل بر حجرهُ مستوی مقدار تسدیس) شصت جزو؛ و همچنین 
بشمارند از علامت اصل مستوی مقدار تربیع» یعنی نود جزو, آنجا که رسد 
نشان کنند که آن نهایت تربیع بود؛ و همچنین بشمارند از بهر تثلیث از علامت 
اصل مستوی صدو بیست جزو از اجزای حجره» آنجا که برسد نشان کنند» پس 
برنهند مُری را بررهریکی ازعلامت نهایت تسدیس وتربیع و تثلیث. ونگه کنند تا 
مری اجزا وفا کند از دایرهُ معدّل. آنچه برافتد وی درجه شعاع ایسر بود از فلك 
البروج. 

آنگه چون شعاعات ایسر حاصل آید و خواهند که بشناسند شعاعات 
ایمن. عملش هم پران کردار بود. ولیکن مقدارهایی که شمرده باشند مستوی 
براجزای حجره. ایمن را معکوس شمارند تا چون نگاه کنند به دایرة معدله» 
آنچه یابند شعاعات ایمن بود. 


۴ . چگونه شناسند مطرح شعاع ستارگان بر مذهب والیس الاسکندرانی؟ 
چون چنین خواهند بشناسند که نیمهٌ فلك از وسط السما تا طالع و رابع صاعد 
است. و از رابع تا سابع و عاشر هابط است. 

اول باید که بعد آن ستاره از درجهُ عاشر فراز گیرند اگر بالای زمین بود» و 
اگر زیر زمین بود بعد وی از درجه رابع فراز گیرند. براین که نموده شد بنهند درجه 
طالع بر افق شرقی ۰ و مری را بر حجره علامت کنند» و بگردانند عنکبوت را 
مستوی و معکوس تا نهاده شود درجه ستاره بر حط وسط السما اگر فوق افق باشد» 
یا بر وتد ارض نهند اگر تحت افق بود. آنچه بگردد مری آن علامت» وی بعد آن 
ستاره بود. پس برنهند درجه ستاره بر حط وسطالسماء و شمار کنند بر وی که 
دایره معدّله بر فیح مطرح شعاع بیرون آرند ساعات ستارگان. چنانکه در اول 
یاد کرده شد. و آن را شعاعات اول خوانند. آنگه [نگه] کنند. اگر آن بود که 
ستاره در نصف صاعد بود برنهند درجهٌ وی بر افق مشرق؛ و اگر در نصف هابط 
بود. برنهند بر افق مغرب ؛ وشمار کنند بر آن دایره معدله از نهادن آن درجه بر ای 
آنچه از شعاعات ستارگان حاصل آید اورا شعاعات دوم خوانند . پس فرا زگیرند 
فضل میان هر دوشعاع از اول ومیان نظیروی درجه آن ثابته, و ضرب کنند در بعد 
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ستاره» و جملهٌ اورا ببخشند بر نصف قوس ‌نهار درجه وی اگر بالای زمین بودء یا 
ببخشند بر نصف قوس لیل درجه وی اگر تحت زمین بود. آنچه برود تعدیل بود 
نگه دارند. پس نگه کنند بر آن شعاع اول تا چون افتاده است با دوم : اگر بر توالی 
بروج بود. برافزایند آن تعدیل را برشعاع اول؛ و اگر برافتادن شعاع دوم از وی بر 
خلاف توالی بروج بود. بکاهانند آن تعدیل را از شعاع اول. آنچه حاصل آید 
بعداز زیادت و نقصان آن مطرح شعاع آن ستاره بود در آن منظرء و آن متفق بود 
شعاع اول با نظیر وی در يك درج از برافتادن شعاع بر همان مقدار بود آن راعمل 
کنند بهر شعاع اول و منظر وی از ثانیه» تا مراد جمله حاصل گردد. 


۵. چگونه شناسند تسییرات هیلاجات را از درجه‌هایی که خواهند که تسییر رانند 
به درجاتهای قاطع بر هیلاج؟ 

برنشانند عنکبوت را بر صفیحه مطرح شعاع » آنگه جزو طالع را بر افق مشرق 
نهند. و نشان کنند بر موقع مری از اجزای حجره. و بر دایرة معَلهُ آنکه اتفاق 
افتاد بر وقوع هیلاج بر آن دایرهای صفیحه» پس بگردانند عتکبوت را مستوی تا 
آن درجه که تسییر هیلاج بدو خواهد شدن و سر مری ستاره قاطع بر آن دایره افتد» 
پس بنگرند تا چند بگردیده است مری از علامت وی: که آن مقدار تسییر هیلاج 
بود به درجه قاطع هر سالی از آن جزو يك جزو. 


۶ چگونه شناسند تسییرات هیلاجات و درجهایی که خواهند که تسییر رانند به 
قاطعان؟ 
برنهند درجه طالع بر افق مشرق» و بشناسند بعد درجهٌ هیلاج از خط وسط السما 
اگر فوق [ارض] بود؛ یا از حط وتد ارض اگر تحت ارض باشد. چنانکه گفته شد 
در عمل مطرح شعاعات. و آن را نگاه دارند. پس برنهند درجهٌ هیلاج بر خط 
وسط السما و بر مری علامت کنند» آنگه بگردانند عنکبوت را مستوی تا نهاده 
شود سر کوکب قاطع با آن درجه [ که ] تسییر بدوهمی رانند از خط وسط السماء و 
آن مقدار که مری بگردیده باشد بدانند و اور [قسمت] اول خوانند. پس برنهند 
درجه هیلاج بر افق مشرق بر آن جایگاه که درجهٌ طالع برو بود و باشد در نصف 
صاعد یا بر افق مغرب اگر در نصف هابط بود و نشان کنند بر مری. آنگه 
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بگردانند عنکبوت را مستوی تا نهاده شود سر مری آن ستاره یا آن درجه که تسییر 
بدوهمی رانند بر آن جزو که هیلاج بوده باشد بردایره افق شرقی یاغربی » و آنچه 
مری بگردد از این درجه اورا قسمت ثانی خوانند. و فراز گیرند فضل میان اول و 
دوم » وضرب کنند در بعد هیلاج» و ببخشند اورا برمبلغ نصف قوس نهار وی» 
اگر آن بود که وقت وضع طالع بر افق مشرق فوق‌الارض بود؛ و اگر آن بود که 
تحت ارض بود. آن مبلغ را ببخشند بر نصف قوس لیل ؛ آنچه برود تعدیل باشد . 
و اگر آن بود که اول بکاسته بود از دوم » بر افزایند تعدیل بر اول ؛ و اگر اول بیفزوده 
بود از دوم بکاهانند تعدیل از اول؛ آنچه بماند بعداز زیادت و نقصان وی درجۀ 
تسییر بود» آنکه برسد هیلاج بدان قاطع . 





فصل پنجم! 
دانستن درستی و نادرستی اسطرلابها۲ 


واندرین معنی سی سوال" است. وهریکی را بجایگه جواب به صواب گفته 
آمده است. 
۱ چگونه شناسند درستی اسطرلابها؟ 
و آن بردونوع است: نوعی درستی حاصل عملهای وی است. ودوم درستی ۲ 
پاره‌ها و خطهای وی است. اما درستی حاصل عملهای وی چنان باشد که هر 
عملی که بر وی پیدا کنند چون آن عمل به زیج مفردیا زیج مقوم راست آید. آن 
اسطرلاب بدان عملها درست باشد. و درستی پاره‌ها و حطها هر يك را مفرد 
باشد: ودرستی ام اسطرلاب است؛ و امتحان خط استواء وآن خط نهان وخحط 
افقی» بر این ترتیب تا جمله امتحان کنند و بدانند. 


۲ . چگونه شناسند که أم اسطرلاب درست است یا نه؟ 
بیرون کنند از اسطرلاب صفایح و عضاده. آنگه فراز گیرند رشته‌ای باريك 
۱-مو: + از کتاب معرفةاصطرلاب. ۲-مو: اسطرلاب بدان. ج (در مقدمه) : در معرفت امتحان ودرستی 


اسطرلابها و عملهای وی بجملگی . ج (در فهرست مقدمه) : در معرفت امتحان ودرستی اسطرلاب و آن چیزها که بر 
اوست. ۳-ج (در فهرست مقدمه) : بیست و هشت سوال هو ق 
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راست. و چیزی گران در سر زیرین ریسمان بندند وسر . . . 
یاد کردیم. 


۸ چگونه شناسیم که خطهای مشرق و مغرب درست است یا کژ است؟ 
۲ نگه کنیم. اگر يابیم این دوان را بر تقاطع دايره افق و مدار حمل و میزان, آن 
خط راست باشد؛ وگر نیست کر بود. 
تمام شد این فصل پنجم بدین در وز پس ازین فصل ششم آید. اگر 
خدای توفیق دهد انشاء الله تعالی . 


۵-نسخه : + چگونه شناسیم این خطها را که گفته‌اند. ۶- نسخه «موه از اینجا افتادگی دارد تا پایان کتاب . 
علاقه‌مندان مطالب این فصل گمشده رامی توانند در «در صدوچهارم» عمل والقاب که به دنبال این کتاب چاپ 
کرده‌ايم ؛ ونیزدر باب نوزدهم از بیست باب خواجه نصیر. چاپ مدرس رضوی» ۳۳-۳۲ بخوانند. 

۷- آغاز قسمت موجود «ج» بعداز افتادگی . ۸- نسخه : بدین دور. 


س 


آغاز 
فصل شد 
در مساحت چیزهای برداشته و بسترده و فرو شده [که] ممکن نباشد به 
مساحت آن رسیدن۱ 


این فصل اندرین معنی دراول گفته شد که هفده سوال است . وپیدا کردیم در 
اول هر سوّالی که در چه معنی است. و این است که پیدا کردیم . 


۱ _ چگونه شناسیم بالای شخصی بلند که مسقط حجر وعمودوی‌معلوم‌باشد ازظل آن 
شخص وز ارتفاع [آفتاب]۲؟ 
چون خواهیم. برنهیم سر مری عضاده بر چهل و پنج جزو از اجزای ارتفاع ۰ پس 
فراز گیریم ارتفاع آفتاب گر ارتفاع در شعاع باشد توقف کنیم تا شعاع ارتفاع در 
ثقبه آید» پس چون درآمد پيماييم بدان چیز که خواهیم ازپس ظل آن چیز تا 
پیش آنچه برآید مساحت بالای آن شخص بلند باشد. و این است که یاد 
کردیم . 


۲ چگونه شناسیم انداز؛ بالای شخصی بلند که مسقط حجر و عموددوی معلوم باشد از 
ظل وی وز ظل شخصی دیگر که فرو زنیم؟ 
چون چنین خواهیم فرو زنيم شخصی بخشیده به اجزاهای متساوی معلوم» 


۱- نسخه : به مساحت رسیدن آن جزو. ۲- نسخه : «آفتاب» ندارد. از فهرست مقدمه نقل کردیم . 
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زدنی راست. و ظل آن شخص را بشناسیم که چه مقدار است به آن مقدار که 
بخشيده باشیم و اورا ظل مقسوم خوانیم و نگه داریم وهم در آن وقت ظل آن 
چیز بپيماييم که بالای او را خواهیم شناختن تا اصل عمود وی» پس ضرب 
کنیمش در عدد قسمتهای آن خص فرو زده» ومبلغ او را بر آن ظل مقسوم 
ببخشیم آنچه برود در ازای آن چیز باشد بر آن قیاس که آن ظل پیموده باشیم . و 
اين تمام است اندرین معنی . 


۳ چگونه شناسیم اندازه بالای شخصی که مسقط حجر و عمود وی معلوم باشد. از 
ارتفاع سر آن شخص وز توقف کردن مساح؟ 
چون چنین خواهیم. بر جایگه توقف کنیم. و سر مری عضاده را بر پشت 
اسطرلاب چندان بگردانیم که بر هر دوثقبه یا به انبوبه به يك چشم سر آن چیز را 
ببینیم » چون دیدیم » از قدمگاه ما تا اصل عمود آن 
اصل خوانیم و نگه داریم ؛ و اجزای ارتفاع آن چیز را که گرفته باشیم جیب فراز 
گیریم و آن را جیب ارتفاع خوانیم و نگه داریم ؛ و ارتفاع آن چیز را از نود 
بکاهانیم » و آنچه را بماند جیب فراز گيريم و آن راجیب تمام الاجزا خوانیم» 
پس ضرب کنیم جیب تمام اجزا در مساحت اصل. ومبلغ اورا بر جیب ارتفاع او 
ببخشیم ‏ آنچه برود مقدار بالای آن چیز باش.. 


ز بپيماييم واورامساحت 





۴ چگونه شناسیم انداز؛ بالای شخصی که مسقعذ حجر عمود وی معلوم باشد. از 
ارتفاع سر آن شخص وز شدن و آمدن مساح؟ 

چون چنین خواهیم. برنهیم سر مری عضاده «مطرلاب را بر چهل و پنج جزو از 
اجزای ارتفاع . ويك چشم را بر ثقبه دفه عضاده نهیم یا به انبوبه, وبه هردوثقبه 
بنگریم تا سر آن چیز بتوانیم دیدن چون بدیدیم مقصود حاصل آمد. پس اگر 
نتوانیم دیدن » پستر وپیشتر همی شویم تابه دیدن. چون دیدیم مقصود [حاصل] 
آمد . پس از قدمگاه آن مقصود بپيماييم تا بن عمود آن چیز. ومقدار بالای مابر 
آن جمله فزاييمی هرچه برآید مقدار بالای آن چیز باشد. 





فصل ششم ‏ در مساحت چیزها ۱۶۳ 


۵ چگونه شناسیم اندازه بالای شخصی بلند که مسقط حجر و عمود وی معلوم نباشد. 
از ظل وی وز ارتفاع آفتاب؟ 
نگه دریم تا آفتاب به چهل وپنج جزو رسد از اجزای ارتفا » پس نشان کنیم سر 
سایهُ آن چیز را برزمی : وگر اتماقافتد که آن نشان بر آن مقام بود که ارتفاع گرفته 
باشیم میان ما و میان مسقط حجر عمود مانندُ آن عمود بود راست؛ وگر برآن 
مقام نباشد» پیشتر یا پستر بود» بپيماييم میان مقام ما و میان آن نشان که کرده 
باشیم » چون اصل عمود و مقام ما و آن نشان بر خطی مستقیم باشد» پس اگر آن 
نشان بدان عمود نزدیکتر باشد که مقام ما برافزاییم آنچه بپیموده باشیم بر 
عمود؛ وگر آن نشان از آن عمود دورتر باشد که مقام ما. بکاهانيم آنچه پپیموده 
باشیم از آن عمود. و آنچه حاصل شود آن مطلوب ما باشد. 


۶ چگونه شناسیم اندازه بالای ش خصی بلند که مسقط حجر و عمود وی معلوم نباشد» 
از ظل وی؟ 

فراز گیریم ارتفاع آفتاب به هروقتی که خواهیم» ودر آن وقت ظل سر آن عمودرا 
نشان کنیم که آن زمی باشد» ویپيماييم میان مقام ما و آن علامت. و فروزنيم در 
آن وقت به غیر وی شخص بخشیده به مقادیر متساوی, و بشناسیم سای اوراء و 
آنچه را برآید ضرب کنیم در عمود معلوم» و ببخشیم گرد آمدهٌ اورا بر مقدار آن 
شخص؛ آنچه برود وی ظل عمود است به آن مقدار که آن شخص را مقدار نهاده 
باشیم . وگر آن باشد که مقام را حد نزدیکتر باشد بدو از رأس ظل بکاهانيم از 
اصل عمود آنچه بپیموده باشیم ؛ وگر رأس ظل بدو نزدیکتر باشد. برافزاییم بر 
وی. آنچه حاصل گردد و او میان توو میان اصل عمود باشد. و این تمام است 
درین معنی که یاد کردیم. 


۷ چگونه شناسیم اندازهبالای شخصی بلند که مسقط حجر و عمود وی معلوم نباشد. 
از ارتفاع سر آن شخص و ستادن مسَاح بر جای خویش؟ 
درین معنی هرجای که خواهیم مقام کنیم» وسر آن چیز را ارتفاع فراز گیریم ؛ و 
رټ کم مساخت عهود وی درجیب بانی ارتفاع ویتانردع وببخشیم مبلغ او 
را بر جمله ارتفاع وی» آنچه برود اندازه میان ما و اصل عمود آن باشد. 








۱۶۴ شش فصل 


۸ چگونه شناسیم مقدار عمودهای کومها و شخصهای برداشته و مساقط احجار 
سرهاشان چون ممکن نباشد به مساحت رسیدن آن؟ 

بباشیم بر جایگاهی معلوم از زمین راست. و ارتفاع سر آن چیز فراز گیریم» ونگه 
کنیم بر دیگر نیمه عضاده تا راس وی بر کدام اجزای ظل ظهر اسطرلاب است» 
چون معلوم شد بگردانیم از مُری عضاده که بر اجزای ظل بود يك انگشت راست 
اگر ظل اسطرلاب ظل اصابع باشد؛ اما يك اقدام اگر ظل اقدام بود. چون 
برنهادیم دور شویم از آن مقام بر خطی مستقیم راستای عمود تا برسیم به 
جایگاهی که از آن جای چون به ثقبهُ عضاده بنگریم سر آن چیز بتوانیم دیدن » پس 
بپیماییم میان جایگاه اول و میان این جایگاه دوم و آن بعد را نگاه داریم) چون 
خواهیم که بشناسیم مساحت عمود آن چیز که نگه داشته باشیم . ضرب کنیم در 
دوازده اگر عضاده يك انگشت برده باشیم ؛ و ضرب کنیم در شش و نیم اگريك 
قدم برده باشیم ؛ آنچه برآید وی مقدار عمود بود بدان اندازه که بپیموده باشیم 
میان آن دو مقام . وین تمام است اندرین معنی که بگفتیم . 


٩‏ چگونه شناسیم بعد مایین ما و اصل آن عمود؟ 
ضرب کنیم آن بعد نگاه داشته را در عدد اصابع ظل ارتفاع که گرفته باشیم در 
موضع او اگر آن ظل ظل اصابع بود؛ ودرعدد اقدام ضرب کنیم اگر ظل 
اقدام را بود؛ آنچه برآید وی میانه جایگاه اول و اصل عمود وی بود. وین تمام 


است که بگفتيم . 


۷ چگونه شناسیم دوری میان ما و سر آن شخص بلند که ممر تیر ما بر آن بود؟ 
ضرب کنیم عمود وی در مثل خویشتنش. و ضرب کنیم میان ما ومیان اصل وی 
در مثل خویشتنش. و گرد آریم و جذر آن جمله فراز گیریم که آن مطلوب ما 
باشد. وین تمام است اندرین معنی که یاد کردیم . 


۱۱ چگونه شناسیم مساحت پهنای وادیها که ممکن نباشد به مساحت وی رسیدن؛ و 
دوری چیزی از ما که ما بدو نتوانیم رسیدن چون بر بسیط زمی باشد؟ 
چون چنین خواهیم. بایستیم به جایگاهی که بلندتر باشد از روی زمی» و 
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اسطرلاب را بیاویزانیی و عضاده بگردانیم تا در ثقبه‌هاش یا در انبوبه آن کنار 
وادی ببینیم که از ما دورتر باشد یا چیزی که در وی نهاده باشد بر زمین» چون 
دیدیم عضاده را همچنان بر خط افقی نهاده یله کنیم» وبر خویشتن بگردیم وروی 
زان سو کنیم که زمینی بود راست. و در نگریم در آن ثقبه‌های عضاده یا انبوبه تا 
بصر ما بر کجا آید بر بسیط آن زمین مستوی. چون برافتاد. آن جایگاه را نشان 
کنیم » و بپيماييم میان ما و آن نشان آنچه برآید وی مقدار آن میانه بود که ميان ماو 
آن کنار وادی بوده باشد یا آن چیزی که در او نهاده باشد که ما او را طلب کرده 


۳ 


باشیم . 


۲ چگونه شناسیم دوری میا دو چیز که یکی ازو بر بسیط زمی باشد و دگر از وی 
برداشته باشد اندر هوا؟ 
این حال از دو گونه باشد : يك گونه آن است که [بصر] ما و آن هر دو چیز بريك 
خط مستقیم باشدء چنانکه بصر ما بیکبار بر جزو سطرلاب آن بصر دو چیز را 
بتواند دیدن و دریافتن ؛ ودوم آن بود که بیکبار نتوان دیدن» که ما و آن هر دوچیز 
چون مثلی باشیم . 
چون خواهیم که بعدشان بشناسیم» اگر آن هر دو چیز بر يك نسق باشند 
چنانکه گفتیم بر خطی مستقیم. عملش چنان است که مابین ما و آن چیز که بر 
بسیط زمی بود بدانیم» برین گونه که گفتیم در شناختن پهنای وادی و آن مقداررا 
نگه داریم » و آن چیز را که بر بالا بود مابین ما و اصل عمود وی بشناسیم. چنانکه 
گفته شد. پس نگه کنیم اگر هر دو مابین را مانند یکدیگر يابیم» مقدار عمود آن 
چیز بلند بیرون آوریم که وی مابین آن چیز بلند و آن چیز باشد که بر پشت زمین 
بود؛ وگر یکدیگر را نمانند و مختلف باشند. فراز گیریم آن فصلی که میانشان 
بوده و در مثل خویشتنش ضرب کنیم و عمود را هم چنین در" مثل خویشتنش 
ضرب کنیم . وهردورا به هم گرد آریم وجذر آن مبلغ باز گيریم آنچه برآید. 
آن جذر آن مابین آن دو چیز باشد . وگر آن چیز اعلا مر اسفل را از سوی ما برابر 
نباشد. چنانکه گفتیم» مابین و اصل عمود آن چیز بلند بدانیم» و بزنیم هريك را 


۳.-نسخه: میان ما دار کنار. . . ۴-نسخه: و. 
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در مثل خویشتنش, و هر دورا به هم گردآریم » و جذر مبلغشان فراز گیریم» که 
آن مابین هر دوان باشد» چنانکه ممرش بر هوا باشد . و این کفایت است که یاد 


کردیم . 


۳ چگونه شناسیم دوری آن دو چیز از یکدگر که هر دو بر بسیط زمین باشد که ما 
به مساحت دوری ایشان نتوانیم رسیدن؟ 
بیرون آریم بعد میان ماو آن دوچیز» ونگه‌داریم . پس اگر هردودوری با یکدیگر 
راست یابیم » برنهیم مری عضاده بر خط افقی » و سطرلاب را بروجه بگردانيم» 
وبنهیم برزمی راست برابر افق» و بگردانیمش نهادگی* تا برابر شود نقطه مشرق 
ایسر آن دوچیزراء و اور ببینیم به هر دو ثقبةٌ عضاده یا به انبوبه بر خط افقی » پس 
بگذاریم اسطرلاب را بر نهادگی وی و بگردانيم عضاده را تا ببینیم به هر دوثقبۂ 
وی ایمن آن دوچیزرا پس آنچه بخشیده بود آن حرکت مری را بر اجزای ارتفاع 
اورا دو نیمه گردانیم » وجیب آن نیمه فراز گیریم» و آن جیب را دوچندان کنیم» 
وضرب کنیم دريك دوری از دوریهای آن چیز که از ما باشد که بدانسته باشیم» و 
مبلغ اورا قسمت کنیم بر جملهٌ جیب. آنچه برآید دوری باشد میان آن دو چیز, به 
مقدار آنکه دانسته باشیم میان ما و آن دوریشان . 
وگر چنان باشد که آن دو دوری مختلف باشند از ما بنهیم نیمه عضاده 
جیب بر خط افقی ؛ [و] سطرلاب را برگردانيم» وپس بگردانیمش تا ببینیم براو 
ایسر آن دو چیز» چنانکه در اول گفتیم» پس بگردانیم نیمه مجیب عضاده را بر 
اجزای ارتفاع تا ببینیم ايمن آن دو چیز در هر دو ثقبهٌُ عضاده. پس چون او را 
بدیدیم بگذاریم عضاده را بر نهادن وی وعلامت کنیم بر موقع هر دوری» پس 
ضرب کنیم کمترین دوری هر دوشان را در جملهُ جیب. و مبلغ اورا ببخشیم بر 
بیشتر دوری هر دوشان. آنچه برآید بشماريم مثل آن از مرکز عضاده دو نیمه 
مجیّب » و علامت کنیم بر انتها. 
اگر ایمن آن دو چیز کمتر باشد به دوری از ایسر ایشان» هر دو خطی 
مستقیم از منتها تا منطقه مشرق» پس پای پرگار از هم باز کنیم به مقداروی» ويك 






۵-به صورتهای دیگر هم توان خواند: بهمه‌گی(؟)» نیمه که (؟) به قرینه وجود «نهادگی» در دو سطر بعد 
نهادگی را ترجیح دادیم . 





پای بر مرکز نهیم ودیگر پای هر کجا رسد از نصف مجیّب عضاده» پس ضرب 
کنیم او را در مهتر هر دو دوری وی» [و] قسمت کنیم آنچه را برآید بر جیب 
جمله آنچه برود وی دوری باشد میان آن دو چیز. 

وگر ایسر آن دوچیز کمتر باشد [به ] دوری از ایمن ایشان. بگردانیم عضاده 
را تا برنهیم مری وی را بر نقطهُ مشرق. و علامت کنیم بر موقع منتهای عدد در 
عضاده از خط افقی » پس بپيوندیم میان این علامت و آن علامت که کرده باشیم بر 
وی بر موقع مری آن اجزای ارتفاع به حط مستقیم و پرگار را فراخ گردانیم به 
مقدار وی. و همچنان کنیم که در اول گفتیم ‏ تا برآید دوری میان آن دو چیز که 


تام 


۴ چگونه شناسیم مقدار قعر چاهها و حوضها و کنده‌ها که مقدارهاشان معلوم 
نباشد؟ 
آگر کندن چاهها چنان بود که فراخا[ی] بنش چند فراخا[ی] سرش بود. بنهیم " بر 
سروی چوبی چون قطرش. پس بر کنار چاه بییستیم سوی يك گوشه آن چوب. و 
اسطرلاب را به دست گیریم» وعضاده را بگردانیم» وقامت راست داریم تابه 
ثقبةٌ آن عضاده قعر آن چاه ببينيم که برابر ما بود» وعلامت کنیم بر آن جایگاه که 
بصر ما بروی بگذرد سوی قعر چاه بر آن چوب » پس ضرب کنیم مقد ار قامت خود 
را در مقدار آن چوب که به پهنا فکنده باشیم» و آنچه را برآید قسمت کنیم بر 
مقدار مابین گوشه آن چوب که سوی توباشد و آن علامت که بروی کرده باشیم » و 
آنچه را برآید مقدار قامت خویش از وی بکاهانيم ؛ آنچه بماند وی مقدارعمق آن 
چاه باشد . 
وگر کندن چاه مخروط باشد. اما آن بود که سر فراخ‌ترین باشد» وتنگ‌تررا 
گر سروی تنگ‌تر باشد. باید که به دست آریم چیزی افروخته و روشن که دیدار 
چشم را آشکارا بود» پس فرو به چاه از آنجا که گوشه چوب است که 
دورتر باشد ازمقام ما یعنی برابر آن گوشه دیگر» فروهشتنی که بگذرد تا به عمق 
چاه به طبع خویش. تا بایستد به مرکز خویش. پس ما بییستیم آنجا که گوشهٌ 





۶ نسخه : بنهیم و, 
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چوب دیگر است. وبگردانیم عضاده را تا ببینیم به ثقبۀ وی آن چیزرا که فروهشته 
باشیم در عمود چاه بر آن چوب» وعلامت کنیم بر مر بصر» وهمان عمل کنیم 
که گفتیم . 

وگر چاه مخروطی بود وبالای وی فراخ‌تر از زیر بود. باید که فروهشتن آن 
چیزما را از نیمه چوب باشد راست» پس چون فروهشتیم همچنان عمل کنیم که 
گفتیم . و این تمام است اندرین معنی . 


۱۵ چگونه شناسیم خط زوال بر دایر؛ُ هندی؟ 

دایره بگردانیم بر زمینی راست به هر مقداری که باشد» و چوبی برو باید زدن به 
درازای ربع آن قطردایره» وبنگریم تا آفتاب نزديك نصف نهار چون برآید از سایه 
آن چوب از آن جط کجا اندر آید. آنجا که اندر آید نشانی کنیم؛ وپس دست باز 
داریم تا ز نیمهٌ روز اندر گذرد و به نماز دیگر رسد. باز کجا بیرون شود بر آنجا 
نشان کنیم» پس میان هر دو نشان را به دو نیم کنیم» آنجا که نیمه آید خطی 
بکشیم از مرکز دایره» یعنی نقطه[ای که] تا آنجا از خط نصف نهار باشد. و آن 
خط را خط زوال خوانند. و آن علامت را جط مشرق و مغرب خوانیم . و این 
کفایت است که گفتیم اندرین معنی . 


۶ چگونه شناسیم قبله از خط زوال در هر جای که خواهیم؟ 
آگر چنین خواهیم که قبله بدانیم» قطر آن دایره را به سدو هشتاد قسمت کنیم و آن 
را طول نام کنیم» ونیم قطر" اورا به نود قسمت کنیم و آن را عرض نام کنیم ؛ 
پس بنگریم که طول شهر ما چند است و طول مکه چند است» وپس خط زوال را 
نگه داریم تا آفتاب از وی بگذرد. اگر طول شهر ما؛ نود درج باشد و طول مکه 
شست وپنج درج؛ بباشیم تا از وقت زوال يك ساعت و دو بهر از ساعتی بشود . 
پس از خط استوا که نگه داشتیم که اورا خط زوال گویند خطی بیرون کشیم بدان 
کردار که سای آن چوب بیفتد و آنجا که آن چوب زده باشیم قبله بود. پس عرض 
مکه بر آن قسمت نگه کنیم» و طول برین قسمت از طول نگه کنیم» وز عرض 


۷- نسخه : قطره دایره. ۸-نسخه : ما بود. ٩-نسخه:‏ نشاندی. ۰-عبارت ناقص است. تا 
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شهر خویش خطی بکشیم سوی عرض مکه» وز طول شهر خویش سوی طول 
مکه خطی بکشیم, هر کجا آن [دو] خط بر یکدگر افتد آن را نقطه قبله خوانیم . و 
طول مکه به رصد بطلمیوس شست‌و چهار درج و سی دقیقه است» و عرض 
بیست‌و يك درج . تمام شد و این کفایت است که یاد کردیم. 

سپاس خدای را و درود بر محمد مصطفی و یارانش و حسبنا اه و نعم 
الوکیل نعم المولی و نعم التصیر. 


۷ . چگونه توانیم دیدن موضع قطب معدل‌النهار را؟ 
چون چنین خواهیم» بیرون آریم خط نصف‌نهار» چنانکه پیش ازین یاد کردیم » 
پس برپای داریم بر آن خط چویی کهتر از قامت‌ماء و برنشانیم اسطرلاب را بر سر 
آن چوب نشاندنی؟ که ظهر أم سوی مغرب باشد وسطح وی در سطح نصف نهار 
ا 


۸ اندر برون آوردن تحویل سال عالم بر اسطرلاب'' 
اگر خواهی که تحویل سال عالم کنی» موضع آفتاب اندر حوت بباید دید که در 
چند درجه و چند دقيقه است وقت نصف‌نهار: و نیز بباید دیدن که چند دقیقه در 
می‌باید تا اول حمل. آنچه در باید در شش ضرب باید کردن آنچه حاصل آید 
حصهٌ قوس النهار باشد . پس آنگه اول حمل بر خط وسط السما باید نهادن» و 
شمردن از اول مری بر اجزای حجره» بر مقدار آنچه از ضرب بیرون آمده است . 
پس آنگه مری بر آن جزو باید نهادن و بباید دیدن که بر خط افق مشرق چه باشد 


ام 
نیمۀ سطر بعد نوشته شده بود که محوشده . ۱-اين بند که به علت ذکر سال ۳۳۴ یزدگردی به عنوان مثال در آن 
از نظراستنباط تاریخ تالف کتاب اهمیت دارد» به دلایل زیر الحاقی می نماید : نخست اینکه در فهرست اول کتاب و 
در آغاز همین فصل ششم نوشته است «اين فصل اندرین معنی هفده سال است» و در فهرست آغاز کتاب عنوان ۱۷ 
سال را بترتیب آورده است که اين بند در پایان آنها نیست. دوم اينکه موضوع این بند با محتویات فصل ششم که 
اندازهگیری طول و عرض و عمق چیزهاست تناسب ندارد. سوم اینکه عبارت سال با بقیة موارد در کتاب (که هم 
سژالها وجواب آنها به فعل اول شخص جمع است) تفاوت دارد . چهارم اینکه در پایان بند ۱۶ عبارت «سپاس خدای 
را. ۰ . ونعم التصیره حالت خاتمه دارد. پنجم اينکه قبلاً در بند ۵ فصل چهارم «در تحویل سال عالم و موالید» را 
آورده واینجا دیگر نیازی به تجدید موضوع نبوده است . 


۱۷۰ شش فصل 





از اجزای فلك البروج. آن طالع باشد که آفتاب به اول حمل آمده باشد. 
مثاله نوتم لالج ماب بر ارتیم چم وت اه رد 
سال سیصدوسی وچهار یزدجردی؟ يافتیم آفتاب را در آخر حوت وقت 
نصف النهار در «یط لط» و وازین برج بیست ويك دقیقه مانده بود تا برحمل» اندر 
شش ضرب کردیم و برآمد ۰۱۲۶ وپس سرحمل بر خط وسط السما نهادیم» و 
مری بر نقطهٌ «ص» افتاد» پس بشمردیم از آن نقطه صدو بیست و شش پس 
عنکبوت بگرداندیم ۱۲ تا بر هفت درج افتاد و شانزده دقیقه » پس بدیدیم تا بر افق 
چیست» طالع عقرب بود سه درجه» ودقایق این است که یاد کرده شد به درستی . 


والله اعلم بالصواب. 
الحمدله رب العالمين سلما كثيرا و صلى الله علی النبی محمد و آله 
الطاهرین اجمعین . 


۰ 
اللهم اغفر لصاحبه و لقارئه و لکاتبه ولجمیع الممنین و الممنات والمسلمین و 
المسلمات الاحبا منهم و الاموات . کتبه العبد المذنب الفقیر الی رحمة اه 
تعالی و غفرانه القاضی عبدالسلم بن ابی الفرج بن. ۱۳۰۰ الکاتب بتاریخ یوم 
لد تین اه منز الاو مت این رین ی با 


۲ نسخه: بگردانیم . 2 ۳-يك کلمه‌خوانده نشد . ۴-فقط در سال ۵۷۲ هجری» ۲۵ ربیع الاول به 
جمعه می افتد (لازار, بادنامه مینورسکی , ص )٩۸‏ . 





العمل و الالقاب 
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بسم اله الرحمن الرحیم 


مدار اندرین جز ز یزدان سپاس . توبرتر ازوهم مرورا شناس' 

این کتابی است که او را کتاب العمل والالقاب خوانند. و تصنیف کردست 
محمدبن ایوب الحاسب الطبری اندر معرفت علم اسطرلاب» از بهر کسانی که بدین 
دانش نیازمند باشند» و خواهند که بشناسند و آگاه گردند از آن عملها که بر 
اصطرلاب ساخته و نهاده باشند» و نام ونشان هر پاره‌ای و اعضایی , و آن نبشته‌ها و 
نگاشته[ها] و خطها و دایره‌ها و حرفها وعملها که برو باشدء خاصه از بهررمجلس 
خداوند ما را که چشمهٌ روزگارویگانه زمائه است» که همچنین در مزید دولت وتأیید 
و قدرت و سعادت و نعمت پاینده همی باد چندان که خواهد . که این دانش شریف 
است و آلتی لطیف و صناعتی تحقیق» وبرو است جملهٌ مدار علم نجوم» ودانشتن 
او ناگزیر است؛ که جملهٌ کارهای نجومی را مدار بروست. 

پس این کتاب را اندرین دانش گرد کزد. و صدو چهار درش نهاد. و در هر 
دری پیدا کرد در اول معنایی کی هست. و[از] ایزد سبحانه وتعالی توفیق خواست بر 
تمام کردن اين کتاب» وبه مجلس وی خداوند رسانیدن وشادگشتن از پسندیدنش» 
که او تواناست که توفیق دهد بر آن. اه علی مایشاء قدیر. 





١‏ مؤلف این بیت را در سرآغاز کتاب دیگر خود به نام مفتاح المعاملاات نیز آورده است. 


۱۷۴ والالقاب العمل 


آغاز کتاب العمل والقاب فی معرقةالاصطرلاب 


در نخستین در چه چیزی و چگونگی اسطرلاب 

در دوم در معرفت جمله انواع اسطرلاب 

در سیم در شناختن نامهای پاره‌های اسطرلاب 

در چهارم در شناختن پاره‌های اسطرلاب 

در پنجم نام آن نبشته‌ها که بر اسطرلاب است 

در ششم درشناختن آن دایرها و خطها و نبشته‌ها که بر اسطرلاب است 
در هفتم در شناختن اعضای متحرك اسطرلاب مستوی و معکوس 
در هشتم در گرفتن ارتفاع آفتاب [و] ماه و ستارگان 

در نهم در گرفتن ارتفاع انحطاط ماه و ستارگان 

در دهم در شناختن غایت ارتفاع ستارگان شرقی و غربی 

در یازدهم در بیرون آوردن درجهٌ طالع از ارتفاع ستارگان 

در دوازدهم در شناختن درجهٌ آفتاب و ستارگان از عنکبوت 

در سیزدهم در شناختن ارتفاع درجه ستارگان [بر] مقنطرات 

در چهاردهم در شناختن درجه طالع بر افق شرقی 

در پانزدهم در شناختن درجهٌ طالع از ارتفاع [و] انحطاط ستارگان 
در شانزدهم در شناختن ساعات زمانی از ارتفاع [آفتاب] به روز و به شب 
در هندهم در شناختن ارتفاع ستارگان از ساعات زمانی 

در هژدهم در شناختن درجه طالع از ساعات زمانی 

در نوزدهم در شناختن ساعتهای زمانی به روز و شب از درجهٌ طالع 
در بیستم در شناختن مادار فلك۲ از ارتفاع ستارگان 


در بیست‌ویکم در شناختن ارتفاع ستارگان از مادار فلك 
در بیست[و]" دوم در شناختن مادار فلك از درجة طالع 
در بیست[و] سیم در شناختن درجهٌ طالم از مادار فلك 


۲- کلمةٌ «فلك» در نسخه رطوبت دیده ومحوشله. به حلس و قرینه تصحیح شد . ۳ کاتب دوه عطف را 
در بیشتر علدها حذف کرده. 





فهرست درها ۱۷۵ 


ارت طلست سی تست تحت 
در بیست[و] چهارم در شناختن ساعات مستوی از مادار فلك 

در بیست[و] پنجم در شناختن مادار فلك از ساعات مستوی 

در بیست[و] ششم در شناختن قوس‌نهار و قوس درجهّ ستارگان 

در بیست[و] هفتم در شناختن تعدیل نهار و لیل درجه ستارگان 

در بیست[و] هشتم در شناختن ساعتهای مستوی از صفایج 

در بیست[و]نهم در شناختن نصف قوس نهار و قوس لیل درجه ستارگان 


رشن ۲۱ در شناختن اجزای ساعات نهار و لیل از حطهایش* 

در سی‌ویکم در شناختن اجزای ساعات نهار و لیل از ساعتهای معوجه 
در سی [و]دوم در شناختن ساعات مستوی از ساعات معوجه 

در سی و سیم در شناختن ساعات معوجه از ساعات مستوی 


در سی و چهارم در شناختن درجات دوازده خانه از ساعات معوجه 
در سی و پنجم در شناختن درجات دوازده خانه از اجزای ساعات 
درسی‌وششم در شناختن انواع اجزای ظل 

در سی‌وهفتم درشناختن اجزای ظلها از ظل دیگر 

در سی و هشتم در شناختن اجزای ظل از ارتفاع آفتاب 

در سی نهم در شناختن ارتفاع از اجزای ظل 

در چهلم در شناختن نقل کرد اجزای ظل با اجزای ظل 

در چهل‌ویکم در شناختن ظل سل از اجزای ارتفاع 

در چهل[و] دوم در شناختن اجزای ارتفاع از ظل سم 

در چهل[و] سیم در شناختن ظل سم از ظل معکوس و معکوس از ظل سل 
در چهل[و] چهارم در شناختن ارتفاع اوقات نماز 

در چهل[و] پنجم در شناختن اوقات نماز عصر از ظلها 

در چهل[و] ششم ‏ در شناختن سال تحویل عالم و موالید 

در چهل[و] هفتم ‏ در شناختن مطالع بروج هر برجی از فلك المستقیم 
در چهل[و] هشتم در شناختن مطالع بروج هر شهری به مطالع البلد 

در چهل[و] نهم ۰ در شناختن مطالع بروج بلد هر شهری به مطالع غارب 





۴ نسخه : سیم . ۵ «خطهایش» درست خوانده نمی شود. 





۱۷۶ 


در پنجاهم 
در پنجاه[و] یک 
در پنجاه[و]دوم 

در پنجاه[و] سیم 
در پنجاه[و] چهارم 
در پنجاه[و] پنجم 
در پنجاه[و] ششم 
در پنجاه[و] هفتم 
در پنجاه[و] هشتم 
در پنجاه[و] نهم 
در ششم 

در شست[و] یکم 
در شست[و] دوم 
در شست[و] سیم 
در شست[و] چهارم 
در شست[و] پنجم 
در شست[و] ششم 
در شست[و] هفتم 
در شست[و] هشتم 
در شست[و] نهم 
در هفتادم 

در هفتاد[و] یکم 
در هفتادژو] دوم 
در هفتاد[و] سیم 
در هفتاد[و] چهارم 
در هفتاد[و] پنجم 
در هفتادژو] ششم 
در هفتاد[و] هفتم 


العمل والالقاب 


در شناختن مطالع فك المستقیم هر درجه از درجه سوا 
در شناختن درجه سوا از مطالع فلك المستقیم 

در شناختن مطالع البروج بلد هر درجه‌ای که خواهیم 
در شناختن درجه سوا از مطالع بروج هر شهری 
درشناختن طلوع فجر از قوس طلوع 

در شناختن مغیب شفق از قوس غروب 

در شناختن طلوع فجر از اجزای حجره 

در شناختن مغیب شفق از اجزای حجره 

در شناختن ریت ماه در وقت تغریب 

در شناختن ریت ماه در وقت تشریق 

در شناختن نهاد جیوب اوتار 

در شناختن جیب وتر از قوس ارتفاع 

در شناختن ارتفاع از جیب وتر 

در شناختن سهم از قوس ارتفاع 

در شناختن قوس ارتفاع از سهم 

در شناختن جیب وتر از قوس عضاده 

در شناختن قوس از جیب وتر عضاده 

در شناختن سهم از قوس عضاده 

در شناختن قوس از سهم عضاده 

در شناختن جیبها از یکدیگر 

در بیرون آوردن ظلها از یکدیگر 

در استخراج ظل از ارتفاع چون بر اسطرلاب نباشد 
در شناختن میل درجه آفتاب از ارتفاع 

در شناختن ارتفاع از میل درجه آفتاب 

در شناختن ارتفاع قطب فلك البروج 

در شناختن میل [و] بعد معدّل النهار ستارگان 

در شناختن میل و بعد معذل النهار از سمت رأس 
در شناختن قبله و انحراف بلدان 





فهرست درها 


۱۷۷ 





در هفتاد[و] هشتم 
در هفتاد[و] نهم 

در هشتادم 

در هشتاد[و] یکم 
در هشتاد[و] دوم 
در هشتاد[و] سیم 
در هشتاد[و] چهارم 
در هشتاد[و] و پنجم 
در هشتاد[و] ششم 
در هشتاد[و] هفتم 
در هشتاد[و] هشتم 
در هشتاد[و] نهم 
در نودم 


در نودو یکم 
در نودو دوم 
در نودو سیم 
در نودو چهارم 
در نودو پنجم 
در نودو ششم 
در نودو هفتم 
در نودو هشتم 
در نودو نهم 
در صدم؟ 


در صدویکم 


در شناختن عرضهای شهرها 

در شناختن طولهای شهرها 

در شناختن طلوع فجر [از] ستارگان ثابته 

در شناختن میب شفق از ستارگان ثابته 

در شناختن استخراج درجهٌ طالع از قوس جیب 

در نقل درجهٌ طالع شهری به شهری دیگر از عرض 

در انتقال درجه طالع شهری به شهری به طول 

در معرفت ارتفاع نصف النهار هر درجه را که بخواهیم 

در شناختن طالع قبه از طالع بلد 

در شناختن طالع بلد از طالع قبه 

در شناختن آن درجه که با ستاره برآید 

در شناختن آنکه ستاره به روز برآید یا به شب 

در شناختن آنکه چند ساعت است تا برآمدن آن ستاره از اول 
روزوشب 

در شناختن آن درجه که با ستاره فرو شود 

در شناختن آنکه ستاره به روز فرو شود یا به شب 

در شناختن ساعت فرو شدن آن ستاره به روز و شب 

در شناختن آن درجه که با ستاره به نصف نهار آید 

در شناختن آنکه ستاره به روز به نصف‌نهار آید یا به شب 

در شناختن ساعات آمدن ستاره به نصف نهار به روز و شب 

درشناختن آن جایگه که هر دو قطب فلك بروج برآید و فروشود 

در شناختن آن جایگه که هر دو قطب برنیاید و فرو نشود 

در شناختن آن جایگه که يك قطب ظاهر بود ويك قطب پنهان 

درشناختن آن جایگه که قطب شمالی بالای سربود وقطب 
جنوبی زیر[پای] 

در شناختن عرض شهرها از ستارگان ابدی ظهور 


۶ در محل مربوط در متن کتاب «سده با «س». 





ا ل ولتت 


در صدو دوم در شناختن ساعتها بر قوس نهار روز و شب از یکدیگر 
در صدو سیم در شناختن موضع ستارگان از قوس نهار شب 
در صدو چهارم در امتحان و درستی اسطرلاب 





در نخستین 
در چه چیزی و چگونگی اسطرلاب 


جملهٌ اسطرلاب صورتی است ساخته بر کردار افلاك» از بهر قیاسهای 
حرکت. و نگاه داشتن دوران. و اندازه‌ها گرفتن. و شناختن ارتفاع ستارگان» و 
ساعتها و طالعها . 

ومعنی اسطرلاب به زبان یونانی «ترازوی آفتاب» است. و به زبان پارسی 
دری او را ستاره‌یاب گویند. و به پهلوی جام جهان نمای؛ و به تازی صطرلاب 
نویستّد: 

وضربها و صورت کردارهاش از بسیار نوع است. لکن نهاد جمله از سه‌روی 
است: يا کری بود. یا دٌوری یا زورقی . 

اما گری آن باشد که چون گوبی باشد گرد. بر گرد قطب ثابت بر کردارفلك» 
بروی نگاشته صورتهای بروج و ستارگان ثوابت . و پیشینگان در روزگار قدیم بر آن 
کردار داشتندی. 

اما دوری آن باشد که چون قرصه‌ای بود گرد و پهن . ومتأخران اندرین روزگار 
ما بیشترین برین کردار دارند . 

وزورقی بر کردار جامی بود نیم گرد. و اندر شکم وی صورت فلك و جایگه 
ستارگان نگاشته باشند . و پارسیان در روزگار قدیم برین کردار داشته‌اند . واين تمام 
است درین معنی . 


۱۸۰ العمل والالقاب 


در دومین 
در معرفت جملهٌ انواع اسطرلاب 


جملهُ اسطرلابها بر دو گونه بود: یا جنوبی باشد. یا شمالی . 

اما جنوبی آن بود که نام شش برج از اول حمل تا آخر سنبله بر مهترین پاره بود» 
وز اول میزان تا آخر حوت بر کهترین و سر سرطان بر کنار اسطرلاب گردد. 

وشمالی آن بود که از اول حمل تا آخر سنبله نام برجها بر کهترین پاره نوشته 
بود. و از آن نیم دیگر سر جدی بر کنار اسطرلاب گردد . 

وشناختن ونهاد جملهٌ اسطرلاب برسه‌روی باشد: یا افقی بود. ی اقلیمی » یا 
بلدی. 

آنکه افقی بود. نهاد وی برمواضع خط استوا باشد. یعنی برمیانهٌ زمین . و آن 
جایگه را بود که مادام روز و شب با یکدیگر راست باشند. تا دیگر شهرها را ازوی 
بدانند . 

اما پلدی آن بود که شناختن وی بر شهری باشد مفرد که طول و عرض آن شهر 
بر آن طبقه نگاشته باشند, 

اما اقلیمی آن باشد که هفت اقلیم بر وی نگاشته باشند . و این است عرض و 
ساعت هر هفت اقلیم" که بنمودیم*: اقلیم نخستین راعرض یوم وساعت یچه 
و آن دوم عرض کدم» ساعت یجل» وآنِ سوم عرض لم وساعت یده. و آن 
چهارم عرض لو ۰ و ساعت ید ل. و آن پنجم عرض مایب وساعت یه ه. و آن 
ششم عرض مه کا » وساعت یه ل» و آنْ هفتم عرض مح نب و ساعت یوه . 

واین تمام است در این معنی که گفتیم . 





۷- در اینجا عرض موضع وسط هر اقلیم. و درازترین ساعت روز را در آن جایگاه ذکر کرده است. و معمولً در 
دایرةالمعارفها عرض نحط آغاز هر قلیم ذکر می شود. ودر پارهای از کتبهای پیشینیان عرض وساعت در آغاز ومیانه و 
انجام هر اقلیم جدا جدا بیان شده است. ۸-کاتب گاهی در نوشتن حروف ابجدی اشتباه کرده؛ وبعدا صحیح 
هرخطابه قلمی ریزتربالای آن نوشته شده است. حاجتی به توضیح نیست که حروف نخستین عدد درجه یا ساعت. و 
دومین عدد دقیقه است. 








در سومین و چهارمین ۱۸۱ 


در سومین 
در شناختن نامها و پاره‌های اسطرلاب 


القاب پاره‌های اسطرلاب بسیار است . ما هريك را یاد کنیم که چه خوانند تا از 
دانستن آن اعمال آن آسان بود: اولها علاقه‌است وحلقه است» و عروه است» و 
کرسی است. وبطن أُم است وممسکه است» وصفایح است؛ و صفیحه است» 
و وجه صفیحه است؛ و مرکز صفیحه است» و مجری صفیحه است. و شبکه 
است. و عنکبوت است» و محراك است» و مرکز عنکبوت است؛ و نطاق بروج 
است» ونطاق نخستین است» ونطاق دوم است. ونطاق سیم است. ونطاق چهارم 
است» وشبکهٌ شمالی است. وشبکهٌ جنوبی است. ومنطقهٌ بروج است. و عمود 
شبکه است» و شظایا است. و شظیه است. و مری اجزا است» و موضع قطب 
است. وعضاده است» ومرکز عضاده است» ورأس عضاده است. ومری عضاده 
است» و ضلع عضاده است. عضاد؛ُ تام است؛ عضاده منحرف است. مسطر 
اقسام؟ است. انبوبه است. دفتان است. دفه است. ثقبتان است. و ثقبه است» 
ظهر عضاده است» ووجه عضاده است. فلس عضاده است. کرسی عمود است؛ 
مجری قوس است» وقوس است؛ محیط شبکه است. منطقه شمالی است منطقة 
جنوبي است؛ مجری صفایح است. مرکز صفیحه است مرکز صفایح است» 
مرکز ام است. ظهر ام است. و حجره است. و اين تمام است درین معنی . 


در چهارمین 
در شناختن پاره‌های اسطرلاب 
علاقه نات که حمله اسطدلات از ری لو بخته شود معای 1 
حلقه آن است که علاقه اندر وی آمده باشد . 





٩‏ نسخه : مسطر اکه اقسام . ۰ نسخه: ظهور 








۱۸۲ 


العمل والالقاب 


کک 


عروه 


مرکز صفیحه 
مجری صفایح 


مجری صفیحه 
شبکه 


آن است که حلقه اندروی آمده باشد وهر دوسر عروه‌را 
به میخ استوار کرده باشند بر کرسی . 

آن زیادتی است که از طرف اسطرلاب برانگیخته باشد» 
و میخ عروه بدو فرو رفته . 

آن پاره‌ای که کرسی و حلقه و علاقه وعروه با وی باشد . 

آن جوف اسطرلاب بزرگترین اسطرلاب است که اندر 
میان أم باشد. گرد اوحلقه‌ای اندر آمده» جوف طوق 
دیگر پاره‌ها در میان او باشد . 

آن طوق بزرگتر است که اندر آمده باشد به بطن ام که 
بر طرف او کرسی بود. 

آن است کاورا طور ر اسطرلاب خوانیم چون باهم باشند. 
و چون پاره‌ها از وی جدا باشد ظهر ام گوییم . 

آن سوراخ است که از ظهر آمبه بطم بیرون آمدهباشد . 

آن زیادتی است که از بطن ام برانگیخته باشند بر طرف 
حجره که سوراخها را بند کند. 

آن طبقها است که [در] بطن ام باشد : یکی » امادی آماسه 
اما هفت؛ چندان که باشد. 

پارهای است از جملٌ این صفایح که گفتیم . 

سطحهای آن صفیحه است ی وی که دایره‌ها و 
حروف و خطها برو برنگاشته 

آذ سوراتها ارت که ادر مین عتا" سنبیده باشند . 

سوراخی باشد از جملهٌ آن سوراخها. 

آن سوراخ که بر طرف صفایح باشد. که ممسکه 
اندرو گذاره کند. 

سوراخی باشد از جملهٌ آن سوراخها. 

آن صَفیحه است که او را مشبك کرده باشند بر بالای 
همه صفایح . 

آن زیادتی است که از شبکه برانگیخته باشند تا چون 








در چهارمین ۱۸۳ 
انگشت برو نهند آن شبکه متحرك شود. 

عنکبوت آن است که چون شبکه متحرّك شود مستوی و 
معکوس بگردانندش عنکبوت . 

مرکز عنکبوت آن سوراخ است که اندر میان شبکه بود چون عنکبوت گردد 
او را مرکز عنکبوت خوانند . 

منطقهٌ بروج آن حلقه است که اندر میان شبکه پیدا بود» برو نام دوازده 
برج نگاشته باشند. 

منطقهٌ شمالی بر اسطرلاب شمالی از اول حمل اندر است تا آخرسنبله » 
وبر اسطرلاب جنوبی از اول میزان تا آخرحوت اندر است . 

منطقهٌ جنوبی بر اسطرلاب شمالی از اول میزان اندر است تا آخرحوت ۰ 
و بر اسطرلاب جنوبی از اول حمل تا آخر سنبله. 

نطاق بروج آن چهار چهار يك منطقة بروج است که بر هریکی نام سه 
برج نگاشته باشند : 

نطاق نخستین از حمل تا آخر جوزا است. 

نطاق دوم از اول سرطان تا آخر سنبله . 

نطاق سیم از اول میزان تا آخر قوس . 

نطاق چهارم از اول جدی تا آخر حوت. 

شبکهٌ شمالی در درون منطقهٌ بروج است بر اسطرلاب شمالی» و 
بیرون منطقه است بر اسطرلاب جنوبی . 

شبکه جنوبی بیرون منطقهُ شبکه است بر اسطرلاب شمالی ‏ و درون 
منطقه است پر اسطرلاب جنوبی . 

عمود شبکه آن مسطر است که برود برمیانه شبکۀ شمالی وجنوبی » دو 
شبکه را دو نیمه کند متساوی, و منطقه را مخالف. 

مسطر اقسام آن پار "۱ برنج است مربع که بر بالای شبکه نشانده باشند از 
بهر قسمتهای اسطرلاب . و این نه برهر اسطرلابی باشد . 

عضاده آن مسطر متحرك است که بر اسطرلاب نشانده باشند» 








۱۸۴ العمل والالقاب 


سست جچ ‏ 9« 9« N‏ 
چون بگردانند بگردد گاه مستوی گاه مقلوب . 

انبوبه آن پارة برنج است مجوّف بر کردار بوقی میان او تهی» 
برسان قلمی سروبن یگانه, برپشت عضاده نشانده تا 
ارتفاع ستارگان بدو گیرند. و اين بر همه اسطرلابها 
نباشد. بعضی را بود. و آن دیگر را به جای اوپاره‌ای 
نی بر بندند چون حاجت افتد . 

شظایا آن سر مریها است که از شبکه برانگیخته بود. 

شظیه سريك مری است ازین مریهاء که او را شظایا گویند. 

مری اجزا آن زیادتی است که اورا برانگیخته باشند از سر جدی بر 
اسطرلاب شمالی » و بر جنوبی نزديك حجره. 

محیط شبکه آن پاره طوق است که گرد شبکه اندر آمده باشد بر طرف 
حجره که محراك!۱ بر وی باشد. 

موضع قطب آن حلقه کوچك است که اندر میان منطقهُ بروج باشد 
بر عمود شبکه. 

مرکز عضاده آن سوراخی است که میانهٌ عضاده بسمبیده باشد که عمود 
بدو فرو گذارند تا اسطرلاب را بند کند. 

عمود عضاده آن ستونی است مخروط که کرده باشند که بر مرکز 
عضاده بگذرد و بند کند پاره‌های اسطرلاب را برروی 
اسطرلاب به فرس . 

فزسن آن صورتی است برکردار شخصی نگاشته که بگذرد اندر 
سوراخ عمود عضاده و بند کند پاره‌های اسطرلاب 
را بر روی شبکه: 

مجری فرس آن سوراخ است که رهگذر فرس برو باشد. ازبهر بندهارا. 

کرسی عمود آن حلقه گرد است که بر پایان عمود بسته باشند : 

فان آن حلقةٌ مفرد است که میان کرسی و عضاده در افکنده 
باشند بر بالای شبکه زیر فرس. تا مجری فرس 





۱- نسخه : محرل . 








رأس عضاده نهایت هر دو سر عضاده است در مقابل یکدیگر. 

مُری عضاده آن تیزی سرهای عضاده است که از رأس عضاده 
برانگیخته باشند. 

نصف عضاده از مرکز عضاده تا هر دو سر عضاده نصف عضاده باشد . 

جنب عضاده هردوپهلوی عضاده را جنب عضاده خوانند» طرفی سوی 
راست وطرفی سوی چپ . 

وجه عضاده آن پسودگی ۱۲ است که بر بالای عضاده باشد در میان هر 
دو پهلو و هر دو سر که عمود کرسی برو باشد . 

ظهر عضاده آن بسودگی ۱۲ عضاده است که بر ظهر ام پساود هر 
گه که گردانند. 

عضادهُ تام آن است که هر دو جنب وی مربع باشد» ومرکز عضاده بر 
میانة وجه عضاده فرو برده باشند» و خطی کشیده بر 
میان مرکز تا هر دو سرش . 

عضادة منحرف آن باشد که يك ضلع او مربعٌ باشد و دیگر منحرف» 
و مرکز عضاده بر طرف عضاده بود بر آن پهلو که 
منحرف باشد . 

دفتان آن دو پاره مسطر کوچك است که مرکب بود بر وجه عضاده 
مربع برابر یکدیگر ودرمیان هردو سوراخ فرو برده بود. 

دفه پاره‌ای است از جمله این دفتان که یاد کردیم . 

قتان آن دو سوراخ,است که بر هر دو دفتان سنبیده باشند . 

ثقبه سوراخی است از جمله این دو سوراخ قبتان . 


و این تمام است درین معنی که یاد کرده آمد. 


۲ شش فصل: بستردگی (به‌معنی سطح) و ظاهراً صحیح همان است. 





۱/۸۶ العمل والالقاب 
در پنجمین 
در معرفت دایره‌هایی و خطهایی که برو است 


خواندن و القاب آن خطها ودایره‌ها و نبشته‌ها که بر اسطرلاب است این است 
که پیدا کنیم : اولها خط انتصاب است. پس خط افقی است؛ پس اجزای ارتفاع 
است. خطوط اوتار است» خطوط جیوب است؛ خطوط اجزای ظل است» خطوط 
اجزای ساعت است؛ خطوط اجزای عضاده است؛ خطوط ظل سل است. خطوط 
اجزای حجره است. و اجزای بروج است. و اجزای اسطرلاب تام است. و اجزای 
اسطرلاب نصف است. و اجزای اسطرلاب ثلث است. و اجزای اسطرلاب خمس 
است. و اجزای اسطرلاب سدس است. و مواضع ستارگان است ثابته شمالی و 
جنوبی » خط استوا است. و خط نصف النهار است؛ مدارات بروج است. مدار 
اول جدی است. مدار اول حمل و میزان است. مدار اول سرطان است: خحطوط 
مقنطرات است. خط وسط سمااست. خط وتدالارض است. خط مشرق استء 
خط مغرب است. دایره افق شرقی است. دايرة اقق غربی است؛ خطهای 
مقنطرات است شرقی. خطهای مقنطرات است غربی . خطهای ساعات است؛ 
قطب ارتفاع است. سمت رأس است؛ دایره سمت است؛ قوس طلوع فجر است؛ 
قوس میب شفق است» خطهای اوقات عصر است. خطهای مطرح شعاع 
است» خطهای صلات است. خطهای سمت رأس است. 

وما شرح هريك پیدا کنیم که کدام است و چون است. 


در ششمین 


در شناختن آن دایره‌ها و خطها و نبشته‌ها که بر اوست 


خط انتصاب آن خطی است راست که برفته باشد از کرسی بر دایر 
محیط تا مرکز ام و زنجا" تا دایره محیط . 


۳- (= و از آنجا) 





در سین 


۱۸۷ 





خط افقی 


اجزای ارتفاع 


خطوط اوقات 


خطوط ظلَ 
خطوط اجزای ساعات 
خطوط اجزای عضاده 


خطوط ظلّ الم 


خطوط اجزای حجره 


اجزای بروج 


اسطرلاب تام 


اسطرلاب نصف 


آن خطی است راست که برود از محیط دایره؛ به 
خلاف خط انتصاب. بر مرکزم وبه دیگر سورسند + و 
دونیمه کند دایرة محیط را متساوی تا چهار چهاريك قایمه 
ی نله یوج بر جودت له 

آن خطهای راست است کشیده از یکی تا نود که بر پشت 
ام کیہ بود» [و] به خط حروف جمل بروی نگاشته 

آن خطهای راست راست باشد که کشیده بود از اجزای 
هر ارتفاع تا برابرش خحطوط جیوب . [و] آن خطهای 
اوتار است‌از اجزای ارتفاع اندر تا خط انتصاب . 

آن خطهایی باشد که بر پشت اسطرلاب کشیده بود از 
یکی تا چھل و پنج . 

آن خطهایی باشد که بر پشت اسطرلاب کشیده باشند یا 
بر وجه عضاده. از بهر قیاسهای ساعتها. 

آن خطها است که بر وجه عضاده کشید باشند از بهر 
ساعتهای مقوس و دانستن قوس و جیب . 

آن خطهایی باشد کشیده مربّع از حط انتصاب تا اجزای 
ارتفاع وز اجزای ارتفاع تا خط آفاقی» ونام ظل سل 
بر وی نگاشته بود. 

آن.بخهیها است که بززوسجه ججوه کشیله باشند 
سیصدو شصت جزو, همه را بر پنج پنج حروف نشان 
کرده باشند تا نود. 

آن خطهای راست است که بر منطقهُ بروج کشیده باشند» 
هر برجی را از يك درج تا به یك تا سی درج يا دو 
یا سه یا پنج یا شش 

هر اسطرلابی که منطقهُ بروج هر برجی به يك يك درجه 
بخشیده باشند تا سی. آن اسطرلاب تام بود. 

آن بود که اجزای منطقهٌ وی به دودو درج بخشیده باشند . 


۱۸۸ 

اسطرلاب ثلث 
اسطرلاب خمس 
اسطرلاب سدس 
مواضع ستارگان ثوابت 
خط نصف نهار 

خط استوا 


مدارات ۱۲ بروج 


مدار اول جدی 


مدار [اول] سرطان 


مدار اول حمل و میزان 


خطوط مقنطرات 


العمل والالقاب 


آن باشد که به سه[سه] قسمت بخشیده باشند. 

آن باشد که به پنج پنج بخشیده باشند . 

آن باشد که به شش شش بخشیده باشند . 

آن نبشته‌ها بود که به نزديك مُریها نبشته بود که این موضع 
فلان ستاره است . 

آن خط راست امست که بر وجه صفیحه کشیده بود از 
علاقه و عروه اندر. 

آن خط راست است که کشیده بود بر میان ضفیحه که 
به يك سوی مغرب نبشته بود» و به يك سوی مشرق . 

آن سه دایره بود که بر وجه صفیحه گردانیده باشند که 
مرکزشان مرکز صفیحه باشد . 

دایرة مهترین باشد بر اسطرلاب شمالی از جملهٌ مدارات 
که نزديك حجره باشد که اول جدی بر منطقه بر وی 
گردد. و بر اسطرلاب جنوبی مدار سرطان مهترین 
دایره بود . 

آن کهترین دایره باشد بر اسطرلاب شمالی از جمله 
مدارات بروج که بر صفیحه باشد. ومهترین دایره باشد 
بر اسطرلاب جنوبی و اول سرطان بر وی گردد. 

آن دایره میانگین۲۹ باشد از جمله این مدارات بر اسطرلاب 
شمالی و جنوبی که اول حمل و میزان بر وی گردد. 

آن خطهای مقوس است که گردانیده باشند بر وجه 
صفایح : اگر اسطرلاب تام باشد نود دایره» و میان هر 
يك به حروف ابجد نگاشته یکی و دو و سه به زیادت 
يك يك ؛ واگر نصف باشد چهل وپنج خط ؛ و اگرثلث 
باشد سی خط؛ و اگر سدس بود پانزده خط؛ و اگر 
خمس باشد هژده خط . 


۴-نسخه: مدار. .۰ ۱۵-شش‌فصل: میانین. 








0 


درششمین 
خط وسط ستما 
خط وتدارض 
خط مشرق 
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دایره افق شرقی 


دایر؛ افق غربی 
خطهای مقنطرات شرقی 


خطهای ساعات 


قطب ارتفاع 


داپرة؟ سمت 


۱۸۹ 


آن نیمه خط نصف‌نهار است که مقابل علاقه و عروه 
و کرسی بود. 

آن نیمه خط نصف‌نهار است که بر بالای صفایح بود؛ 
سوی علاقه . 

نیمه آن خط است از خط استوا که سوی مشرق باشد . 

آن نیمه خط است از خط استوا که سوی مغرب باشد. 

آن نیمه خط است از نخستین خط مقنطرات که حروف 
مقنطرات از وی آغاز کند در جهت مشرق. 

آن نیمه خحط نخستین خط مقنطرات است از جهت مغرب . 

آن باشد که میان خط وسط سما و خط مغرب بود» و از 
ارتفاع همی کاهد "۲ . 

آن خطهای موس است که زیر خط استوا بود نگاشته و 
ابتداش از مغرب اندر بود. و به حساب جمل ازیکی 
تا دوازده ساعت نگاشته زمانی» و مستوی به 
مقدار مستوی"۱. 

آن کهترین دایره است در میان صفایح که نهایت خطهای 
مقنطرات بود که به نقطه‌ای [از] وی برنگاشته باشد 
«ص . و آن نقطهٌ «ص» را سمت رأس خوانند اقلیم 
را و بلد را. 

آن دایره باشد که بر افتادنش بر میان افق و مطلع اعتدال 
بود. و اين نه هر اسطرلابی را باشد. 





قوس طلوع فجر آن خط مقوس است بر وجه صفایح زیر دایره افق در جهت 
مشرق و میان خطهای ساعت . 

قوس مَغیب شفق آن خط مقّس است که بر وجه صفایح باشد زير دایره افق 
در جهت مغرب میان خطهای ساعت . 

۱۶-در «در پنجمین» وعده داده بود که «خطهای مقنطرات غربی» را شرح خواهد داد. از قلم افتاده.. ۰ ۰ ۱۷-شش 


فصل : نگاشته باشد ساعتهای زمانی راء و مستوی را به مقدار مستوی. 








۱۹۰ العمل والالقاب 


خطهای اوقات عصر ‏ آن دوخط است تحت دایره افق در جهت مشرق. که بروی 
نگاشته باشند ابتدای اول عصر و انتهای آخر عصر؛ 
و عمل آن بالای دايره افق بود بر مقنطرات . 

صَفیحهٌ مطرح شعاع صفیحه‌ای است که آن این کاررا کشیده باشند مفرد درهر 
ربعی . و اين نه بر هر اسطرلابی باشد . 


خطهای صلات آن خطها که کشیده باشند بر پشت اسطرلاب و هم بر 
وجه صفایح » از بهر دانستن وقتهای صلات» ونام آن 
صلات بر وی نگاشته . 

خطهای سمت نشان آن دایره‌ها باشد که برود از نقطهٌ سمت رأس 


و برسد"! تا افق از بالای» و بریده باشندش به 
سیصدو شصت دایره. و او جمله از خط کشیده باشد 
يك نشان کرده باشند به حطهای سداسی و ایشان ۲۶ 


چون قسمتهای مقنطرات . 
و این تمام است. 
در هفتمین 
در شناختن اعضای مستوی و معکوس 


اعضای متحرك اسطرلاب دو پاره است : عضاده است. وعنکبوت . وهريك 
را ازیشان دوحرکت است: یکی معکوس» و یکی مستوی. 
۱ عضاده [را] چون از چپ سوی علاقه بگردانیم مستوی وز علاقه تا دست 
راست "۲ ؛ وز دست راست تا علاقه بگردانیم وز علاقه تا دست چپ معکوس بود. 
و چون عنکبوت را از خط مشرق بگردانیم تا خط وسط سماء وز خط وسط 


۸سنسخه : باشد . ۹-شش فصل : و اگر از جمله اورا خط کشیده نباشند» بل نشان کرده باشند به خطها 
اینداس و اغشاز. ۰- ظاهرا عبارت «مستوی وز علاقه تا دست راست» باید چنین باشد؛ وز علاقه تا 


دست راست مستوی . 





در هفتمین - در هشتم ۱۹۱ 





سما تا مغرب یا مشرق وتد ارض. آن حرکت را مستوی خوانیم. 

وچون از خط مغرب اندر بگردانیم تا خط وسط سماء وز آنجا تا خط مشرق‌و 
تا وتد ارض وتا خط وتد مغرب, آن را حرکت معکوس خوانیم . و این را خط کنیم تا 
از عملها سهو نیارد. 

و این تمام است. 


در هقف 
در گرفتن ارتفاع آفتاب و ماه ستارگان 


اسطرلاب را به دست راست بياويزيم» وبه دست چپ عضاده همی گردانیم 
تا شعاع آفتاب به ثقبه بالایین اندر آید وبه ثقبة دفهٌ زیرین بگذرد [د)ر آخردست چپ 
آیدش» پس مُری عضاده بنگریم اندر آن وقت تا در چند اجزای ارتفاع است؛ آن 
ارتفاع آفتاب باشد از نقطه به مشرق اندر؛ وگر در جهت مغرب بود بشناسیم که چند 
مانده است. 

وگر ماه را باشد. و شعاع اندر اوفتد به ثقبه هم برین جمله بود. 

وگر شعاع در نیوفتد ماه را ودیگر ستارگان سیّاره وثابته راء چنان فراگیریم که 
اسطرلاب معلق بداریم به دست راست بر بالا داریم» وچشم چپ برهم نهیم وبه 
چشم راست به ثقبتان نگریم. وعضاده به دست چپ همی گردانیم تا سر آن شخص 
بلند ببینيم . چون دیدیم سر عضاده بر اجزای ارتفاع بشماریم» آنچه برآید ارتفاع آن 
چیز باشد. 

و اگر دشوارتوانیم دیدن بر اسطرلاب که انبوبه ندارد این کار را يك بند قلم به 
دست آریم چنانکه میانش تهی بود و بر عضاده بندیم» ودر آن سوراخ قلم بنگریم تا 
آن ستاره را ببینیم » و سر مری را نشان کنیم» آنچه حاصل شود ارتفاع آن ستاره 
باشد . 








14۲ العمل والالقاب 


در نهم 
در گرفتن ارتفاع انحطاط ماه و ستارگان 


و چون بر جای بلند باشیم» ماه و ستارگان و آفتاب برآمده باشد» یا اما فرو 
خواهد شدن» وشعاع آفتاب اندر ثقبه" نیوفتد» وستارگان را چون بنگریم سرمُری 
عضاده بر اجزای ارتفاع بیوفتد» این را ارتفاع انحطاط خوانند . 

چون خواهیم که ارتفاع انحطاط بشناسیم . اسطرلاب را معکوس بياويزيم به 
دست راست. و به دست چپ عضاده بگردانیم و چشم چپ برهم نهیم و به 
راست بنگریم تا در ثقبه آن ستاره را ی ماه رایا آفتاب را ببینیم » چون دیدیم بدان سر 
عضاده که سوی چشم ما باشد بنگریم تا بر چند جزو ارتفاع است. که ارتفاع 
انحطاط او باشد. 

و جمله برین کردار باشد. 


در دم 


در شناختن غایت ارتفاع ستارگان شرقی و غربی 


چون خواهیم که غایت ارتفاع ستارگان شرقی و غربی بدانیم فراز گیریم 
ارتفاع آن ستاره و ماه و آفتاب که خواهیم » ويك ساعت بر جایگه توقف کنیم» باز 
ارتفاع وداد ی اواب جوا هی ر تو 
ارتفاع فراز گیریم : اگر چیزی نیفزوده باشد و هم بدان حال ببینیم. ارتفاع 
نصف‌نهار آن ستاره باشد ؛ وگر بیفزوده باشد ارتفاع که گرفته باشیم» این بار اول 
شرقی بوده باشد ؛ وگر بکاسته بود. این باردوم بشناسیم که آن ارتفاع غربی است . 
و جمله برین کردار بود. 


۱- نسخه: کعبه 
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در یازدهم 
در بیرون آوردن درجه طالع از ارتفاع ستارگان 
بير 4 


چون خواهیم که از ارتفاع آفتاب وماه وستارگان درجه طالع بیرون آریم » فراز 
گیریم ارتفاع آن وقت. ودرجه آفتاب بشناسیم یا درجُ ماه یاستاره. پس سرمُری آن 
ستاره ثابته بیاوریم و بر ارتفاع اسطرلاب نهیم : اگر ارتفاع مشرقی باشد. از جهت 
مشرق؛ و آگرغربی بود» از جهت مغرب؛ و اگروقت نصف النهار بود بر خط وسط 
سما. پس نگه کنیم به دايرة افق تا کدام اجزای منطقُ بروج بر وی باشد. آن طالع 
بود. و این بر اسطرلاب تام باشد ؛ و اگر اسطرلاب تام نباشد. عمل برین جمله کنیم 
که بعدازین بنمایم. * 

و این تمام است درین معنی . 


در دوازدهم 
در شناختن درجه آفتاب و ستارگان بر عنکبوت 


چون اسطرلاب تام نباشد» ثلث یا نصف یا سدس یا خمس بود. درجهٌ 
آفتاب یا ماه بر منطقه بروج بشناختن دشوار باشد . و وجه شناختن برین جمله است 
که یاد کنیم : 

نگه کنیم تا آفتاب در کدام برج است. به کدام درجه و دقایق؛ پس بیشترین 
درجهُ اورا اگر بر منطقهُ بروج معلوم بود بر خط وسط سما نهیم » وسرمُری را نشان 
کنیم بر اجزای ارتفا وعنکبوت را مستوی بگردانیم» تاخط اول وموضع آفتاب بر 
خط وسط سما آید"۲ پس اجزای ری را نشان کنیمء ومابین هر دو نشان بدانیم که 
چند است» ودر فصل خط اول و موضع آفتاب ضرب کنیم. و آنچه را برآید» اگر 
اسطرلاب سدس بود بر شش ببخشیم » و اگر خمس بود بر پنج» و اگر ثلث بود بر 





> در چهاردهم ۳ نسخه: آیدش 
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سه» و اگر نصف بود بر دو. و آنچه برود بر اجزای تعدیل بود» از نشان اول بدان 
مقدار برویم» وسرمُری اجزا بروی نهیم وبه خط وسط سما نگه کنیم» آنچه یابیم 
موضع آفتاب وماه بود نشان کنیم . وز بهرستارگان ثابته. سرمری شظایا خود موضع 
ایشان بود. و اين کفایت است. 


در سیزدهم 
در شناختن ارتفاع درجه ستارگان بر مقنطرات 


چون اسطرلاب تام نباشد. ارتفاع مقنطرات موجود نباشد [و] خواهیم که 
بشناسیم » برنهیم درجهُ آفتاب یا ماه یا مری ستارگان ثابته بر خط نخستین مقنطرات » 
آنکه نزدیکتر بود به دایره افق » پس سر مری‌شان ر نشان کنیم بر اجزای ارتفاع . پس 
بگردانم عنکبوت را مستوی تا درجه آفتاب و ستارء بر خط مقنطرات دیگر افتد . پس 
بر مری نشان کنیم از اجزای حجره» و این علامت دوم بود . پس فرازگیریم مابین هر 
دوعلامت» وضرب کنیم در فصل مابین مقنطرات نخستین وارتفاع مفروض . آنچه 
برآید» بر اصل قسمت اسطرلاب ببخشیم : اگر نصفی بود بر دو» و اگر ثلٹی بود بر 
سه» واگر خمسی بود بر پنج » و اگرسدسی بود برشش . آنچه برود تعدیل بود. پس 
بشماریم به مقدار اجزای تعدیل پراجزای حجره از علامت اول به جهت علامت 
دوم . آنجا که رسد نشان کنیم» و آن را علامت الث خوانیم . و سر مری برین 
علامت ثالث نهیم تا درجه اجزای بروج بر آن ارتفاع مفروض آید. آن ارتفاع 
مقنطرات باشد . و چون عمل ستارگان ثابته را باشد. سر مری‌شان را نگاه داریم . 

و این تمام است. 


در چهار دهم 


در شناختن درجه و دقیقهُ طالع بر افق شرقی 


چون درجه آفتاب یا ماه یا ستارگان ابته بر اجزای ارتفاع مقنطرات نهاده 
باشیم. و درجه و دقیقهُ طالع معلوم نباشد بر دایزه افق» [و] اسطرلاب تام نباشد : 








در پانزدهم در شانزدمم 1۹4 





سدس بود» یا ثلٹ» یا نصف» ي خمس. وهمی خواهیم که بتحقیق بدانیم درجا 
آفتاب یا آن ماه یا [آن ستاره]» مُری ستارگان ثابته بياریم و بر ارتفاع مقنطرات نهیم 
چنانکه فرموده‌ايم اندر ربع شرقی اگر شرقی بو یا اند ربع غربی اگر غربی بود؛ 
پس نگه کنم تا بر دار افق کداء اجزای بروج است. وگر درج معلوم نباشد میان 
قسمتهای اسطرلاب بود. برسرمری نشان کنیم برابر اجزای حجره. و آن راعلامت 
مطلق خوانیم . پس برنهیم خط اول اجزای بروج بردایر افق ومری را نشان کنیم» 
و آن را علامت اول خوانیم . ودیگر باره حط دوم اجزای بروج بر دایره افق نهیم » و 
مری را نشان کنیم ؛ واورا علامت دوم خوانیم . پس ضرب کنیم آن فصل را که میان 
علامت مطلق وعلامت اول بود در قسمت اصل اجزای بروج : اگر نصفی بود بر دو» 
واگ ثلشی بود بر سه» واگرخمسی بودبرّپنج واگر سدسی بود برشش. آنچه گرد 
آید می بخشیم بر آن فصل که میاز علامت اول ودوم باشد» آنچه برود از آن قسمت 
برافزاييم بر عدد خط اول اجزای بروج از منطقهٌ بروج» آنچه برآید درجهٌ طالع آن 
وقت باشد. 


در پانز دهم 
در شناختن درجهٌ طالع از ارتفاع انحطاط ستارگان 


چون ارتفاع انحطاط شرقی بود. شمار وی در جهت مغرب بود؛ وگر غربی 
بود» شماروی در جهت مشرق بود. برنهیم نظیر آن ۲۲ درجه را بر ارتفاع مقنطرات : 
اگر غربی بود بر مشرق؛ و اگر شرقی بود بر مغرب . و نگه کنیم به اجزای بروج» 
آنچه یابیم بر دایرة افق شرقی. آن درجه طالع وقت باشد. 


در شانزدهم 
در شناختن ساعات زمانی از ارتفاع آفتاب به روز و به شب 


چون خواهیم که ارتفاع آفتاب و ستارگان و ساعتهای مستوی و معوجه 


#نسخه: در ۲۳-نسخه: نظیرات 
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بشناسیم. برنهیم درجه آفتاب یا ستارگان . ۰ بر کدام خطهای ساعات زمانی و 
مستوی است. که آن ساعت آن وقت باشد. اگر ستاره را بود از اول شب؛ و اگر 
آفتاب را بود از اول روز. و اگر درجه نظیر میان دو خحط ساعت افتد» وساعت تامه 
معلوم بود» نگاه داريی وسرمری بر اجزای حجره نشان کنیم و اورا علامت وسط 
خوانیم . بگردانیم عنکبوت را معکوس تا نظیر درجه آفتاب به آن ستاره بر اول حط 
آن ساعت افتد. پس سر مری را نشان کنیم بر اجزای حجره و اورا اول خوانیم» 
پس بگردانیم نظیر درجة آفتاب را مستوی که تا در تمام جط آن ساعت اوفند» و 
مری را نشان کنیم ؛ واورا...* 


[در چهل و یکم 


در شناختن ظل سم از اجزای ارتفاع] 


...بر خط افقی را چون برد او خط انتصاب زیرین را آن ظل سلم بود. 
وگر بر نیوفند بروی. و بر اوفتد بر ضلع موازی و خط انتصاب راء فراز گیریم 


پاره‌ای از دو خط افقی و ببخشیم بر اومادام » ضرب کرده مقیاس در مثل خویشتنش» 
آنچه برود ظل مستوی باشد یا آنچه ما طلب کرده باشیم . 


در چهل و دوم 


در شناختن اجزای ارتفاع از اجزای ظل سُلم 


چون ظل سْلَم معلوم باشد. و خواهیم که از وی اجزای ارتفاع بشناسیم» 
برنهیم حرفهای عضاده بر ظل سلّم» و عمل نفس آن بازکنيم» که اندر [در] سی و 
ششم ان کتاب یاد کردیم» آنچه بحاصل شود از سر مری عضاده. او اجزای ارتفاع 
بود. 

۴ - از اینجا عباراتیافاده. ۰ ۰ * ازاینجا چند برگ ازنسخة خطی افتاده است» شامل اواخر در شانزدهم تا 
اوایل در چهل و یکم. شاید در حدود يك چهارم از رساله. عنوان درهای گمشده را در فهرستی که مولف در اول 
را اورک ی ی 








در چهل وسیم در چهل وپنجم ۱۹۷ 


در چهل‌و سیم 
در شناختن ظل سل از ظل معکوس. و ظل معکوس از ظل سم 


چون خواهیم که از ظل سلم ظل معکوس بشناسیم» بکاهانیم ارتفاع معلوم را 
از نود» و از وی ظل مستوی بشناسیم ازین ظل سلم چنانکه گفتیم آنچه برود ظل 
معکوس باشد . 

واگر ظل معکوس معلوم بود و خواهیم که ظل سلم بشناسیم. برنهیم مری 
عضاده بر مثل ارتفاع معلوم ونگه کنیم به حرفها : اگر حرفهای عضاده را که برافتد 
بر ضلع موازی مر خط انتصاب را و ببریده از حط افقی ‏ آن۳۹ ظل معکوس باشد ؛ 
وگر برآید موازی مر خط افقی راء ببخشیم بر میان مُری عضاده و خط انتصاب 
مضروب مقیاس در مثل خویشتنش. آنچه برود ظل معکوس بود از ارتفاع 
مفروض ۳۴ . 

و اين تمام است. 


در چهل و چهارم 


در شناختن ارتفاع اوقات نماز 


پس نگه کنیم در آن تقاطع خطهای صلات با گردش درجه آفتاب در آن روز و 
برنهیم حرف عضاده بر آن تقاطع» پس بگردانیم دیگر بار تا بر چند اجزای ارتفاع 
اوفتد. پس مری عضاده آن جایگه که برافتد وی ارتفاع وقت صلات باشد . 


در چهل و پنجم 
در شناختن اوقات نماز عصر از ظلها 


چون خواهیم که اوقات نماز دیگر بشناسیم برنهیم مری عضاده بر ارتفاع 


۵-نسخه: از .۰ ۲۶-نسخه: معروف 








1۹۸ العمل والالقاب 


نصف‌نهار آن روز ودر نگریم بر آن مری دیگر که بر ظل آمده باشد, و بشناسیم که 
بر چند اجزای ظل اوفتاده باشد» که آن ظل نصف‌نهار آن روز بود. پس بر مذهب 
شافعی ۲۷ برافزاييم ماننده آن اقسام هر مقیاسی که آن ظل را بود بر ظل نصف‌نهار 
روز؛ و بر مذهب ابوحنیفه دو چند اقسام آن مقیاس آن ظل۲۸؛ آنچه برآید ظل 
ارتفاع اول عصر بود. مری عضاده بر آن ظل نهیم و نگه کنیم به دیگر مری که بر 
اجزای ارتفاع بود» که آن ارتفاع اول عصر باشد. وبه مذهب شافعی » ارتفاع وقت 
اول عصر بود و ارتفاع را اول وقت عصر خوانند ؛ و به مذهب ابوحنیفه ارتفاع اول 
وقت عصر را ارتفاع آخر وقت عصر خوانند. 


در چهل و ششم 
در شناختن طالع تحویل سال عالم و موالید 


چون خواهیم که طالع تحویل سال عالم بشناسیم؛ برنهیم درجه طالع تحویل 
يك سال*۲ را که معلوم باشد. یا درجهُ طالع مولود. و پس مری را نشان کنیم بر 
اجزای حجره» وبه عدد هر سال که بر آن طالع تحویل گذشته باشد و از مولود برآمده 
باشد هشتادو شش درجه و سی و پنج دقیقه عنکبوت را مستوی بگردانیم» پس نگه 
کنیم بر دایره افق شرقی تا کدام اجزای بروج منطقه بود. که آن درجهٌ طالع تحویل 
سال عالم بود. و سال مولود بود. 

و جمله برین کردار است. 


در چهل و هفتم 
در چهل و هفتم درشناختن طالع البروج هر برجی از فلك المستقیم 


چون خواهیم که مطالع فلك المستقیم هر برجی بشناسیم؛ برنهیم اول این 


۷- نسخه : ابوریحان. 





شش فصل تصحیح کردیم . ورجوع شود به: التفهیم. چاپ اول. ص ۰۲۹۹ 
حاشيه ۳. ۸- نسخه: از ظل - نسخه : يك ماله 











در چهل و هشتم -در چهل و نهم 1۹۹ 


برج را که خواهیم بر خط وسط سما | برخط مشرق و" ۲ مغرب» وپس مری‌را نشان 
کنیم و عنکبوت را مستوی بگردانیم» و سر مری را نشان کنیم و فصل مابین هر دو 
علامت فراز گیریم. که آن اجزای فلك المستقیم آن برج بود. 


در چهل و هشتم 


در شناختن مطالع بروج هر شهری به مطالع بلد 


چون خواهیم که مطالع بروج هر بلد برجی بشناسیم برنهیم اول آن بروج را 
بر دایره افق شرقی . ومری‌را نشان کنیم» پس بگردانیم عنکبوت را مستوی تا اجزای 
آن بروج بر همان دایره افق شرقی اوفتد» ومری را نشان کنیم. و فصل مابین هردو 
علامت فراز گیریم. که آن مقدار مطالع بروج آن بلد باشد در آن شهر که عرض بر آن 
صفایح باشد. 

و این کفایت است. 


در چهل و نهم 
در شناختن مطالع بروج بلد هر شهری به مطالع غارب 


چون خواهیم که مطالع هر شهری بدانیم به مطالع غارب. برنهیم اول آن برج 
بردایرهُ افق غربی » وسرمری را نشان کنیم و آخر برج بياریم و بر همان دايرة افق 
غربی نهیم ومری را نشان کنیم» ومابین هردونشان بشماریم» که آن مقدار مطالع 
بلد غارب بود. 

وله برین کزدار ناشد , 


۰- نسخه : وا رظ : و ام 


۳۰ العمل والالقاب 


در پنجاهم 
در شناختن مطالع فلك مستقیم هر درجه از درج سوا 


چون خواهیم که از درجهُ سوا مطالع فلك المستقیم بشناسیم . برنهیم اول آن 
برج كه آغاز مطالع فلك المستقيم ازو کنند» و آن حمل بود یا جدی» بر خط وسط 
سما یا بر خط مشرق» ومری را نشان کنیم » وبگردانیم عنکبوت رامستوی چندان که 
آن درجه که مطالع خواهیم دانستن بر آن خط وسط سما اما خط مشرق افتد» پس 
مابین ایشان فراگیريم که آن مطالع فلك المستقيم باشد. 


در پنحاه 
ر پنجاه‌و یکم 


در شناختن درج سوا از مطالع فلك‌مستقیم 


چون خواهیم که از مطالع فلك مستقیم درجه سوا بشناسیم برنهیم اول آن 
برج که مطالع را آغاز از وی بود» یعنی خمل» بر خط وسط سما یا خط مغرب او 
مشرق. و مری را نشان کنیم» و مقدار مطالع فلك مستقیم که معلوم باشد مری 
بگردانیم مستوی بر اجزای حجره تا برافتد مقدار آن مطالع » پس نگاه کنیم به درجه 
سوا[ی] بروج بر خط وسط سما ما خط مشرق ومغرب. آنچه يابيم درجه سوا بود . 


در پنجاه‌و دوم 
در شناختن مطالع بروج بلد هر درجه که خواهیم 
چون خواهیم که مطالع بروج بلد هر درجه!" که باشد بشناسیم + برنهیم اول 


آن برج که آغاز مطالع البروج از وی باشد» یعنی حمل» بر دایرهُ افق شرقی » وسر 
مری‌نشان کنیم » وبگردانیم عنکبوت را مستوی تا آن درجه بردایره افق اوفتاده شود 


۳۱-نسخه: هردوسوا 


در پنجاه‌وسیم در پنجاه‌وپنجم ۲۰۱ 


باز مری نشان کنیم؛ ومیان هردونشان بشماریم» که آن مطالع بروج آن بلد"۲ باشد 


که عمل کرده باشیم . 
و اين تمام است 


در پنجاه‌و سیم 
در شناختن درجهٌ سوا از مطالع بروج هر بلدی 


چون خواهیم که از مطالع بروج بلد درجه سوا بدانیم» برنهیم اول آن برج را 
که مطالع از وی بودیعنی [حمل] بردایره افق شرقی » ومری‌را نشان کنیم به مقدار۳۳ 
مطالع بلد معلوم؛ [پس] سر مری بگردانیم مستوی» و بردايره افق نگاه کنیم تا کدام 
اجزای بروج است. که آن درجهُ سوای آن مطالع بود. 

و جمله برین کردار باشد که یاد کردیم . 


در پنجاه‌و چهارم 
در شناختن طلوع فجر از قوس طلوع 


چون خواهیم که از قوس طلوع فجر که بر صفایح بود مقدار طلوع فجر 
بشناسیم » برنهیم درجهٌ آفتاب بر آن قوس طلوع. و سر مری را نشان کنیم» پس 
بگردانیم آن درجه را بر دایرة افق شرقی , ونگه کنیم تا مری چند بگردیده است؛ که 
آن مقدارٍ طلوع فجر باشد . 


در پنجاه‌و پنجم 
در شناختن مَغیب شفق از قوس غروب 


چون خواهیم که اوقات مُغیب شفق بشناسیم از قوس غروب که بر صفایح 





۲-نسخه: مطالع آن درجهٌسوا ۰ ۰ ۳۳-نسخه: ومقدار 








۲ العمل والالقاب 





بود» برنهیم درجه آفتاب بر آن قوس طلوع» وسر مری را نشان کنیم» پس برنهیم آن 
درجه را بر دایره افق شرقی » ونگه کنیم تا مری چند بگردیده است» که آن مقدار 


در پنجاه‌و ششم 
در شناختن طلوع فجر از اجزای حجره 


چون خواهیم که طوع فجر بشناسیم از اجزای حجره برنهیم درجهُ آفتاب بر 
دايرةافق شرقی. وسرمری را نشان کنیم بر اجزای حجره: پس بگردانیم عنکبوت 
را معکوس تا برافتد نظیر درجهُ آفتاب بر بالای دايرة افق غربی بر هوژّده جزوء پس 
نگه کنیم تاسرمری چند زایل شدست از آن نشان» و آنچه برآید از آن اجزا هرپانزده 
جزوی ساعتی مستوی فرو شماریم. و هر اجزایی که بماند به چهار دقیقه [از 
ساعتی ]۳۳. آنچه گرد آید او ساعت مابین اسفار فجر طلوع آفتاب باشد. 

و جمله برین کردار باشد . 


در پنجاه و هفتم 
در شناختن مُغیب شفق از اجرای حجره 


چون خواهیم که مغیب شفق بشناسیم از اجزای حجره. برنهیم نظیر درجهٌ 
آفتاب بر افق شرقی » وسر مری را نشان کنیم » پس بگردانیم عنکبوت را معکوس تا 
برافتد درجه آفتاب از بالای دایره افق غربی بر هژده اجزای ارتفاع: پس نگه کنیم تا 
سر مری چند بگردیده است» آنچه بگردیده بود هر پانزده اجزا ساعتی مستوی 
شمریم و هر اجزایی بماند به چهار دقیقه و آنچه از آن ساعت برآید مُخیب شفق 
غروب آفتاب باشد . 

و این کفایت است. 


۴-ازشش فصل 





در پنجاه‌وهشتم - در پنجاه‌ونهم ۳ 


در پنجاه‌و هشتم 
در شناختن رژیت ماه در وقت تغریب 


چون خواهیم که رزیت ماه بشناسیم که بشاهد دیدن يا نه؟ موضع آفتاب وماه 
بشناسیم در نماز شام بیست‌نهم ماه قمری؛ پس برنهیم نظیر درجه موضع آفتاب بر 
دایرة افق شرقی. و سر مری بر اجزای حجره نشان کنیم» و عنکبوت را مستوی 
ا درج نی موخع قمز یرانق اد پس سرمری نشان کنیم؛ ومابین 
آن [دو] نشان بشماریم : اگر بیشتر از دوازده اجزای حجره یابیم و آفتاب در جوزاو 
سرطان و قوس و جَدی باشد. ماه را رژیت بود؛ واگر دون دوازده اجزا باشد» رژیت 
نباشد ؛ واگر آفتاب در دلو و حوت و حمل و ثور باشد و مابین هر دو نشان دوازده 
درج باشد ماه را رویت نباشد؛ واگر بیشتر از دوازده درجه باشد. رژیت باشد ؛ 
واگر آفتاب در اسد و ستبله و میزان و عقرب بود و آن نشان بیشتر از چهارده اجزا 
بود. ماه را رژیت بود؛ وگر کمتر بود» رژیت نباشد. 

و این تمام است. 


در پنجاه‌و نهم 


در شناختن رژیت ماه در وقت تشریق 


چون چنین خواهیم موضع آفتاب و قمر بشناسیم در وقت صبح . پس برنهیم 
درجه آفتاب بر دایرة افق» و مری را نشان کنیم, وعنکبوت را معکوس بگردانیم تا 
ا ارات بی یری اا کی و فا گم کهآ 
از ریت بود: اگر بي بیشتر از ده درج بود» و آفتاب اندر اسد و سنبله و میزان وعقرب 
بود» ماه را توان دیدن ؛ وگر کمتر بود. نتوان دیدن ؛ وگر آفتاب در دلووحوت وحمل 
و ثور بود. و مقدار رژیت بیشتر از چهارده درجه باشد. نتوان دیدن ؛ وگر در جوزا و 
سرطان و قوس و جدی باشد. بیشتر از دوازده درج باشدء توانیم دیدن. 

و این تمام است . 








۳۰۴ العمل والالقاب 


در شستم 
نهاد خطوط جیوب و اوتار 


نهاد خطوط اوتار بر پشت اسطرلاب از دو نوع باشد : نوعی است که موازی 
خط انتصاب بود» و اجزای قوس او معکوس بود؛ و نوع دوم آن باشد که برابر خط 
افقی بود. یعنی موازی اجزای قوس» وز اجزای ارتفاع بر استقامت باشد. 

وبرهر اسطرلاب که جیب دارد لابد عضاده را منحرف باشد يك جهت. وآن 
عضاده که جیب دارد نیم او بخشیده بود به شست اجزای متساوی, و اورا نصف 
عضاده مجیّب خوانیم ؛ و آن نیمه دیگر بخشیده بود به نود جزو مخالف» و او را 
نصف مقوس خوانیم . و هر جییی را که نهاد او شست اجزا بود او را جیب درج 
خوانیم ؛ و آن جیب را که نهاد او هفتادو پنج باشد اورا جیب اقدام خوانیم ؛ و آن را 
که صدو ده بود جیب اصابع خوانیم ؛ و آن را که صدو پنجاه بود او را جیب دقایق 
خوانیم . و شناختن هريك از هريك پیدا گردانیم . 

و این تمام است. 


در شست‌و یکم 
در شناختن جیب وتر از قوس ارتفاع 


چون خطهای جیب موازی خط انتصاب نهاده باشد. و خواهیم که ازوجیب 
بشناسیم. بکاهانيم آن ارتفاع را از نود» وباقی را طلب کنیم بر اجزای ارتفاع . چون 
بیافتیم » نصف عضادء مجیب را بر خط افقی نهیم, و از آن اجزای ارتفاع برویم بر 
جیب و بر عضاده. بشناسیم مقدار آن جیب. 

وگر برابر خط افقی کشیده باشد» آن ارتفاع را همچنان بعینه طلب کنیم» وز 
آن ارتفاع به خط انتصاب آییم» و نصف عضاده مجیب بر وی نهیم» ور جیش 
بدانیم . و اگروتر خواهیم آن ارتفاع را دونیمه کنیم» وبدان نیمه جیب فراگیریم» 
و آن جیب را مضاعف گردانیم که آن وتر باشد. 








در شصت‌ودوم - در شست‌وسیم ۲۰۵ 


در شست‌ و دوم 


در شناختن قوس ارتفاع از جیب وتر 


چون چنین خواهیم» طلب کنیم مقدار آن جیب بر اجزای نصف مجیب 
عضاده چون بیافتیم بیاریم وبر خط انتصاب نهیم وخطهای جیب را نشان کنیم» 
وز آن نشان به خط راست با اجزای ارتفاع آییم که آن قوس ارتفاع است. 

وگر خواهیم که از وتر قوس وتر بشناسم» آن وتر را دو نیمه کنیم تا جیب شود ؛ 
وزجیبٍ ارتفاع بدانیم» که آن قوس بود . وگر نهاد جیب موازی [خط] انتصاب بود؛ 
نصف عضادء مجیّب بر خط افقی نهیم وز جیب قوس بدانیم و آن قوس را از نود 
بکاهانیم آنچه بماند قوس ارتفاع بود يا از نقطهٌ «ص ۰» معکوس بشماریم . 

و جمله برین کردار بود. 

در شست‌و سیم 
در شناختن سهم از قوس ارتفاع 


چون خواهیم که خطوط جیوب سهم معکوس بشناسیم اگر جیب برابر خط 
افقی باشد» نگه کنیم در آن قوس ارتفاع که داریم : اگر کمتر از نود باشد» بشماریم 
از طرف [خط] انتصاب راجع در اجزای ارتفاع مانند؛ آن قوس» پس نگه کنیم بدا 
خط تقاطع خط انتصاب. و نشان کنیم بر وی» و نصف مجیب عضاده را بر وک 
نهیم » آنچه یابیم بر طرف عضاده علامت آن سهم باشد . 

وگر قوس بیشتر از نود بود؛ نود از وی بیفکنیم » و به باقی جیب بشناسیم» 
چنانکه گفتیم. وآن جیب را مادام برشست افزاییم. که آن سهم آن قوس باشد که از 
نود بیشتر پوده باشد. 

وگر خط جیوب برابر حط انتصاب کشیده باشد. و آن قوس کمتر از نود درج 
باشد» بشماریم از اول اجزای ارتفاع مانندة آن قوس معلوم» ونگه کنیم در آن خط 
جیوب که برو نامهای تقاطع خط افقی ۳۵ وبر آن موضع نشان کنیم» ونصف مجیّب 
ی 


۴۵۔ از اینجا ظاهراً کلماتی افتاده. 








۳۶ العمل والالقاب 


عضاده را بیاوريم وبر آن علامت نهیم و آنچه یابیم بر داریم که آن اجزای سهم 
باشد . 
وگر قوس بیشتر از نود بود» بیفکنیم » و باقی را جیب بشناسیم. و بر شست 


فزاییم که آن سهم بود. 
و جمله برین کردار باشد. 


در شست‌و چهارم 
در شناختن قوس ارتفاع از سهم 


اگر خطوط جیوب برابر [خط] افقی باشد. و آن سهم کمتر از شست درج 
باشد. طلب کنیم مقدار وی بر نصف مجیّب عضاده وز مری عضاده در بشمریم 
معکوس: آنجا که رسد علامت کنیم. و آنگه آن علامت بر خط انتصاب نهیم تا خط 
جیب بدانیم مطابق وی پس ۲۴ اجزای ارتفاع آییم و آن قوس برداریم که قوس آن 
سهم باشد. 

وگر سهم بیشتر از شست جزوباشد» شست را ازوی بیفکنیم » وباقی راجیب 
بدانیم» چنانکه گفتیم» و باقی را از وی قوس بشتاسیم» و بر نود جزو فرواییم(؟) 
مادام که آن قوس آن سهم بود. 

وگر خطوط جیوب پرابر خط انتصاب باشد و سهم کمتر از شست جزو 
باشد طلب کنیم مثل وی از مری عضاده اندر بر نصف عضادهٌ مجیّب از اجزای 
جیب» پس آن را بياريم وبر خط افقی نهیم ونگه کنیم تا بر کدام خط جیب افتاده 
است. بر استقامت آن خط قوس ارتفاع فراز گیریم که آن از قوس و سهم باشد . 

وگرسهم بیشتر از شست جزو باشد. شست را از وی بيفکنيم. وباقی راجیب 
بشناسیم چنانکه گفتیم. وزان جیب قوس فراز گیریم که او آن قوس سهم باشد که 

و جمله برین کردار است. 


۶ ظاهراً کلمه‌هایی افتاده. 








مس سس تسس سرت سر ص 


در شست وپنجم - در شست‌وهفتم ۷۰۷ 


س تحت متس 


در شست‌و پنجم 
در شناختن جیب وتر از قوس عضاده 


چون چنین خواهیم» برنهیم نصف مقوس عضاده را بر خط انتصاب به مقدار 
آن قوس ارتفاع معلوم که داریم» وبرخط انتصاب نشان کنیم» پس بگردانیم عضاده 
را تا نصف مجیّب بر آن نشان آید بر خط انتصاب, از مرکز عضاده اندر بشماریم» 
آن مقداز جیب باشد . 

وگروتر خواهیم» قوس معلوم را دونیمه کنیم» وباقی راجیب بدانیم» چنانکه 
گفتیم. وجیب را مضاعف گردانیم که آن وتر باشد . 


و این تمام است. 
درد ت‌واشد 
در شناختن قوس از جیب وتر عضاده 


وگر قوس کمتر از نود جزو باشدء آن نودش را بر خط انتصاب [نهیم] و به 
مقدار جیب معلوم بر وی نشان کنیم » پس بگردانیم عضاده را تا نصف مقوس عضاده 
بر خط انتصاب آید. نگاه کنیم تا بر آن نشان چند قوس آمده است» از مرکز عضاده 
در بشماریم که مقدار قوس باشد. وگر ازو خواهیم که قوس بشناسیم, آن وتررا دو 
نیمه کنیم وجیب را بدانیم» وز جیب قوس بدانیم » و آن قوس را دوچندان گردانیم 
که آن قوس مطلقه باشد . 

و این تمام است. 


در ت‌و هفت 
در شناختن سهم از قوس عضاده 


وگر قوس کمتر از نود جزو بود. از نودش بکاهیمء و باقی را از مرکز عضاده 


۳۰۸ العمل والالقاب 
اندر بشمریم در جهت نصف مقوّس عضاده: آنجا که رسد علامت کنیم بر خط 
انتصاب» پس عضاده بگردانيم تا نصف مجیّب بر خط انتصاب نهاده شود» و برابر 
آن علامت نگه کنیم تا چند است که آن مقدار سهم بود. وگر قوس بیشتر از نود بوده 
باشد» نود را ازوی بیفکنیم » و بباقی جیب بدانیم. چنانکه گفتیم» و آن جیب را بر 
شست افزاییم مادام» و آنچه بیفزاید سهم معکوس باشد. 


در ش تو هشت 


در شناختن قوس از سهم عضاده 


اگر سهم معکوس کمتر از شست بود. نصف مجیّب عضاده را بر خط انتصاب 
نهیم» وبشماریم به مقدار آن سهم از مری عضاده اندر معکوس» و آنجا که رسد بر 
خط انتصاب نشان کنیم» وبگردانیم عضاده را تا نصف مقوس بر وی نهاده شود. 
پس از مری عضاده اندر بشماریم که آن قوس آن سهم باشد. وگر سهم بیشتر از 
شست درج بود» شست درج را از وی بيفکنيم» آنچه بماند جیب باشد قوس وی 
بدانیم و آن قوس را بر نود فزاییم مادام» که قوس سهم معکوس باشد. 

و این تمام است. 


در شست‌ و نهم 
در بیرون آوردن جیبها از یکدیگر 


چون ضرب کنیم جیب درج را در دو[و] نیم. آنچه برود جیب دقایق باشد . 

دیگر چون جیب دقایق را بر دو[و] نیم ببخشیم. آنچه برود جیب درج باشد . 

دیگر چون ضرب کنیم جیب درج را در صدو ده. و مبلغ او را بر شست 
ببخشیم آنچه برود جیب اصابع بود . 

دیگر چون ضرب کنیم جیب اصابع را در شست؛ و مبلغ او را بر صدوده 
ببخشیم. آنچه برود [جیب] درج باشد . 





در شست‌ونهم - در هفتادم ۲.۹ 





دیگر چون مضاعف گردانیم جیب اقدام را؛ وی جیب دقایق باشد . 

دیگر چون جیب دقایق را دو نیمه کنیم آنچه بماند جیب اقدام باشد . 

دیگر چون ربع جیب درج را بر وی افزایم» او جیب اقدام شود . 

دیگر چون حمس جیب اقدام از وی بيفکنيمء آنچه بماند جیبهای درج باشد . 

دیگر چون ضرب کنیم آن جیب دقایق را در صدوده» و مبلغ اورا بر صدو 
پنجاه ببخشیم آنچه برود جیب اصابع بود. 

دیگر چون ضرب کنیم جیب اصابع را در صدو پنجاه ومبلغ اورا بر صدوده 
ببخشیم آنچه برود جیب دقایق باشد . 

دیگر چون ضرب کنیم جیب اصابع را در هفتادو پنج» ومبلغ اورا بر صدوده 
ببخشیم › آنچه برود جیب اقدام بود . 

دیگر چون ضرب کنیم جیب اقدام را در صدوده» ومبلغ اورا بر هفتادوپنج 
ببخشیم» آنچه برود جیب اصابع باشد . 

و جمله بر این کردار بود . 


E 
در بیرون آوردن ظلها از یکدیگر‎ 


چون ضرب کنیم ظل اقدام را در بیست‌و چهارم» و مبلغ او را بر سیزده 
ببخشیم مادام آنچه برود ظل اصابع باشد . 

دیگر چون ضرب کنیم ظل اصابع را در شست. ومبلغ اورا بر دوازده ببخشیم 
آنچه برود ظل اجزا باشد . 

دیگر چون ضرب کنیم ظل اصابع را در سیزده» و مبلغ او را بر بیست وچهار 
ببخشیم» آنچه برود ظل اقدام باشد. 

دیگر چون ظل اقدام را ضرب کنیم در صدو بیست. و مبلغ او را بر سیزده 
ببخشیم آنچه برود ظل اجزا باشد . 

دیگر چون ضرب کنیم ظل اجزا در سیزده, و مبلغ اورا بر بیست ببخشیم» 
آنچه برود ظل اقدام بود. 





1 العمل والالقاب 





دیگر چون ضرب کنیم ظل اجزا را در دوازده» ومبلغ اورا بر بیست ببخشیم, 
آنچه برود ظل اصابع بود. 

دیگر چون ضرب کنیم اجزای مقیاس از ظل مستوی را در مثل خویشتنش» و 
مبلغ اورا بر آن ظل مستوی ببخشیم. آنچه برود [ظل] معکوس باشد. 

دیگر چون ببخشیم اجزای مقیاس از ظل معکوس را و ضرب کرده در مثل 
خویشتنش. آنچه برود ظل مستوی بود بر آن ارتفاع . 

و جمله برین کردار باشد که گفته آمد . 


در هفتادو یکم 
در استخراج ظل از ارتفاع چون بر اسطرلاب نبود 


چون چنین خواهیم. برنهیم مری عضاده بر چهل و پنج اجزای ارتفاع» و به 
دیگر سر مری نشان کنیم» وبرابرش خط راست بکشیم ‏ از آن نشان بر زاویه قایمه تا 
خط انتصابء همچنان از آن نشان تا خط افقی » و آن هر دو خط بر دوازده اجزای 
متساوی ببخشیم که او اجزای ظلٌ اصابع است. 

پس فراز گیریم ارتفاع آن وقت را و برنهیم سر مری بر اجزای ارتفاع که 
خواهیم وبه پهلوی عضاده نگه کنیم تا کدام قسمت است. چون يافتیم بشماریم از 
زاوی قایمه تا پهلوی عضاده» [و] بشماریم از زاويه قایمه تا جیب عضاده آنچه 
برآید ظل اصابع بود از آن ارتفاع . 

و این کفایت بود. 

در هفتادو دوم 


در شناختن میل درجه آفتاب ازارتفاع 


چون چنین خواهیم » فراز گیریم ارتفاع نصف نهار آن درجه که خواهیم چون 
آفتاب به وسط سما رسد پس صفیحه مدار حمل ۰۳۲ و مر آن را بنگریم که ارتفاع 


۷ شش فصل. ۳۸/۴و ۳۹ 





در هفتادوسیم در هفتادوپنجم ۲۱۱ 
مقنطرات چند است. اگر همچنان باشد. آفتاب را هیج میل نباشد و وگر مخالف 
باشد کم از بیش بکاهيم. آنچه بماندمیل آن درجه آفتاب باشد . وجهش آن بود که 
اگر از اول حمل باشد تا آخر سنبله» شمالی بود؛ و اگر از اول میزان باشد تا آخر 


حوت » جنوبی بود. 
و اين تمام است. 


در هفتادو سیم 
در شناختن ارتفاع از میل درجه آفتاب 


چون چنین خواهیم . بکاهانیم عرض آن شهر از نود. .۰ و آنچه راماند 
عرض خوانیم» میل درجه آفتاب را فرا گیریم : اگر شمالی بود برین تمام عرض 
فزاییم . وگر جنوبی بود بکاهانیم» آنچه بماند یا بیفزاید ارتفاع آن درجه باشد . 


در هفتادو چهارم 
در شناختن ارتفاع قطب فلك بروج 


چون چنین خواهیم» برنهیم درجهُ آن ستار ثابته بر خط وسط سماء نگه کنیم 
بر آن موقع و مدار حمل, و فراز گیریم آن فصل که باشد از خط مقنطرات بین موقع 
آن درجه و مدار حمل. که آن مقدار میل بود» اگر شمالی بود سوی شمال وگر 
جنوبی.بود سوی جنوب . 


درٍ هفتادو پنجم 
در شناختن میل و بعد معدل النهار ستارگان 


برنهیم آن درجه یا مری ستاره بر خط وسط سماء چون برافتد در درون منطقهٌ 





۳۸- ظاهراً چیزی افتاده . 








۳۹۲ العمل والالقاب 


بروجء یعنی مدار حمل. آن میل ما بعد معدل‌النهار شمالی باشد بر اسطرلاب 
شمالی » واگر برون باشد جنوبی بود. 
و جمله برین کردار باشد. 


در هفتادو ششم 
در شناختن میل و بعد معدل‌النهار از سمت رأس 


چون چنین خواهیم. برنهیم آن درجه را بر خط وسط سما» و ارتفاع مقنطرات 
وی بدانیم» واز نود بکاهیم آنچه بماند میل ابعد ستاره بود از سمت رأس . وزبهر 
وجهش را نگاه کنیم بر آن درجه که بر خط وسط سما نهاده باشیم [اگر] آن بیوفتد میان 
نقطهٌ «ص » و میان قطب؛ و آن اسطرلاب شمالی بود. آن میل او بعد آن سمت 
رأس شمالی باشد. وگر میان نقطهٌ «ص ۰» [و] میان خط محیط بود» جنوبی باشد. 
وگر اسطرلاب جنوبی باشد. دانستن به عکس هر دو باشد. 


در هفتادو هفتم 
در شناختن قبله و انحراف بلدان 


مکه را عرض چندین است. ۳*۰۰ و طولش از جزایر خالدات 
چندین. ۲۱۰۰ وژمغرب چندین . .۰ . * پس چون خواهیم که انحراف مکه بشناسیم 
از جهت قبلٌآن شهر که خواهیم» و معلوم گردانیم طول و عرض آن شهر؛ پس 
ضرب کنیم جیب تمام عرض مکه را تا بود جیب مابین طول مکه و آن شهر و آنچه 
برآید جیب تعدیل طول باشد. قوسش بدانیم که آن تعدیل قوس طول بود. و جیب 
تمام اورا تا نود فراز گیریم» ویبخشیم بروجیب عرض مکه منحط, آنچه برود جیب 
تعدیل عرض؛ باشد. و قوسش بدانیم وبکاهانیمش از عرض شهر اگر کمتر بود. یا بر 
افزاییم اگر بیشتر بود. آنچه بیفزاید یا بماند عرض بلد معدل بود. پس ضرب کنیم 


حروف عرض و طول را حذف کرده‌اند. ۰ نسخه: الحدات 








در هفتادوهشتم در هفتادونهم ۳۳ 


جیب تعدیل طول در جیب تمام عرض بلد معدل تمنحط» و آنچه را برآید وی جیب 
تمام بعد آن شهر باشد. و آنگه قوسش بدانیم وز نود بکاهانیم» آنچه بماند وی بعد 
شهر بود جیبش فراز گیريم و قسمت کنیم بر وی جیب این طول منحط وی و جیب 
انحراف مکه باشد. قوسش بدانیم آن انحراف بود» و آن نصف‌نهار آن شهر 
بود 

در هفتادو هشتم 


در شناختن عرضهای شهرها 


چون چنین خواهیم» برنهیم اول حمل را بر خط نصف‌نهار» یعنی وسط 
سما وارتفاع مقنطرات بشناسیم. و آن ارتفاع را از نود بیفکنیم » آنچه بماند عرض 
آن شهر بود که آن صفایح اورا بود . یا فراز"" گیریم غایت ارتفاع نصف نهار آن روز؛ 
ومیل درج آفتاب بشناسیم, وبدانیم که شمالی است یا جنوبی : پس اگر آن میل 
درجةٌ آفتاب شمالی باشد. بکاهانیم از آن ارتفاع نصف‌نهار درجه آفتاب + وگر 
جنوبی بود برافزاييم» وآن مبلغ را از نود بکاهانیم» آنچه بماند عرض آن شهر بود . 


در هفتادو نهم 
در شناختن طولهای شهرها 


شناختن طولهای شهرها نیست تحقیق مگر آنکه ماه سیاه خواهد شد . 5 
شهری که طولش معلوم بود ارتفاع گیریم به وقت آن کسوف۳" ستاره را که معلوم بود 
یا به وقت ابتدای آن کسوف و یا به وقت میانةٌ حسوف یا به وقت انتهای خسوف» و 
بدان ستاره در آن شهر که طولش معلوم نباشد ارتفاع گیریم به همان وقت يا به ابتدای 
۱- کلماتی افتاده و عبارت انسجام ندارد. ۲- نسخه: یا افرازی گیریم. ۳ چنین است 


در نسخه: کسوف. البته در عربی کسوف به معنی گرفتن آفتاب وماه هر دو آمده؛ اما درفارسی کسوف را در 
مورد گرفتن آفتاب به کار می برند» و خسوف را در مورد ماه. ظ : مگر آنگه که 








۴ العمل والالقاب 


کسوف یا به وسط یا به تمام انجلاء یعنی انتها. چون هر دو ارتفاع معلوم شد از آن 
يك ستاره در آن وقت در دوشهر که یکی را طول معلوم بود ویکی را مجهول» پس 
موضع آن ستاره را بر صفیحةٌ آن شهر نهیم و طول وی همی شناسیم بر مثل آن 
وهی یلیر وی ۱۹ 
حجره پس عنکبوت را بگردانیم مستوی و معکوس تا برسد موضم آن ستاره که 
ارتفاع گرفته باشیم به خط وسط سماء چون رسید» از سر مُری تا آن نشان که کرده 
باشیم بشماريم و آن مبلغ را بعد اول خوانیم و نگه داریم» و جییش بدانیم که 
جهت او جهت آن ارتفاع بود: اگر شرقی بود شرقی » وگر غربی بود غربی . 

پس آن ارتفاع را که هم بدان ستاره در آن شهر گرفته باشیم که طول وی 
مجهول بود بیاریم » و بر فیح عرض آن شهر و بر مثل آن ارتفاع نهیم » همچنان 
عمل کنیم و بعد مابین فرازگيريم و اورا بعد دوم خوانیم» وجیبش بدانیم که شرقی 
هست یا غربی . 

وپس نگه کنیم : اگر سر هر دوبعد را شرقی يابیم؛ و بعد اول کمتر از بعددوم 
یابیم » برفزاييم فضل میانشان؟* را از آن طول معلوم آنچه بماند طول آن شهر 
[بود] در جهت مغرب؛ وگر بعد اول شرقی [بود] و بعد دوم غربی» گردآوریم و 
بکاهانيم از طول آن شهر معلوم؛ و اگر بعد اول غربی بود و دوم شرقی؛ 
گردآوریمشان و برافزاييم بر وی. آنچه حاصل آید طول آن شهر بود در جهت 
مغرب . 


در هشتادم 
در شناختن طلوع فجر ستارگان ثابته 


چون چنین خواهیم. نگه کنیم وقت آنکه طلوع نزديك بود تا کدام ستاره ثابته 
یابیم و رسم وی بر اسطرلاب بود. پس بدان ستاره ثابته ارتفاع فراز گیریم پس 
برنهیم مری شظية آن ستاره را ب بر ارتفاع مقنطرات بر مثل آن ارتفاع و نگه کنیم به 
نظیر جزو آفتاب تا بر چند ارتفاع مقنطرات غربی است: اگر بر هژده بود اول طلوع 


۴ نسخه: فضل مر ایشان را 
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فجر باشد؛ وگر کمتر بود فجر برآمده باشد. 
و این تمام است. 


در هشتادو یکم 
در شناختن مَغیب شفق از ستارگان ثابته 


چون چنین خواهیم » وقت غروب آفتاب؛ يا چون ستارگان ثابته ظاهر شوند. 
ارتفاع ستاره‌ای که وی معلوم باشد بر اسطرلاب فراز گیریم » ومری آن ستاره برمثل 
ارتفاع مقنطرات غربی نهیم اگر آن ستاره را ارتفاع غربی بود» یا بر مقنطرات مشرق 
نهیم اگر ارتفاع شرقی بود. پس نگه کنیم تا نظیر درجه آفتاب بر کدام مقنطرات 
است: ارتفاع در سوی مغرب اگر هژده باشد اول میب شفق بود+ وگر بیشتر بود» 
شفق فرو شده بود؛ وگر کمتر بود هنوز شفق ایستاده باشد و فرو نشده باشد. 


در هشتادو دوم 


در استخراج درجهٌ طالع از قوس و جیب*۳ 


چون چنین خواهیم. فراز گیریم ارتفاع آفتاب و آن ستارگانی که خواهیم ؛ و 
ارتفاع نصف نهار و نصف قوس نهار آن روز بدانیم» ضرب کنیم جیب ارتفاع وقت 
را در سهم معکوس نصف‌نهار و مبلغ او را ببخشیم بر جیب غایت ارتفاع 
نصف نهار آن روز» آنچه برود از سهم معکوس قوس نهار بکاهانيم » وباقی راقوس 
بدانیم » و آن قوس را بیفکنیم از نصف قوس نهار آن ستاره اگر ارتفاع وقت شرقی 
باشد» وبرافزاییم اگر غربی باشد. آنچه بیفزاید یا بماند» او مادار فلك بود از وقت 
طلوع آن ستاره تا وقت قياس . 

واین تمام است. 
۵-عنوان مناسب با مطلب زیرش نیست. عنوان مناسب با این شرح در «در بیستم» چئین است: درشناختن 


مادار فلك از ارتفاع ستارگان . عنوان این مطلب در شش فصل (فصل ۴ بند ۵۲) چنین است : «در معرفت مادارفلك 
از ارتفاع آفتاب و ستارگان .> 








۳۶ الیمل والالقاب 


در هشتادو سیم 
در نقل درجه طالع شهری به شهری دیگر از عرض 


چون بر صفیحه عرض شهری معلوم نباشد» وخواهیم که درجهُ طالع آن شهر 
بدانیم برابر صفیحه‌ای که عرض دیگر شهر معلوم بود. پس بشناسیم جزو طالع بدان 
صفیحه معلوم ومیل آن درجه بدانیم بتحقیق» و ضرب کنیمش در مابین عرض آن 
شهر و عرض صفیحه آنچه برآید بر جملهُ میل ببخشیم یعنی «کج له» آنچه 
برود تعدیل باشد, نگه داریم . پس برنهیم همان درجه طالع بر افق شرقی ‏ و بر 
صفیحه سر مری نشان کنیم بر اجزای حجره. پس اگر میل درجه طالع شمالی بود. و 
آن عرض که [بر] ۶" صفیحه بود بیشتر از عرض آن شهر مطلوب بود. بگردانیم 
عنکبوت را معکوس تا زایل شود مری از آن علامت به مقدار اجزای"۴ آن علامت 
تعدیل؛ وگر عرض صفیحه کمتر بود. بگردانیم عنکبوت را مستوی تا بگردد سر مری 
از آن علامت بقدر اجزای آن تعدیل محفوظ"" . پس به دایره افق شرقی نگه کنیم تا 
کدام اجزای بروج برو است. که آن درجه آن طالع بود بدان بلد که عرض وی بر 
صفیحه بیشتر از عرض بلد مطلوب باشد . 

[وگر میل درجه جنوبی بود. و عرض صفیحه بیشتر از عرض بلد مطلوب 
باشد]*" بگردانیم عنکبوت را مستوی؛ وگر عرض صفیحه کمتر بود. بگردانیم 
معکوس تا مری زایل شود. به قدر اجزای آنچه برافتد درجهٌ طالع بود. چنانکه 


و این کفایت است. 





۶- از شش فصل نقل کردیم . ۷- نسخه: بعد باجزای ۸- عبارت «وگر عرض صفیحه کمتر . . 
تعدیل محفوظء هم در اینجاء هم در شش فصل نسخهٌ وج» تکرار شده است. 











در هشتادوچهارم - در هشتادوششم ۳۷ 


در هشتادو چهارم 
در انتقال درجهٌ طالع شهر[ی] به شهری دیگر به طول 


چون چنین خواهیم. فراز گیریم فصل مابین طول هر دو شهر. و پس برنهیم 
درجه طالع آن شهر که معلوم بود بر دایرة مشرق. و سر مری را نشان کنیم بر اجزای 
حجره پس بگردانیم عنکبوت را مستوی به قدر مابین طولین اگر طول آن شهر [که 
ما خواهیم دانستن]۲۴ بیشتر بود که طالع آن شهر که می شناسیم ؛ وگر کمتر بود» 
معکوس بگردانیم . پس نگه کنیم تا بر اجزای منطقه چه اوفتاده است بردایره شرقی » 
که آن طالع بود. 

و این تمام است. 


در هشتادو پنجم 
در معرفت ارتفاع نصف النهار هر درجه‌ای که خواهیم 


چون خواهیم که ارتفاع نصف نهار هر درجه بشناسیم بر خط نصف نهار» 
برنهیم درجهُ آفتاب یا مری آن ستاره که خواهیم بر خط وسط سما. آنچه یابیم از 
ارتفاع مقنطرات, آن مقدار ارتفاع نصف‌نهار آن روز بود. واگر این ارتفاع ميان 
نقطه دص ۰» ومیان محیط باشد بر اسطرلاب شمالی » جنوبی باشد + وگر میان نقطه 
«ص ۰ و میان قطب بود. آن شمالی بود؛ وگر اسطرلاب جنوبی بود» هر دوبه عکس 
آن باشد. 


در هشتادو ششم 
در شناختن طالع قبه از طالع بلد 


برنهیم آن درجه طالع معلوم بر افق شرقی و مری را نشان کنیم» پس فراز 





۳۸ العمل والالقاب 


گیریم فصل مابین نود درج و طول آن شهر* که معلوم باشد یا در زیجها نهاده باشد به 
جدول که طالع معلوم بر او بود: وگر فضل نود را بود. عنکبوت مستوی بگردانیم 
مقدار آن فضل طول شهر بود: وگر نضل طول شهر را بود. عنکبوت معکوس 
بگردانیم به مقدار فضل. پس نگاه کنیم بر خط مشرق» یعنی خط استوا از سوی 
مشرق» و هرچه را بر آن خط اوفتد از اجزای بروج» وی طالع قبه بود. 


در هشتادو هفتم 
در شناختن طالع بلد از طالع قبه 


برنهیم درجه طالع قبه بر خط مشرق. ومری را نشان کنیم» وفضل مابین طول 
آن شهر و نود درج فراز گیریم . وگر فضل نود را بود. عنکبوت معکوس بگردانیم به 
مقدار آن فضل نود طول آن شهر [بود] ؛ وگر فضل شهررا باشد. عنکبوت مستوی 
بگردانيمی آنچه بر دایره افق شرقی باشد از اجزای منطقه. او درجه طالع باشد. 


در هشتادو هشت 
در شناختن آن درجه که با ستاره برآید 


برنهیم مری آن ستاره يا درج بر دایره افق شرقی ۰ ونگه کنیم از اجزای بروج تا 
کدام درج بریده است. که آن درج باشد که با ستاره برآید از افق مشرق. 

وگر عرض آن ستاره شمالی باشد» برآید پیش از درج خویش؛ وگر عرضش 
جنوبی بود» برآید از پس درج . 

و این تمام است. 


# نسخه : ظل آن شهر. تصحیح از شش فصل. فصل چهارم بند ۵۸. 





در هشتادونهم - در نودویکم ۳۹ 


در هشتادو نهم 
در شناختن آن درج که با ستاره برآید به روز یا به شب 


برنهیم سر مری ستاره بر افق شرقی . و نگه کنیم در درجه آفتاب : اگر يابیم 
بالای افق» طلوع آن ستارهبه روز باشد ؛ وگر زیر اف باشد طلوع آن سره به شب 
باشد . وگر اتفاق چنان بود[ که ] درجه آفتاب نیز بر افق باشد . برآمدن ستاره ودرجه با 
آفتاب بود . 

و جمله برین کردار بود. 


در نودم 
در شناختن آنکه چند ساعت است تا بر آمدن آن ستاره از اول روز و شب؟ 


چون چنین خواهيم. برنهیم سر مری ستاره را بر دايرة افق شرقی » و مُری 
جدی را بر اجزای حجره نشان کنیم» وپس بگردانیم عنکبوت را مستوی» تا آن نظیر 
درجه آفتاب بر دایره افق شرقی آید. پس مری [جدی] را نشان کنیم؛ ومابین هردو 
علامت فراز گیریم» و بر پانزده ببخشیم. آنچه برود ساعت مستوی باشد از اول آن 
روز تا برآمدن آن ستاره. 

ا ی بدا ابید 


در نودو یکم 


در شناختن آن درج که با ستاره فرو شود 


برنهیم سر مری آن ستاره را بر دایره افق غربی . و نگه کنیم بر منطقه بروج تابر 
افق غربی کدام اجزای بروج است. که آن درجه بود که با ستاره فرو شود. 
وگر عرض آن ستاره شمالی يابیم» آن ستاره فرو شود بعداز درجه خویش + 








۲۳۰ العمل والالقاب 


وگر جنوبی يابیم» وی فرو شود پیش از درجه . 
و این تمام است. 


در نودو دوم 
در شناختن آنکه ستاره به روز فرو شود. يا به شب؟ 


برنهیم سرمری آن ستاره بر افق غربی . ونگه کنیم : اگربالای افق یابیم آفتاب 
را به روز فرو شود؛ و اگر زير يابيی به شب؛ وگر بر آن درجه يابیم با وی فرو 


شود. 


در نودو سیم 
در شناختن ساعت فرو شدن آن ستاره به روز و به شب 


برنهیم سرمری آن ستاره بر افق غربی . و سر مری نشان کنیم» و عنکبوت را 
معکوس بگردانیم تا درجه آفتاب بر دایره افق آید. اگر به شب فرو شود؛ وگر به روز 
بود» نظیر درجهُ آفتاب*۲ + پس سر مری را علامت کنیم و فصل مابین [هر دو] 
نشان فراز گیریم» و هر پانزدهی را از وی ساعتی شمریم وباقی را هریکی به چهار 
دقیقه. که آن ساعت مستوی باشد اول شب تا گاه فرو شدن آن ستاره؛ یا از اول روز 
تا گاه فرو شدن ستاره. 

و این کفایت است. 


در نودو چهارم 
در شناختن آن درجه که با ستاره به نصف‌نهار آید 


برنهیم سرمری آن ستاره را بر حط وسط سما ونگه کنیم تا کدام اجزای بروج 


۹- از نسخه جمله‌هایی افتاده» در نسخهُ ج شش فصل نیز این افتادگی هست. 








در نودوپنجم - در نودوششم ۳۳۱ 


بر خط وسط سما است. که آن آن درجه باشد که با ستاره بر وسط سما آمده بود. 
وگر عرض ستاره شمالی بود. و آن ستاره میان اول سرطان و آخر قوس بود« به 
وسط سما آید از پس آن درجه ؛ وگر عرضش جنوبی بود» پیش از درجه به وسط سما 
آید ؛ وگر میان اول جدی و آخر" * جوزا بود» وعرضش شمالی بود» به وسط سما آید 
پیش از درجه؛ وگر جنوبی بود. از پس۱٩‏ آن درجه. 
و این کفایت است. 


در نودو پنجم 


در شناختن آنکه ستاره به روز به نصف‌نهار آید یا به شب؟ 


برنهیم مری آن ستاره بر خط وسط سماء ونگه کنیم : آگريابیم درجهُ آفتاب بر 
بالای افق. آن ستاره به روز به وسط سما آید؛ و اگر زیر يابیم» در شب آید؛ وگر 
درجهُ آفتاب را با وی یابیم» آن بود که با آفتاب به وسط سما آید . 

و این کفایت است. 


در نودو ششم 
در شناختن ساعتهای آمدن ستاره به نصف نهار 


برنهیم سر مری آن ستاره یا درجه‌اش بر خط وسط سماء ومری جدی را نشان 
کنیم» و عنکبوت را معکوس بگردانیم تا درجه آفتاب بر دایرة افق شرقی آید اگر 
آمدن آن ستاره به روز باشد ؛ یا نظیر درجهُ آفتاب برنهیم اگر اندر شب بود؛ پس 
مری جدی را نشان کنیم» ومابین هردوعلامت فراز گیریم» وبر پانزده پبخشیم که 
آن ساعت مستوی باشد از اول آن روز تا گاه آمدن آن ستاره به نصف نهار؛ یا از اول 
شب اگر شب خواهد آمدن. 

و این کفایت است. 


۰ نسخه: اجزای ۱ نسخه : از پیش 








۲ العمل والالقاب 


در نودو هفتم 


در شناختن آن جایگاه که هر دو قطب فلك بروج [بر] آیند و [فرو] شوند 


چون چنین خواهیم» نگه کنیم در صفایح اسطرلاب» اگر یابیم مدار اول 
جدی را بر خط وسط سما بر ارتفاع مقنطرات» بروی نبشته بیشتر از چهل ودودرج و 
پنجاه دقیقه. هر دو قطب فلك البروج از شمالی و جنوبی برآیند و فرو شوند در آن 
شهر و آن جایگه . 

و اگر عرض آن شهر و آن اقلیم کمتر از بیست و سه درجه و سی و پنج دقیقه* 
يابیم » هر دو قطب فلك در آن شهر و آن اقلیم برآیند و فرو شوند. 

و این کفایت است. 


در نودو هشتم 


در شناختن آن جایگاه که هر دو قطب بر نيایند و فرو نشوند 


اگر مدار جدی بر آن۳* صفایح نزديك ارتفاع مقنطرات بر چهل و دو درج و 
پنجاه دقیقه راست باشد. آن هر دو قطب فلك بروج در شمال و جنوب برنيایند وفرو 
نشوند" که هر دومر دایره افق را مماس باشند: 

ودانستن این عرض آن جایگاه و آن شهر چنان باشد که نگه کنیم که عرض آن 
شهر و آن جایگه بیشتر از بیست و سه درج وسی وپنج دقیقه بود جملۀ میل است» در 
آن موضع هیچ دو قطب برنیایند و فرو نشوند مادام مماس باشند مر دایره افق را . 


در نودو نهم 
در شناختن آن جایگاه که یکی قطب ظاهر بود و یکی پنهان 


چون چنین خواهیم. نگه کنیم در صفایح اسطرلاب. چون مدار جدی بر 


#نسخه : نودوپنج دقیقه(؟) . ۲-نسخه : برآمدن . ۳ نسخه : برآیند وفروشوند. 








در سلم - در سدویکم ۳۲۳ 
ارتفاع مقنطرات بود» به" چهل و پنج درج و پنجاه دقیقه باشد» یعنی کمتر» در آن 
شهر و آن جایگه که آن صفایح او را بود قطب شمالی برآید و فرو شود. و قطب 
جنوبی پنهان بود. 

از عرض آن شهر: چون عرض آن شهر بیشتر از بیست و سه درج و سی وپنج 
باشدء و کمتر از شست وشش درج و بیست و پنج دقیقه که تمام ميل هست» وقطب 
فلك بروج مادام یکی که شمالی است. یعنی بنات‌النعش ظاهر باشد» و دیگر 
پنهان باشد . 


ر 
در شناختن آن جایگاه که قطب شمالی بالای سر بود و قطب جنوبی زیر [پای] 


چون بر خطهای مقنطرات صفایح جایگاه آن مقنطرات افق آن صفیحه بود» 
قطب شمالی بالای سر بود. و قطب جنوبی زیر پای مادام . 

به عرض : آگر عرض آن شهر شست‌ و شش درج و بیست‌ و پنج دقیقه باشد یا 
بیشتر. قطب شمالی مادام بالای سر بود. و قطب جنوبی زیر پای. 


در سدو یکم 


در شناختن عرض شهرها به ستارگان ابدی ظهور 


چون خواهیم که از آن ستارگان که مادام ظاهر باشند و فرو نشوند عرض آن 
شهر و آن جایگه بدانیم. و آن ستارگان که ابدی ظهوراند: فرقدان جَدّی» 
بنات النعش است و مانند این » و ارتفاع ستارگان گه بر بالای بود و گه در انحطاط . 
چون خواهیم که عرض شهرها بشناسیم از گشتن ایشان» پس ارتفاعش فراز گیریم 
درگاه آنکه به نغایت ارتفاع خویش رسند [و] وقت آنکه فرود افتند که کمتر از آن 
نباشدء یکی را غایت ارتفاع خوانیم؛ ویکی را غایت انحطاط بر ارتفاع فزاییم» 


۴ شش فصل : مقنطرات دون ۵ نسخه : ستاره. 


۴ العمل والالقات 


یا** ز غایت ارتفاع بکاهانیم"* آنچه بیفزاید یا بماند عرض شهر بود . 
وجمله برین کردار بود. 


در سدو دوم 
در شناختن ساعتها و قوس النهار به روز و شب از یکدیگر 


چون قوس نهار از سیسدو شست جزو بکاهانيم. آنچه بماند قوس لیل بود. 

دیگر چون قوس لیل از سیسدو شست جزو بيفکنيم آنچه بماند قوس نهار 
بود . 

دیگر چون تعدیل نهار درجه ستاره را مضاعف گردانیم . و چون مستوی بود از 
سدو هشتاد بیفکنیم » وگر معکوس بود برافزاييم آنچه بیفزاید یا بماند قوس نهار 
بود. 

دیگر چون قوس نهار سدو هشتاد را کم از بیش بيفکنيم آنچه بماند تعدیل 
نهار بود. 

دیگر چون تعدیل نهار درجه را مضاعف گردانیم اگر مستوی بود بر سدو 
هشتادش فزايیم وگر معکوس باشد بکاهانیم آنچه بماند یا بیفزاید قوس لیل بود . 

جزو قوس لیل و سدو هشتاد درج را کم از بیش بکاهانيم» آنچه بماند تعدیل 
نهار آن درجه باشد . 

دیگر چون قوس نهار را بر پانزده بخشیم ساعت آن روز باشد؛ و باقی را در 
چهار بزنیم دقایق آن ساعت بود. 

دیگر چون قوس لیل بر پانزده ببخشیم, آنچه برود ساعت مستوی آن شب 
بود؛ و باقی چون در چهار بزنیم دقایق بود. 

دیگر چون ساعتهای روز وشب را بر پانزده ضرب کنیم. آنچه برود قوس نهار 
و قوس لیل آن روز و شب بود. 

دیگر چون تعدیل نهار درجه را مضاعف گردانیم» وبر پانزده ببخشیم؛ وباقی 
را در چهار ضرب کنیم تا دقيقه شود» پس او را بر دوازده ساعت فزاییم اگر درجةٌ 


۶ نسخه : تا. ۷-عبارت افتادگی دارد. رجوع شود به شش فصل . فصل چهارم بند ۶۳. 





در سدودوم Yo‏ 





تعدیل نهار داشته باشیم شمالی بود» یعنی میان اول حمل تا آخر سنبله باشد ١‏ 
بکاهانیم ازدوازده اگر جنوبی بود . آنچه بماند یا بیفزاید ساعت مستوی آن روز بود , 
وگر شب را خواهیم تعدیل نهار افق غربی را عمل کنیم . 

دیگر چون ساعت مستوی شب را از بیست‌و چهار بکاهانیم» آنچه بمائد 
ساعت مستوی آن روز بود وگر از روز بکاهانیم آنچه بماند آن شب بود. 

دیگر چون قوس نهار بر دوازده ببخشیم» آنچه برود اجزای ساعت آن روز 
بود؛ وگر آن شب ببخشیم اجزای ساعت لیل بود. 

دیگر چون اجزای ساعت روز در دوازده ضرب کنیم » آنچه برود قوس نهار آن 
روز بود؛ و آنِ شب آنِ شب بود . 

دیگر چون تعدیل نهار بر شش ببخشیم » و آنچه را برود بر پانزده درجه فزاییم 
اگر آن درجه تعدیل نهار شمالی بود؛ یا بکاهانیم که جنوبی بود» آنچه بماند یا 
بیفزاید اجزای ساعت آن درجه بود. وگر شب را بود به تعدیل نهار نظیر عمل کنیم . 

دیگر چون مابین پانزده و اجزای ساعت نهار فراز گیریم » و بر شش ضرب 
کنیم » آنچه برآید تعدیل نهار آن درجه باشد . وگر شب را بود عمل به اجزای ساعت 
شب کنیم . چون اجزای ساعت لیل را از سی بکاهانیم » آنچه بماند اجزای ساعت 
نهار باشد ؛ وگر از نهار بکاهانیم آنچه بماند آنٍ لیل بود. 

دیگر چون قوس لیل و قوس نهار را دو نیمه گردانیم» آنچه بماند نصف قوس 
نهار و قوس لیل بود. 

دیگر چون تعدیل نهار درج مستوی بکاهانيم از نود. وگر معکوس بود بر 
فزاییم » آنچه بماند نصف قوس نهار بود. وگر آن نظیر بود نصف قوس لیل بود. 

دیگر چون مابین ساعتهای مستوی روز یا شب از دوازده فراز گیریم؛ و در 
پانزده ضرب کنیم . و مبلخش را دو نیمه کنیم» آنچه بماند تعدیل نهار روز بود یا آن 


۳ 
شب 


دیگر چون ساعت نهار و لیل را دو نیمه کنیم آنچه بماند ساعت نصف نهار 
روز و شب باشد. 
دیگر چون ساعت نصف‌نهار را از دوازده بکاهيم آنچه بماند نصف‌نهار 
بودء یا اگر از نصف‌نهار بكاهانيم. نصف لیل باشد . 
دیگر چون نصف قوس نهار و لیل را از صدو هشتاد درج بکاهانيم» آنچه بماند 


۶ العمل والالقاب 





نصف قوس لیل باشد یا نصف قوس نهار» چون ضرب کنیم اجزای ساعت درج را 
در شش» آنچه برآید نصف قوس نهار بود» وگر آن نظیر درجه کنیم آن شب . 
دیگر چون ببخشیم نصف قوس نهار اول لیل را بر شش» آنچه برود اجزای 
ساعت نهار و شب بود. 
و چمله برین کردار باشد؛ 


تساج نیم 
در شناختن موضع ستارگان از قوس النهار و قوس اللیل 


چون قوس نهار معلوم باشد. و خواهیم که موضع آفتاب یا موضع ستارگان 
بشناسیم از آن قوس نهارشان. دو نیمه کنیم آن راء و به مقدار اجزای آن نیمه از خط 
وسط سما اندر سر مری مشرق آو مغرب آییم بر اجزای حجره؛ و آنجا که رسد 
علامت کنیم » پس بنشانیم۵۸ عضاده اسطرلاب را بروجه اسطرلاب بر پشت شبکه 
چنانکه مری عضاده بر آن علامت بود. آگر منحرف نباشد مسطری بنهیم بر مرکز 
اسطرلاب و بر آن علامت. چون راست يابیم بدانیم که حرف مسطر کجا بریده 
است از دایره افق» وبگردانیم بر وی آن ربع** در وی بود در آن فصل» آنچه برو 
رسد درجه او باشد چون باز علامت راست شد. 

و اين کفایت است. 


در سدو چهارم 
در شناختن درستی اسطرلابها و امتحان هر اعضایی 
امتحان بر درستی اسطرلابها عملهای اسطرلاب باشد که با عمل زیجها 
راست آید. اما درستی پاره‌های اسطرلاب هر يك پیدا کنیم تا بشناسند . 


۸ نسخه : بشناسیم ۹-(؟) به خطی نازك بالای کلمه افزوده‌اند : دنسخه» یعنی ضبط نسخه چنین است و 
مفهوم نیست . 


در سدوچهارم ۳۳۷ 


در درستی عضاده : برنهیم مری عضاده بر خط انتصاب در جهت عروه یا پر 
خط افقی سوی مشرق. پس نگه نیم به دیگر مری عضاده: اگريابیم برابر سرش بر 
همان خط عضاده» درست باشد؛ وگر نیابیم » کژ بود. 

در درستی خط انتصاب : رشنه‌ای باريك تافته فراز گيريم» و چیزی گران دريك 
سر او بندیم» و دیگر سر در میخ «عروه فرود آریم و نگاه کنیم : [أگر] مطابق حط 
انتصاب [بود]. آن خط راست ب شد؛ وگر نبود کژ بود. 

در درستی [خط] افقی : فراز گیریم پرگاری درست. ويك پای پرگار بر خط 
انتصاب نهیم که نزديك عروه باشد و آن دیگر پای بر خط افقی » و آن پای را که بر 
خط انتصاب** برداریم و بنهیم بر خط انتصاب که برابر عروه باشد» چون براوفتاد 
آن خط افقی درست باشد. وگرنه کر . 

در درستی ۶ خط استوا و خدل نصف النهار : چون خواهیم که خط استوا یا خط 
نصف نهار هر صفیحه بشناسیم که درست است یا نه. هر صفیحه‌ای را جداگانه 
سخت گردانیم به چیزی که قص٩*‏ کند. پس آن رشته باريك تافته را از عروه اندر 
آويزيم اگر مطابق آن خط اوفتد راست باشد. 

در درستی ارباع ام و صفایح : چون چنین خواهیم» پرگاری بگشاييم از هم به 
مقدار يك ربع ؛ آنگه دیگر ارباع را بنگریم» اگر هر چهار با هم راست باشند این 
ارباع درست بود . 

در درستی قسمت اجزای ارتفاغ : برداریم پرگار» و برنهیم يك پای او بر حط 
افقی ‏ و بگشاییم او را از هي تا آن پای دیگر بر هشتادو پنج درجة آرتفاع آید. 
درست باشد . وهر قسمتی را همچنین تا به پایان بریم . چون باهم درست یابیم » آن 
قسمتهای ارتفاع درست باشد. 

در درستی هر اجزای ارتفاع که خواهیم : چون خواهیم خط استوا یا خط 
نصف نهار هر صفیحه که خواهیم بدانیم که درست هست يا نه, بگشایيم پرگار از آن 
اجزاء وبر خط افقی نهیم و بشماریم اگر تمامی آن اجزا یابیم تا نود. آن اجزا 
درست بود. 

در درستی دفه‌ها و ثقبه‌ها: چون چنین خواهیم » فراز گیریم ارتفاع آفتاب» و 





۰ نسخه: در کژی 








۸ العمل والالقاب 





آن ارتفاع را نشان کنیم» و بگردانیم مری عضاده را تا برنشان آید» و ارتفاع فراز 
گیریم» اگر ارتفاع راست آید بر آن نشان کرده» دفه و ثقبه هر دو راست باشد. 

در درستی خطها و ظلها که بر اسطرلاب بود: چون چنین خواهیم» برنهیم سر 
مری عضاده بر چهل و پنج ارتفاع و آن سر دیگررا نگه کنیم تا بر چند اجزای ظل 
سیک اگر بر دوازده بود آن ظل اصابع است ودرست باشد ؛ و اگر بر شش ونیم یابیم 
اگر نهاد آن ظل شش و نیم بود یا بر هفت اگر نهاد هفت بود. آن ظل اقدام بود و 
درست بود؛ وگر بر شست‌یابیم ومقیاس** آن ظل ظل اجزا بود ودرست بود؛ وگر بر 
خلاف این يابیم. آن ظلها همه کژ بود. 

در درستی ارباع حجره : برنهیم يك پای پرگار که بر مرکز عروه برود. ويك پای 
دیگر بر آنجا که گفتیم که نود اجزا بود» پس برداریم آن پای را که بر خط عروه نهاده 
باشیم, و برنهیم بر صدو هشتاد جزی اگر يابيم درست بود. و هر چهار ربع راهم 

در درستی اقسام حجره : برنهیم يك پای پرگار بر آن خط که نزديك عروه بود» و 
يك پای دیگر به آن خط که دون خط نود بود. پس برداریم پرگاررا» وبرنهیم يك پای 
برخط نود وبنگریم تا دیگر پای کج اوفتد. اگر بردون آن خط افتد که تمامی اوبود 
تا نود» پس آن دو کره(؟) درست باشد. و همه را برین امتحان کنیم . 

در درستی اجزای حجره : چون چنین خواهیم برنهیم يك پای پرگار بر آن خط 
که نزديك عروه باشد. و يك پای بز خط هشتادو نه» پس برداریم هر دو پای را» و 
برنهیم یکی را بر خط نود و بنگریم تا آن يك پای دیگر بر خط اول و دوم۱* افتاده 
است. راست است. وهر چهار ربع را همچنین امتحان کنیم . واین همان عمل 
باشد که در عمل اجزای ارتفاع یاد کردیم . 

در درستی مدار حمل و میزان : عرض آن صفیحه را از نود نقصان کنیم» و 
مابقی را نگاه کنیم» اگر مدار حمل ومیزان بر مقدار آن باشد. آن دایرة مدارحمل و 
میزان درست باشد . 

در درستی مدار اول سرطان: از مدار اول حمل و میزان به اقسام خطهای 
مقنطرات. به مقدار جملهٌ میل یعنی بیست‌و سه درج و سی و پنج دقیقه» بر 


۱-نسخه : + است 





رای سح .أً٩‏ سح آاأ. | | ۱ 


اسطرلاب شمالی سوی موضع قطب. و بر اسطرلاب جنوبی سوی حجره: چون 
برابر رسد» مدارات اول سرطان درست باشد؛ وگر کمتر یا بیشتر باشد خطا و کڑ 
بود. 

در درستی مدار سر جدی: چون چنین خواهیم» بشمریم از مدار اول حمل و 
ميزان به اقسام خطهای مقنطرات» به مقدار جملۀ میل» یعنی بیست‌و سه درج و 
سی و پنج دقیقه» بر اسطرلاب شمالی سوی حجره» و بر اسطرلاب جنوبی سوی 
موضع قطب. چون همچنان بود. آن دايرة مدار اول جدی راست بود. 

در درستی دایره افق شرقی و غربی : چون چنین خواهم. برنهیم اول حمل تا 
اول میزان بردایرة افق [شرقی ]» اگر خط مشرق ودايرة افق شرقی و اول حمل تا اول 
میزان با یکدیگر راست باشند بر تقاطع آن خط دایره افق راست باشد . و آنِ مغرب 

در درستی خطهای مقنطرات : چون خواهیم که خطهای مقنطرات بشناسیم که 
درست هست یا نه. برنهیم يك پای پرگار بر تقاطع دایره افق شرقی که بر حط مشرق 
بود بر مدار اول حمل و میزان» ويك پای دیگر بر خط مقنطرات دوم که بر دایره‌ای که 
بر دایرة مدار حمل بود سوی مغرب آییم و برنهیم ۴۲ : وگر باهم راست يابیم آن 
مقنطرات درست باشد ؛ وگرنیست. کژ باشد. وهمچنین همهٌ خطهای مقنطرات را 
امتحان کنیم از حط مشرق تا خط نصف۰*۳ هريك شرقی یا غربی » چون راست 
یابیم درست است . 

در درستی خطهای ساعات زمانی : چون چنین خواهم» بگشاییم پرگار را به 
مقدار آن ساعت بردایره مدار جدی و بر ساعت یازدهم مدار جدی: وبه‌دیگرساعت 
مدار سرطان و به یازدهمش : اگر راست یابیم هر دورا به هم آن خطها وساعات 
درست کشیده باشند ؛ وگر مخالف یابیم؛ خطاست . وگر پرگار نباشد» سر سرطان 
برنهیم برخط وتدارض. ونگه کنیم سوی راست و چپ بر خطهای ساعت زمانی + 
اگر بعد اجزای بروج سوی راست و چپ متساوی یکدیگر یابیم» درست باشد . 

در درستی نطاق بروج : برنهیم مری اجزا را بر خط وسط سماء ونگه کنیم برابر 
وی تا اول سرطان بر وتد ارض هست. و اول حمل بر حط مشرق. و اول میزان بر 


۲ نسخه : + برتقاطع دایر؛ُ افق وحط اول بر مدار حمل ومیزان . بالای کلمه افزوده‌اند «نسخه» . 
بر ایره بر میزا افز 
۳ بالای کلمه به خط ریز افزوده‌اند : «نسخه». 


۲۳۰ العمل والالقاب 


خط مغرب» چون يابیم» آن نطاق بروج درست باشد. 

در درستی خطهای مشرق و مغرب : نگه کنیم اگر یابیم این هر دوان [بر] 
تقاطع دایره افق و مدار حمل و میزان» آن خط راست بود . 

در درستی اجزا[ی] بروج منطقه : برنهیم اجزا را بر دایره افق شرقی » و نگه 
کنیم بر دایره افق غربی : اگر نظیر آن جزو بر آن دایره بود» اجزای آن بروج درست 
باشد؛ وگر نه خطا. 

و این کفایت است. 

۴ ۷ 


تمام شد این کتاب به خجستگی و مبارکی روز سه‌شنبه هژدهم ماه صفر 
فی‌سنه ثمان و خمسین و خمسمائه از هجرةالنبی علیه‌السلم . 
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فهرست 
واژه‌ها و ترکیبهای فارسی 
آغاز کردن(-شروع شدن) : ۱۸۹ ازپس آن: ۱۱۲ 


آمیغ : ۴۲ 

آویزاندن: ۰۱۰۲ ۱۶۵ 

ابدی ظهور: ۱۳۵ 

اجزا (در معنی مفرد» جزء) : اجزاها +٩۱ ۰۸٩‏ 
۶ ۱۶۱ چند ۰۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰۸ 
۸ ۱۹۸ هر - ۸۹+ هر 
پنج سم به هر چهار دقیقه يك 7 ۱۱۳۴ 
دوازده ۲۰۴ ۲۱۰ ؛ چهارده -- ۲۰۳+ 
پانزدہ ^ ١۱۴۳ء‏ 1۱۳۴ چھل و پنج a‏ 
۸ شست ۰۱۰۳ ۱۱۰۸ سد 
و ده ۱۱۰۳ صدوهشتاد 7 ۱۸۸ شش 
شش ۸۸ 

اجزا ردر معنی جمع + جزهء‌ها): ۰٩۹۲۹۱۰٩۰‏ 
۴ ۶ ۱۰۱ 

از. . . اندر: 4۶ ۰٩۹۷‏ ۰4۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
۵ ۷ ۳ ۰۱۸۹ ۰۱۹۱ 
۶ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۲۲۷ 

از بهر. . .را: ۰۱۰۰۰۹۰ ۰۱۷۴ ۲۱۲ 


اعضا (در معنی مفرد. عضو) : هر اعضایی ۲۲۶ 

افتاده شدن: ۰۱۰۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۶ 
۷ ؛ اوفتاده شدن ۰۱۰۶ ۲۰۰ 

افتد که. . . (-ممکن است که): ۱۱۵ 

افزودن (<اضافه شدن, حاصل شدن از جمع) : 
IFO ۰‏ + 
۵ ۰۲۲۴ ۲۲۵؛ فزودن (اضافه شدن) 
WY AY‏ 

افزودن (=اضافه کردن): ۰۲۰۸ ۲۰۹؛ فزودن 
اضافه کردن ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۲۲ ۰۱۳۱ 
۷۲۲ ۰۲۲۴ ۲۲۵ 

افکندن (-کسر کردن): ۰۱۰۶ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ 
۵ ۱۴۷ ۰۱۵۱ ۰۲۰۵ ۰۲۰۹۰۲۰۶ 
۳۴ ۰۲۵ ۲۲۴ 

اما (عیا): ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۱۳۶ ۰۱۸۲ ۰۱۹۹ 
۳.۰ 

انبویه: ۱۰۲ 

اندر آمدن (-داخل شدن): ۰۱۰۱ ۰۱۱۲ 


۳۳۸ 


۱ گرد اندر آمدن (-احاطه کردن) ۸۰ 
اندر اوفتادت: ۱۹۲ 
او (حیا): ۰۹٩‏ ۰۱۳۳ ۰۱۲۳ ۰۱۵۳ ۲۰۰ 
۶ 


با(=به): ۱۰۱۲ 

باریکی (=دقت): ۵۷ 

باز آمدن: ۱۵۴ 

بازگرفتن (-گرفتن) : ۱۶۵ 

بازگفتن : ۵۷ 

بازماندن: ۵۷ 

بالا (قد بلندی): ۰۷۴ ۰۷۵ ۱۶۳ 

بالایین: ۰۱۰۱ ۰۱۱۳ ۱۹۱ 

بخشش (حتقسیم): ۱۱۳ بخششها 
(=بخشهاء تقسیمات) ۰٩۱‏ ۱۸۷ 

بخشیدن بر (-تقسیم کردن): ۰٩۲‏ ۰۱۰۰ 
۸ ۵ 
۸ ۵5 ۵ 
۲ ۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
۱ 
۷ ۲۵ ۲۱۶ 
14 0 

بخشیده (-تقسیم شده) : ۸ ۰۱۶۳ ۰۱۶۶ 
۳۴« بخشیده بودن (< منقسم بودن) ۱۰۳ 

بدست (<-وجب) : «يك بدست دوازده انگشت 
بود» ۱۰۷ 

برآمدن (-حاصل شدن از ضرب یا جمع): 
NFT eT‏ °0 + 
ITA AYY ۲ ۱‏ 
IFO APT IF‏ + 
۱ ۶۳ ۰۱۶۴ ۰۱۶۵ 
۶ ۳ ۴ 
۴ ۰۲۷۱۴۰۲۳ ۰۲۱۳۰۲۱۳ ۰۲۱۶ 
۵ ۲۲۶ 





: برآمدن (-طلوع کردن آفتاب و باه و ستارگان)‎ 
۱۴۵ ۰۱۴۰ ITA ITA VY ۰ 
CTI CTIA VAY IVY IF FF 
۱۲۳۵ ۰۲ 

برآمدن (-بالا آمدن از زمین. برجسته بودن) : 
۵۸ 

برآمدن (-گذشتن) : بسیار سال برآمده بود ۱۳۴ 

برآمدن (-قرار گرفتن): ۱۲۲ 

۹۵ برافتادن (-منطبق شدن. قرار گرفتن):‎ 
۱۳۵ ۰۱۲۱۰۱۱۰ °F ۹ 
FE ITT ITA ITA AYY TF 
۰۱۵۴ ۰۱۴۵ ۰۱۴۴6 ۷ 
0۱۹۷ ۰۱۹۶ ۰۱۸۹ ۰۱۵۷ OF ۵ 
۲۲۷ ۱۲۱۶؛ براوفتادن‎ ٩ ٩۰ 

۰۱۱۸ ۰۱۱۱ برافزودن (-اضافه کردن):‎ 
OV AFA NEV ITO ۰ 
۰۱۹۸ ۰۱۹۵ ۰۱۶۳۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۲ 
۲۲۵ ۰۲۲۴ ۰۲۱۵ ۰۲۱۴ ۰۲۱۳ ۲ 
۲۱۴ ۰۱۳۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۳ ۰۱۲۰ برفزودن‎ 

برانگیخته بودن (-ب رآمده و برجسته بودن) : 1۸۰ 
\AF AY «AF «AY‏ 

بربستن: ۴۳١۱ء‏ ۱۸۴ 

برداشته (=برجسته» برآمده): ۵۸ ۰۷۵ 
۰۱ ۶۴ ۱۶۵ 

برنشاندن (-قرار دادن): ۰۱۴۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ 
۱۶۹ 

برنگاشتن : ۱۸۲ 

۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۰۱۰۶ ۰۱۰۳ برنهادن:‎ 
AY ۱ ۴ 
AYA ITF ITO NIP ITF 
APE ATT APY APY IF” 4 
AF IFA IFA ITV IPF ۵ 
۰۱۵۰ ۰ ۵۱ 
۰۱۵۶ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۲ ۱ 











فهرست واژه‌ها و ترکیبهای فارسی 


4۱۹۴ ۰۱۶۷ ۰۱1۶۶ ۱۶۴6 ۵۷ 
۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۹۶ ۵ 
۰۲۱۱ ۲ ۰ ۱ 
+۲۲۰ ٩ ۵ ۳۲ 
۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۳۷ ۲۱ 

بریدن (-قطع کردن حط یا دایره را): **۱+ 
۶۰ ۱۱۱ 

بستردگی (-سطح» گستردگی): ۰۳۳ ۰۸۰ 
۵ ۱۸۵ بسترده (-مسطح) ۱۶۱ 

بسیارگونه : ۰۵۷ ۰۷۷ ۱۰۷ 

بسیط (<سطح) : ۰۷۵ ۰۱۶۵ ۱۶۶ 

بودکه . . . (<ممکن است که): ۹۵ 

به : به حاصل داشتن ۱۹۶ به هیچ 4۵۸ به 
کارداشتن ۰۱۰۰ ۱۳۲ 

بیرون آوردن (. . .طالع) : ۱۷۴ 

بیشین (< بیشتره ) : ۱۵۱ 





پاره‌های اسطرلاب -اجزا و قطعات 
اسطرلاب) : ۰۵۸ ۰۷۸۰۵٩‏ ۱۷۴۰۱۵۹ 
۲۶ 

پساویدن (-مماس شدن): ۰۸۵ ٩۹۴‏ پسودن 
۵ پسودگی ۱۸۵ 

شترا وکات ۱۶۳۰۰۱۶۷۲ 

پوشید؛ کارها: ۵۸ 

پهلو ردضلع) : ۰۸۵ ۱۸۵ 

پیدا کردن (-بیان کردن) : ۰۵۷ ۱۶۱ 

پیشینگان: ۰۷۸ ۱۷۹ 

پیمودن (<اندازه گرفتن) : ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ٩۶۴‏ 
۱۶۵ 

پیوستن (-وصل کردن): ۱۶۷ 


۳۹ 


تحقیق (-محقق) : ۰۳۵ ۰۱۷۳ ۲۱۳ 

ترازوی آفتاب (-اسطرلاب): ۰۷۷ ۱۷۹ 

تمام" (-بسنده» کافی): ۰۱۱۶ ۰۱۲۶ ۰۱۲۹ 
۳ ۰۱۶۴ ۰۱۶۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ 
۰٩۱ ۶۰‏ ۰1۹۳ ۰۱۹۴ ۰۱۹۷ ۰۲۰۱ 
۳ ۰۴ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ 
۷ ۲۲۰ درمواردی به جای تمام» 
کفایت (-کافی) به‌کار رفته است: ۱۵۵+ 
CTY ۶‏ 
۷۱ ۰۲۲۲۲ ۰۲۲۶ ۲۳۰ 


جام جهان‌نما (-اسطرلاب): 1۷۹ 

جواب: ۵۷ 

چگونگی (-کیفیت) : ۰۵۸ ۰۵٩‏ ۰۷۷ ۰۱۷۴ 
۱۷۹ 

چند. . . (<به مقدار): ۱۶۷ 

چندانکه (-به مقداری که): ۰۱۲۶ ۱۳۶ 

چندی (-کمیت): ۷۰ 

چٌهاريك (-ربع): ۰۸۲ ۰۱۸۳ ۱۸۷ 

چه چیزی (-ماهیت) : ۰۵۸ ۶۲ ۰۷۷ ۰۸۷ 
۱۷۹۷۴ 


داه و دو (-دوازده) : ۰۴۳ ۰۴۴ ۰۴۵ ۵۱ 
در (-باب) : ۰۳۵ ۰۱۱۳ ۱۷۳ تا ۲۳ 
درآمدن (-داخل شدن): ۰۱۶۱ ۱۷۰ 
درانکندن: ۱۸۴ 

دربایستن : ۱۶۹ 

درخواستن : ۵۷ 

در رسیدن: ۱۵۵ 

درگذشتن : ۱۱۱ 


درگردیدن : ۱۱۲ 


۱- در اين بیت حافظ نیز» «تمام» با صنعت یهام به همین معنی بهکاررفته است: 


گو شمع میارید درین جمع که امشب. 


در مجلس ما ماه رخ دوست تام الست 


۴۰ 


در نگریستن: ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۲۰ 0۱۵۱ 
۴ ۰۱۵۵ ۰۱۶۵ ۱۹۸ 

درج (در معنی مفرد: درجه) : سه ^ شش عم 
۲ نود ۰۱۰۴ ۱۰۵+ شست 0۱۰۵ 
۶ شست -< ۱۰۷+ سی < ۱۱۱۵ 
هشتادوهشت < وثلثی -- ۱۳۴ دوازده سم 
۳ بیست و سه ۱۴۶ نود 2۳ ۱۴۸+ 
صدوهشتاد ^ ۱۴۸+ هفت -- ۱۷۰+ سی 
۱۸۷ 

درستی (-سالم و بی عیب بودن) : ۰۷۳ ۰۱۵۹ 
۸ ۶ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۲۹ 

درنگ (-لحظه. زمان): ۱۰۲ 

دست بازداشتن (<رها کردن) : ۱۶۸ 

دشخوار: ۰۵۸ ۱۰۲ 

دوچند. . . (-دو برابی: ۰۱۱۱ ۰۱۲۷ ۱۹۸ 

دوچندان کردن (-دو برابر کردن): ۰۱۲۱ 
TV ۶۶‏ 

دو نیمه کردن (-نصف کردن): ٩۴ ۰٩۲‏ 
۲ ۶ ۰۱۸۳ ۰۱۸۷ ۰۲۰۴ 
۰۷۵ ۰۲۲۵ ۲۲۶ 

دوری (اسطرلاب. ۰.): ۱۷۹ 


راست (<براب به‌يك اندازم : ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۹۲ 
۶ ۱۸۰ 

راستا (-استقامت) : ۱۶۴ 

٩۳ راستاراست:‎ 

راست آمدن (-مطابق بودن) : ۱۵۹ 

راست کردن (<آماده کردن) : ۱۵۳ 

رفتن» برفتن (-حاصل شدن از تقسیم) : ۰۱۰۹ 
۰ ۵ 
۵( هو 
۲ ۷ ۰۱۹۵ 
۲ 2( 
۴ ۰۲۲۵ ۲۲۶ 


شش فصل 
رهگذر» رهگذار دراه گذرگام: ۱۸۴۰۸۱ 


زدن (-ضرب کردن): ۰۱۶۵ ۲۲۴ 

زمی (<زمین): ۰۷۵ ۱۲۵ ۰۱۶۳ ۰۱۶۴ 
۵ ۱۶۶ 

زوال (-متمایل شدن آفتاب از وسط آسمان به 
طرف مغرب) : ۱۶۸ 

زورقی (اسطرلاب. ..): ۱۷۹ 

زیج: ۰۱۳۴ ۰۲۱۸ ۲۲۶ 

زیر. . . اندر: ٩۸‏ 


ساعت زمانی : ۰۱۲۸ ۱۷۴ 

سبکی کار (-آسانی و سرعت) : ۵۷ 

ستاره‌یاب (<اسطرلاب) : ۱۷۹ 

ستادن (-ایستادن): ۱۶۳ 

سروبن یگانه (-سر وته یکی) : ۰۱۰۲ ۰۱۵۳ 
۱۸۴ 

سفته (-سوراخ کرده) : ٩۰‏ 

سنبیدن (<سوراخ کردن): ۰۱۸۲ ۱۱۸۵ 
سمبیدن ۱۸۴ 


شاهد (-شاید) : ۰۳۳ ۲۰۳ 

شخص (-شاخص. چیز): ۰۷۴ ۰۷۵ ۰۱۰۴ 
۷ ۲6 ۶۳ ۰۱۶۴ 
۱۹۱ 

شکسته‌ها: ۰۳۵ ۵۸ 


ضرب (-نوع): ۰۷۷ ۱۷۹ 
طرح کردن (-کسر کردن): ۱۰۵ 


عود: «عود يك بدست است» ۰۳۴ ۱۰۷ 


فراخا (-وسعت) : ۱۶۷ 
فراگرفتن (-گرفتن): ۰۱٩۱‏ ۰۲۰۰ ۲۰۳ 
NYY‏ 








فهرست واژه‌ها و ترکیبهای فارسی 


فراز گرفتن (-گرفتن): ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ 
۷ + 
۸( + 
۵ ۷ ۵+ 
۴ ۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۴۱۰۱۴۰ 
۴۲ ۰۷ ۰۱۴۸+ 
۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶۰۱۵۵ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
۱ ۰۱۶۳ ۰۱۶۴ ۰۱۶۵ ۰۱۶۶ 
۲ ۰۴6 ۰۹ ۰۲۰۶ 
٩۱۰‏ ۱۳ ۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۰۲۱۵ 
۲٩ ۷‏ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۲۲۷ 

فراز هم نهادن (چشم را): ۱۰۲ 

فرمودن (<انجام کاری را از کسی خواستن): 
بفرماییم ۱۴۲ 

فروافکندن (-کسر کردن) : ۱۳۴ 

فرود آوردن : ۲۲۷ 

فرو افتادن: ۰۱۳۵ ۱۴۶ ؛ فرود افتادن ۲۲۳ 

فرو ایستادن: ۱۵۳ 

فروزدن (-فرو بردن در زمین؛ نصب کردن) : 
۴ ۷۵ ۰۱۵۳ ۰۱۶۱ ۱۶۳ 

فرو بردن: ۱۸۵ 

فرو داشتن : ۰۱۰۷ ۱۱۸ 

فرو شدن (-غروب کردن): ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۱۰۱ 
AFA IFA NFO‏ 5 ۵+ 
۷ ۵ ۵+ 


r 
۱۶۱ ۰۵۸ فروشده (=فرو رفته» مقعر):‎ 
۲۰۲ فروشمرده:‎ 





فروغته (-افروخته): ۱۶۱ 
فروگذاشتن (فروبردن): ۱۸۴ 
فروگرفتن چشم (-بستن چشم): ۱۰۲ 
فروهشتن : ۰۱۶۷ ۱۶۸ 

۷۶ 





۳۴۱ 


کاستن (<کم شدن): ۰۱۳۲ ۰۱۵۸ ۱۱۹۲ 
(-کسر کردن) ۰۱۲۰ ۰۱۴۳ ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ 
01۲ 

کاهانیدن (=کسر کردنء منها کردن): ۱۰۴۳ء 
OTTO AT ۴‏ 
۴ ۲ ۱۳۵ ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ 
۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ 
۷ ۰۱۹۷ ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ ۰۲۱۱ ۲۱۲+ 
۳۴ ۰۲۱۴ ۰۲۱۵ ۰۲۲۴ ۲۲۵ 

کذه (-خانه) : ۸۸ 

کردار (-طرز» صورت): به کردار(-مثل,۰۰۰) 
۸۶ ۰۱۷۹ ۱۸۴؛ برین کردار (<بدین 
ترتیب) ۰۱۱۶ ۰۱۲۶ ۰۱۲۸۰۱۲۷ ۰۱۳۲ 
۰ ۸ ۰۱۲ ۰۹۸ ۰۱۹۹ 
CIYEN eT OTF OTO‏ 
8۹ ۰۲۲۳۴ ۲۲۶ 


کردجه: ۰۳۵ ٩۲‏ 
کردن (ترکیبات) : آغاز کردن (-آغاز شدن) 
۹+ عرض کردن (<شناختن عرض) ۱۴۳ 





کری (اسطرلاب. .۰) (-کروی) : ۰۵٩‏ ۱۷۹ 
کنده (-خندق» گودال): ۰۷۵ ۱۶۷ 
کهین: ٩۳۴‏ 


گذاره کردن (-گذشتن): ۱۸۲ 

گردآمدن (-حاصل شدن از ضرب و جمع): 
AO T° IA NV NF‏ 

گردآمده (-حاصل ضرب): ۱۶۳ 

گردآوردن (-جمع کردن): ۰۱۳۵ ۰۱۴۷ 
۵ ۱۶۶ 

گرد. . .اندر آمدن (<احاطه کردن): ۰۸۰ 
AF AY‏ 

گردش (-محیط دایره): ۰۳۴ ۱۱۱ 

گرد کردن (-تألیف) : ۰۵۷ ۱۷۳ 

گرفتن ارتفاع: ۰۰ : ۰4۰ ۰۹٩‏ ۰۱۰۱ ۰۱۴۷ 








۴۲ 


۳ ۰۱۷۴ ۱۹۱ فراز گرفتن ارتفاع 
۳۲ 


گسترده (-مسطح) : ۵۸ 


مابین (-تفاضل): ۰۷۲ ۱۴۵ 

۰۱۳۲ ۰۱۲۴ ۰۶٩ ۶۸ ۰۳۵ : مادار (عمدان)‎ 
TIO ۰۱۷۵ ۰۷۴ ۴ 

مادام : ۰۱۰۵ ۰۱۴۵ ۰۱۴۶ ۰۱۵۵ ۱۸۰ 

مبلغ (-مقدار) : ۰۱۴۷ ۱۵۸ 

مذهب (-روش علمی) : ۳۵ 

مر...را: ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

مساح: ۰۷۴ ۰۷۵ ۱۶۲ 

مغاکها: ۵۸ 

مفرد (-جداگانه. مستقل): ۰۱۰۰ ۰۱۵۹ 
۸۴۸۰ 14° 

مگر (-همانا) : ۱۳۵ 

٩۳ : مهین‎ 

میانگین : ۱۸۸ 


میانین : ۰9۵ ۱۸۸ 








نبشتن : ۰٩۱‏ ۰۹۶ ۰۹۷ ۰۱۰۰ ۱۴۵ نبشته‌ها 
۸ ۰۸۷ ۰۱۷۳ ۱۷۴ 

نشاندن (-جا دادن): ۸۵؛ نشانده (-نصب 
شده) ٩۰‏ 

۰۱۰۴ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ نشان کردن:‎ 
(+ ۵ 
Fe ITV ITF AIFF APY NO 
VOY ۰۵ NEO IFT 
۲۱۹ ۰۲۰۷ ۰۱۹۳۰۱۶۳ ۴ 


نقل کرد: ۱۷۵ 
نگاشتن۱ (-۰۱۷۵ نقش کردن): ۰۸۶ ۰۸۸ 





از اینکه نگاشته‌ها 





AT ° <4 40 |‏ 4° 
نگاشته‌ها ۰۵۸ ۶۲ ۰۸۷ ۰۱۷۳ ۱۷۹ 
نگریدن: ۵۷ 
نمازپیشین (-نماز ظه : ۱۱۲ 
نماز دیگر (وقت نماز عص): ۰۱۶۸ ۱۹۷ 
نماز شام (<وقت نماز مغرب) : ۲۰۳ 
نهاد: ۶۵ ۶۶ ۰۷۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۱۵۴ 
۶ ۰۲۰۴۰ ۰۷۰۵ ۲۲۸ 
نهادگی : ۱۶۶ 
نیم خط نیمه خط : ٩۶‏ 
نیم‌گرد: ۱۷۹ 


وفا کردن (<کافی بودن): ۰۱۱۶ ۱۵۶ 
وقت زوال: ۱۰۱ 
وینچ (حو اینچه) : ۱۱۶ 


ها (برای جمع بستن کلمات جمع عربی): 
حروفها ۰۸۰ ۰۸۸ درجاتها ۰۷۳ ۱۵۷ 

ها (با کلمات عربی): اقلیمها ٩۹؛‏ برجها 
۰ جیها ٩۰‏ ۰۲۰۸ ۲۰۹+ حرفها 
۱ ۳ حوضها ۷۵: خطها ۶۲ 
۴ ۵ ۷ ۶۸ ۰۷۴۱۷۱ ۸۷۰۸۵ 
CYT °° 44 4۸ A0 A1 <°‏ 
۴( 
۰۵۳ ۰ ۰۱۵۵ 
۳ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ 
۹ ۵ ۰۲۲۳ ۲۲۸ ؛ دایره‌ها 
۸ ۰۱۷۳۹۹۸/1 ۰۱۸۲۰۱۷۴ 
۶ ۱۰ ساعتها ۶۷ ۶4 ۰ 
۳ ۰۱۷۹۰۷۸۰۱۳۳ ۰۲۲۱۰۱۸۷ 


۴ سطحها ۱۸۲ شخصها ۱۶۶ 


معطوف به هم آمده» و باعلم به اینکه درآن‌دوره آوردن مترادفات معمول نبوده: 


برمی آید که نگاشتن معنایی متفاوت با نوشتن داشته و به معنی «نقش کردن» به‌کار رفته است. 








فهرست واژه‌ها و ترکیبهای فارسی 


صورتها ۱۷۹؛ طالعها ۱۷۹+ طبقها ۱۸۲+ 
طولها ۱۲۱۳ ظلها ۶۶ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ 
۵ ۰۱۷۶ ۰۱۹۷ ۰۲۰۹ ۲۲۸ عادتها 
۷ عرضها ۰4٩‏ ۱۲۱۳ علمها ۱۵۸ 
عملها ۶۵ ۷ ۷۸ ۵۴ ۹۰ ۱۰۱ 
۳ ۵ ۰۱۵۹ ۱۷۳؛ قوسها ۱۹۰ 


۲۳۳ 


قیاسها ۱۷۹ مناره‌ها ۵۸؛ نقشها ۵۸؛ 
نوعها ٩۵؛‏ وادیها ۷۵+ وقتها ۰۱۰۰ ۱۰۷ 
هردوان: ۰۱۳۶ ۰۱۶۶ ۱۲۳۰ این دوان ۱۶۰ 


یام (عیا): ۰۳۴ ٩۰‏ 
یله‌کردن : ۱۶۵ 





5 
4 


م 
نے 


می ورا 
۰ 


"مس حر افق 
۳ 





فهرست 
اصطلاحهای ستاره‌شناسی و اسطرلاب 


ارتفاع : ستارگان ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 1۱۹۲ 
اجزای ~^ ۰۸۸ ۰۱۸۷ ۲۲۷ -< و رصد 
آفتاب ۱۴۱+ - شرقی ۸٩‏ - غربی ۱۸٩‏ 
نقطه تمام اجزای -- ۸٩‏ 

اسطرلاب : ۷۷؛ - افقی ۱۸۰ -- اقلیمی 
۰ < بلدی ۱۸۰ < تام ۰٩۲‏ 1۱۸۷ 
اسطرلاب ثلث ۰٩۲‏ ۱۸۸+ < جنوبی 
۰ ~^ خمس ۰٩۲‏ ۱۱۸۸ اسطرلاب 
دوری ۷۸ -< زورقی ۱۷۹؛ < سدس 
۲ ۱۸۸ < شمالی ۰۷۸ < کری ۱۷۷ 
< نصف ۰٩۲‏ ۱۱۸۷ درستی ~^ ۰۱۵۹ 
۶ ظهر <- ۸۶؛ معنی نام 77 ۷۷ 

ام : ۰۷۹ ۰۱۵۹ ۱۱۸۲ ارباع ۱۲۲۷۰۳ بعطن سح 
۹ ۱۱۸۲ مرکزت- ۱۸۲؛ ظهر ^ ۰۸۰ 
۱۸۲ 

۱۸۴ ۰٩۰ انبوبه:‎ 

انحطاط : گرفتن ارتفاع -- ستارگان ۰۱۰۲ 
۸ ۲ ۱۹۵ 





بروج: اجزای -- ۰٩۱‏ ۱۱۸۷ 
پاره‌های اسطرلاب : ۰۷۸ ۱۸۱ 


تحویل سال عالم : ۰۱۳۴ ۰۱۶۹ ۱۹۸ 
تشریق: ۲۰۳ 

تعدیل نهار: ۰۱۱۹ ۱۳۲۰ 

تغریب: ۲۰۳ 


ثقبه : ۰۸۶ ۱۸۵ 
ثقبه‌ها: ۱۲۲۷ ثقبتین ۰۸۵ ۱۸۵ 


جیب اسطرلاب: ۱۰۲؛ جیبها 4۲۰۸ جیب 
اصابع ۰۲۰۴ ۱۲۰۸ جیب اقدام ۰۲۰۴ 
۹ جیب درج ۰۲۰۴ ۲۰۸؛ جیب دقایق 
۴ ۸۱۰۸ جیب مستوی ۱۰۶ ؛ خطهای 
جیب ۰٩۰‏ ۰۱۰۲ ۱۰۴ 


حجره: ۰۸۰ ۱۱۸۲ اجزای -- ٩۱‏ ۰۱۸۷ 


۳۶ 


۸ ارباع ^ ۲۲۸؛ اقسام -- ۱۲۲۸ 
خطهای اقسام 2۳ ۹۱ دايره - ٩۱‏ 
حلقه : ۰۷۹ ۱۸۱ 


خطهای اسطرلاب: ۲۲۸؛ خط استوا ۰٩۴‏ 
۸ ۲۲۷+ خط افقی ۰۸۸ ۲۲۷+ خحط 
انتصاب ۲۲۷: خط زوال ۱۶۸؛ خطهای 
سمت ۰۱۰۰ ۱۹۰؛ خطهای مشرق ومغرب 
۶ ۱۹۰ ۰1۹۱ ۲۳۰+ خط نصف‌نهار 
۴ ۰۱۵۳ ۲۲۷+ خط وتد ارض ۹۶ 
۱ خط وتد مغرب ۱۹۱+ حط وسط سما 
۶ ۱۹۰ خطهای اوقات ۰۱۸۷ ۱۹۰ 


دایرة ارتفاع : ۸۸ 

دایره افق : ۹۵ 

دایر؛ُ افق شرقی : ۰۹۶ ۱۸۹ 

دایرهُ افق غربی : ۰۹۶ ۱۸۹ 

دایرة بروج : ٩۱‏ 

دایره سمت: ۰۹٩‏ ۱۸۹ 

دایر؛ُ شماع : ٩۰‏ 

دایرة محیط : ۸۷ 

درجات دوازده خانه : ۰۱۲۶ ۱۲۸ 

درجه آفتاب و ستارگان: ۰۱٩۳‏ ۱۹۴ 

درجة طالع : ۰۸۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ 
۲۴ ۱۲۱۵+ < شهر ۰۱۴۹ ۰۲۱۶ ۱۲۱۷ 
< وقت ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

دفه: ۱۸۵ 

دفتین : ۰۸۵ ۱۸۵ دفه‌ها ۲۲۸ 





ساعات زمانی : خطهای اجزای ساعات ۰٩۰‏ 
۷ ۱۹۵ 

ساعت مستوی: ۰۱۱۲ ۱۲۰ 

ساعت معوجّه : ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۲۵ ۱۲۶ 

سمت رأس: ۰۹٩‏ ۱۳۰ 


شش فصل 


سمت قبله: ۱۵۲ 
سهم: ۲۰۷ نہ معکوس ۱۰۵» ۱۰۶ 


شبکه: ۱ س جنوبی ۰۸۳ ٩۱۸۳‏ ہ 
شمالی ۰۸۳ ۱۸۳+ عمود 2 ۰۸۳ ۱۱۸۳ 
محیط ^ ۱۸۴ 

شظایا: ۱۸۴ 

شظیه : ۰۸۳ ۱۸۴ 


صفایح : ۰۸۰ ۰۱۸۲ ۲۲۷ مجری ۲ ۰۸۱ 
۴ مرکز ^ ۰۸۱ ۱۱۸۲ نصف وجه سم 
۶ ۹۷ 

صفیحه: ۸۰ ۱۸۲ - آفاقی ۱۰۰+ < بلد و 
اقلیم +۹٩‏ سح مطرح شعاع ۰۱۰۰ ٩۱۹۰‏ 
مجری 7 ۸۱ مرکز -- ۰۸۱ ۱۸۲؛ وجه 
^ ۱۸۲۰۸۰ ؛ خطهای ساعات بروجه ^ ۹۸ 


طالع؛ ^ بلد ۲۱۹۷ء ۲۱۸+ ^ قبه ۲۱۷ 
۸؛ درجۂ < وقت ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

طلوع فجر: ۰۱۴۴ ۰۲۰۱ ۲۰۲ اوقات ‏ 
۳ قوس -- ۰۹٩‏ ۱۸۹ ~^ ستارگان 
ثابته ۲۱۴ طولهای شهرها: ۰۱۴۷ ۲۱۳ 


ظل: ۰۱۰۷ ۰۱۹۷ ۰۲۰۹ ۱۳۲۸ اجزای مد 
۶۰ خطوط < ۸۱۸۷ سح اجزا ۰۱۰۸ 
۳۹« ۹ ضلع اصابع ۰۱۰۷ ۹ 
۹ - اقدام ۰۱۰۸ T4‏ شم 
سلم ۱ ۱۹ ۳۹۷ 2 
مستوی ۰۱۰۸ ٩۱۱۰‏ < معکوس ۰۱۰۸ 
۶۰ ۱۹۷ 

عرض شهرها: ۰۱۳۵ ۰۲۱۳ ۲۲۳ 

عروه: ۱۸۲ 

عضاده: ۰۸۴ ۰۱۸۳ ۰۱۹۰ ۲۲۷ اجزای سم 
۰ جنب 7 ۰۸۵ ۱۸۵ خطوط اعضای 








فهرست اصطلاحهای ستاره‌شناسی و اسطرلاب 


^ ۸۷+ راس < ۸۴ ۱۸۵+ ^ تام ۸۵ء 
۵ -< مجیب ۲۰۴؛ ~^ منحرف ۰۸۵ 
۵ ظهر ~^ ۰۸۵ ۱۱۸۵ عمود <- ۸۶ 
۴ قوس - ۰۲۰۷ ٩۲۰۸‏ مرکز ۸۴ 
۴ مری < ۰۸۴ ۱۱۸۵ وجه ~^ ۰۸۵ 
۱۸۵ 

علاقه: ۰۷۹ ۱۸۱ 

عنکبوت: ۰۸۱ ۰۱۸۳ ۱۱۹۰ مرکز -< ۰۸۲ 
۳ حرکت مستوی ~^ ۰۱۱۵ ٩۱۹۰‏ 
حرکت معکوس -- ۰۱۱۵ ۱۹۰ 


فرس : ۰۸۶ ۱۸۴+ مجری فرس ۰۸۶ ۱۸۴ 

فلس : ۱۸۴ 

فلك البروج: دو قطب 27 ۰۱۴۵ ۰۱۴۶ ٩۲۲۲‏ 
ارتفاع قطب ~ ۰۱۴۸ ۲۱۱+ موضع قطب 
۴ قطب جنوبی. قطب شمالی ۰۱۴۵ 
۶ قطب ارتفاع ۰۹۸ ۱۸۹ 

قوس: سح طلوع ۲۰۱؛ سح غروب ٩۲۰۱‏ مج 
نهار ۰۱۱۹ ۰۲۱۵ ۲۲۴ 

کرسی : ۰۷۹ ۱۸۲+ < عمود ۱۸۴ 


مادار فلك : ۰۱۲۴ ۱۳۲ 

محراك: ۱۸۲۰۸۱ 

مدارات: ^ بروج ۴ ۱۸۸ ^ سه‌گانه 
ستارگان ۱۴۸ 

مدار اول جدی: ۰4۴ ۱۸۸؛ مدار سرجدی 
۲۳۹ 

مدار اول سرطان : ۰4۴ ۰۱۸۸ ۲۲۸ 

مدار اول حمل و میزان: ۰۹۵ ۲۲۸ 

مری‌الاجزا: ۸۴ 

مساحت (-اندازه گرفتن) ارتفاع آفتاب ماه» 
ستارگان: ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۹۱ 


۳۳۷ 


مساحت ارتفاع کوهها: ۱۶۴ 

مساحت بالای شخص : ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۱۶۳ 

مساحت پهنای وادیها : ۱۶۴ 

مساحت قعر چاهها و حوضها : ۱۶۷ 

مساحت دوری‌میان چیزها : ۰۱۶۴ ۰۱۶۵ ۱۶۶ 

مسطر اقسام : ۰۸۳ ۰٩۱‏ ۱۸۴ 

مطالع بروج بلد: ۰۱۳۶ ۱۹۹ 

مطالع بروج غارب: ۰۱۳۶ ۱۳۷ 

مطالع فلك مستقیم : ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۹۸ ۲۰۰ 

مطرح شعاع ستارگان : ۰۱۵۵ ۱۵۶ 

معدل ‌النهار: ٠۲۹‏ 

مغیب شفق: ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ 
۵ اوقات ٣‏ ۱۴۴ ؛ قوس ~^ ۰۹٩‏ ۱۸۹ 

مقنطرات: ارتفاع -- ۹۵+ خطهای < ۹۵ 
۸ ۲۲۹ ؛ دایره مقنطره ٩۳‏ 

ممسکه: ۰۸۰ ۱۸۲ 

منطقه بروج: ۰۸۲ ۱۸۳ 

منطقة جنوبی : ۰٩۳‏ ۱۸۳ 

منطقهُ شمالی : ۰٩۳‏ ۱۸۳ 

مواضع کواکب انیه: ۰٩۳‏ ۰۱۴۲ ۱۸۸ 

میل درجه آفتاب وستارگان : ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۲۱۰ 


نصف النهار رارتفاع . ۰ ۰): ۲۱۷ 

نطاق بروج: ۰۸۲ ۰۱۸۳ ۲۲۹+ < نخستین؛ 
سح دوم سح سوم 2 چهارم ۰۸۲ ۱۸۳ 

نقطه مشرق: ۸٩‏ 

نقطةٌ مغرب : ۸٩‏ 

وجه اسطرلاب : ۸۶ 

وقت: ˆ نماز پیشین ۱۱۲+ -< نماز عصر 
۱ حخطهای اوقات عصر ۹٩‏ ؛ اوقات نماز 
۹۷ 

هیلاجات : ۱۵۷؛ تسییرات -- ۱۵۷ 
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فهرست عام 
(نامهای کسان. جایها؛ کتابها. نسبتها) 


آسیای صغیر: ۳۰ 
آذری اسفراینی : ۲۳ 
آلمان: ۳۷ 


آمل: ۰۱۶ ۰۱۷ ۳۲ 

ابن زیادالحاسب الاردبیلی : ۰۳۳ ۰۳۷ ۴۹ 
ابن سینا: ۲۴ 

ابوالحسن بیهقی : ۱۶ 

ابوالفتح دولتشاه بن سلیمان : ۴۱ 
اپوحنیفه (مذهب. ۰۰): ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۹۸ 
ابی برکات هبة الله : ۲۳ 

ابی جعفر محمدبن ايوب الحاسب الطبری: ۵۷ 
احوال و آثار خواجه نصیر: ۲۳ 

استوری: ۲۰ 

اغراض طبیه : ۳۵ 

افشار» ایرج: ۰۲۳ ۳۴ 

اسکندرنامه: ۳۴ 


پاباطاهر همدانی : ۲۷ 





بطلمیوس : ۰۷۳ ۰۱۵۵ ۱۶۸ 
اد فرهنگ ایران: ۰۱٩‏ ۲۳ 





بهار» ملك الشعرا: ١۷‏ 
بیانی » مهدی: ۱۷ 
بیرونی : ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۲۴ ۰۲۶ ۳۹ 





بيژ 
بیست باب خواجه نصیر طوسی : ۰۱۱ ۰۲۱ 
۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۵ ۳۶ 


بینش. تقی : ۱٩‏ 


۱ 


پارسی دری (زبان. ۰.): ۱۷۹ 
پارسیان : ۱۷۹ 
پهلوی رزبان. ۰ .): ۱۷۹ 


تاریخ ادبیات در ایران : ۱۷ 
تاریخ بلعمی : ۰۲۷ ۳۴ 
تاریخ بیهقی : ۲۷ 
تاریخ سیستان: ۳۳ 
تاریخ قم : ۳۴ 


۳۵۰ 





تاریخ نظم و نثر در ایران : ۲۱ 

۱٩ تاشکند:‎ 

تبریز: ۴۱ 

تتم صوان الحکمه : ۱۶ 

۲۷ ۰۲۵ ۰۱٩ فة‌الغرایب:‎ 

تربیت» محمدعلی : ۲۳ 

التفهیم : ۰۲۵۰۲۱۰۱۰ ۰۳۴۰۳۲۰۳۱۰۲۶ 
۵ ۲۳ 

تقی زاده» سیدحسن : ۱۷ 

تنسوخنامهٌ ایلخانی : ۲۳ 

توبینگن: ۴۲۰ 

تهرانی» سیدجلال: ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۳۶ 
۱۳۸۷ 

۲٩ تیسفون:‎ 





جام جهان‌نما. جام کیخسرو جام گیتی‌نما: 
۶1 

جرجانی» سیداسماعیل :۳۵ 

جواهرنامةٌ نظامی : ۲۳ 

جوهری نیشابوری. محمدبن ابی برکات : ۲۳ 

چهارمقالٌ نظامی : ۰۱۷ ۲۷ 

حافظ : ۰۱۰ ۰۱۱ ۲۷ 

خراسان : ۲۶ 

خلیل بن احمد : ۲۹ 

خوارزمی : ۱۱ 


خیام : ۲۷ 


دانش پژوه. محمدتقی : ۴۰ 
دبیرسیاقی» محمد: ۱۷ 


ذخیره خوارزمشاهی : ۳۵ 


رامپور: ۲۰ 

رسال استخراج اندر شناختن عمر: ۰۱4 ۰۲۷ 
۳۵ 

رساله در مقدمات اختیارات: ۲۰ 

رسالاٌ ضمیر و خبی : ۲۰ 

رساله قواعدی > ge‏ 

ریاضیدانان و ستاره‌شناسان عرب : ۱۵ 





یم ترین آثار نثر فارسی : ۱۷ 
زیج مفرد: ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۱ ۱۵۹ 
زیج مقوم : ۱۵۹ 








سبك‌شناسی : ۱۷ 
سزگین» فواد: ۲٩‏ 
منوتر: 1۵ 
سیبویه: ۲۹ 
سیواس: ۳۳ 


شافعی (مذهب. .۰.): ۰۱۱۲۰۱۱۱ ۱۹۸ 

شاهنامه: ۰۱۱ ۰۲۶ ۰۲۷ ۴۴ 

شرح عبدالعلی بیرجندی: ۲۲ 

شش فصل: ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲۱۰۲۰ ۰۲۶ 
FY ۷‏ ۰۵ 

۳۵ ۰۲۷ ۰۱٩ شمارنامه:‎ 


صدیقی غلامحسین : ۱۷ 
صفا ذبیح الله : ١۷‏ 


طبرستان: ۰۳۲ ۳۴ 


عاصمی» محمد: ۳۷ 

عبدالسلم ین ابی الفرج بن‌مکی : ۰۳۶ ۱۷۰ 
عرایس الجواهر: ۲۳ 

عربها: ۲۹ 





فهرست عام نامهای کسان. جایها. .. 


العمل والالقاب: ۰۱۴ ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۱ 
۴ ۳۴ ۰۳۶ ۰۳۹ ۱۷۳۰۳۰ 


فردوسی : ۰۲۶ ۰۴۴ 
فرهنگ فارسی معین : ۳۵ 

فضل اللابن ابراهیم خلاطی : ۳۳ 

فهرست کتابخانه آستان قدس : ۳۶ 
فهرست کتابخانه ایاصوفیه : ۱۵ 

فهرست کتابخانه مجلس : ۰۱۶ ۲۰ 
فهرست کتابخانه؛ مونیخ : ۳۷ 

فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران : ۴۰ 
فهرست نسخ خطی ادوارد براون : ۱۵ 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی : ۱۷ 
فیاض. علی‌اکبر: ۲۷ 





قادسیه : ۲۹ 


کتاب العین : ۲۹ 
الکتاب سیبویه : ۲۹ 
کتابخانه آستان قدس : ۰۱۶ ۰۳۶ ۴۶ 






نف پارس (شیراز) : ۲۰ 
کتابخانة دانشگاه کمبریج : ۰۱۷ ۱٩‏ 
کتابخانة سنای سابق : ۲۰ 
کتابخانهة کاخ گلستان : ۲۰ 

انه دولتی باربوش آلمان: ۴۰ 
کتابخانة مجلس: ۲۰ 

کتابخانۂ مرکزی دانشگاه تهران : ۰۱٩‏ ۲۰ 
کتابخانة ملی (تهران): ۲۰ 
کتابخانة ملی ملك: ۰۲۰ ۲۳ 
کلیله و دمنه : ۲۷ 

کوشیار: ۳۹ 

کیخسرو: ۰۱۱ ۲۶ 
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گاهشماری در ایران قدیم : ۱۷ 
ایرا م 
گاهنامه : ۱۶ 


لازار (ژیلبر. ۰,): ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۲۱۰۱۷ ۳۶ 
لغت فرس اسدی : ۴۴ 
لغتنامهٌ دهخدا: ۳۵ 


لنین گراد: ۲۰ 
لیدن: ۱٩‏ 
ماوراءالتهر: ۳۰ 


متینی . جلال: ۰۱٩‏ ۲۵ 

مجلهٌ دانشکده ادبیات تهران: ۰۱۷ ۴۰ 

مجلهٌ دانشکده ادبیات مشهد : ۱٩‏ 

مجلهٌ مهر : ۲۳ 

مجلهٌ یغما: ۲۳ 

مجمل کوشیار: ۰۳٩‏ ۴۳ 

محقق. علی اکبر : ۴۱ 

محمدین ایوب حاسب طبری (ابوجعض): ۰۱۴ 
۵ ۰۵۷ ۱۷۳ 

محمدین سلیمان برسری: ۲۳ 

محمدبن مخلدسگزی: ۳۳ 

مدرس رضوی. محمدتقی : ۲۳ 

مرصادالعباد: ۳۴ 

مطلع الانوار فصیح بسطامی : ۲۳ 

معرفةالا صطرلاب : ۲ 

معین» محمد : ۱۷ 

مغول: ۲۴ 

۲۲ ۰۱۹ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۰ : مفتاح المعاملات‎ 
۰۴۱۰۳۴۰۳۳۰۳۲ ۷ YO YF 
۱۷۳ 

ملکشاه سلجوقی : ۰۱۷ ۲۱ 

موزه بریتانیا: ۱۹ 

المونس فی نزهة اهل المجلس: ۲۰ 


مونیخ : ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۴۳ 











Yor 


منزوی» احمد: ۱۷ 
منوچهری: ۱۱ 
مینوی؛ مجتبی : ۲۷ 


نجم آبادی؛ سیف الدین : ۴۰ 

نزهت نامه علایی : ۳۵ 

نشریهُ نسخه‌های خطی دانشگاه تهران: ۲۰ 

نصیرالدین طوسی (خواجه. .۰.): ۰۱۱ ۲۱+ 
۲۴۳۰۳ 

نظام الدین حسینی : ۲۳ 

نفیسی » سعید: ۰۲۱ ۲۳ 

نمونهٌ سخن فارسی : ۱۷ 


شش فصل 
نمونهُ نشرهای بجاماندهُ فارسی : ۱۷ 
والیس الاسکندرانی : ۰۷۳ ۱۵۶ 


ملاکو: ۲۳ 


هند: ۳۴ 


یادنامهٌ مینورسکی : ۰۱۵ ۱۷ 
یزدگرد: ۲۹ 
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